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  )از دیدگاه اسلام(  و جوانان  زنان

  

  محمد تقی صرفی: نام نویسنده 

 یکیبصورت الکترون  نیالحسن نیشبکۀ الامام یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسه فرهنگ نیتذکرا
  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب يبرا

 .است دهیکتاب انجام گرد نیا يرو ،یاحتمال یپیاشتباهات تا حیبه ذکر است تصح لازم
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   مقدمه

 بــر محمــد  الهــی  وبرکــات  و صــلوات  اســت  پروردگــار عالمیــان  مخصــوص  حمــد و ســپاس
  .او باد  و اهلبیت 

دچـار انسـانها     کـه   وانحرافـاتی   و مـذهبی   از نظـر فرهنگـی    فعلـی   زمان  حساسیت  به  با توجه
  از وظـایف   کـافی   شـناخت   مگر بخـاطر عـدم    نیست  شود واین می  نوانو با  جوان  مخصوصا نسل

شناسد لذا  می  خود را بشناسد خدا راهم  هر که»  ربه  فقد عرف  نفسه  عرف  من«: فرمود ، که خودشان
  بـا آرزوي . دهـد  می  خواننده  را به  دوقشر حساس  این  وظایف هدر بار  مختصري  آشنائی  کتاب  این

  .  از انحرافات اسلامی  جامعه  اصلاح
  83تابستان
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  درباره زنان: بخش اول 
  

   مخالف  و جنس  زن
  ، چنانچـه  اسـت   درانسانها قرار داده  را خداوند بطور طبیعی  مخالف  جنس  مرد به  و میل  زن  میل
  :فرماید می

  .0٠ آفریدیم جفتما از هر چیز ٠ ) ا زَوجَْ�'ءٍ خَلقَْن  شَْ�  � ُ�  ْوَ مِن(
و همسر   جفت  و داشتن  زوجیت را بر اساس  هستی  دستگاه  خداوند این  کند که می  اعلام  آیه  این
  . است  آفریده
  : است  بنا شده  اصل  بر سه  زوجیت  قانون
  قـانون   ، پـس  اسـت   مخلوقات کمال  و براي  حکمت  براساس  الهی  قوانین  که  است  این  اول  اصل

  . خود، شرّ و بد نیست  بخودي  وجیتز
و   ضروري  نظام  این  جریان  ادامه براي  و مفعول  وجود فاعل  یعنی  زوجیت  که  است  این  دوم  اصل
  .هستند  لازم

در انسـانها    کـه   است  وحاکمیت  قدرت  و داشتن  ، غلبه بودن  فاعل  هلازم  که  است  این  سوم  اصل
از   که  و تأثر است  و ملایمت  و لطافت  نرمی  ، داشتن بودن  مفعول  هشود و لازم می  مرد بودن  تعبیر به
  .شود تعبیر می زنانگی  به  آن

  نقصـانی   هیچ  مؤنث  بودن  مفعول که  شود، همانگونه مرد نمی  براي  فضیلتی  باعث  بودن  فاعل  البته
  .باشد نمی  زن  براي
  و تفریط  افراط  ، جانب آن  باید دربرآوردن  که  است  هر انسانی  فطرتو   ، طبیعی جنسی  میل  پس
  .قرار گیرد  انسانها مورد استفاده شود تا در مسیر کمال  مراعات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  در حیوانـات   کـه   است  این  درحیوانات  جنسی  با وجود میل  در انسان  میل  وجود این  فرق  البته
  دو، داراي  بـر ایـن    عـلاوه   در انسـان   رود ولـی  بکار مـی   نسل  هامواد  جنسی  غریزه  رفع  براي  فقط
  :فرماید می  روم  سورة 21  خداوند درآیه.  است  دیگري اهداف
  .) ًة وَ رَْ�َ  ً َ�ودَ�ة ْبَ�نَُْ�م َا وَ جَعَل'اجاً لِ�سَْكُنُوا اَِ�هْ' ازَْو ْ اَْ�فُسُِ�م ْمِن   لَُ�م َ خَلَق ْ انَ ِ آياتهِ ْوَ مِن(
آفریـد تـا بـا آنهـا       همسـرانی  خودتان  شما از جنس  براي  که  است  او این  قدرت  هاي از نشانه«

  .»قرار داد و مهربانی  شما محبت  یابید و بین  آرامش
و . باشـد  می  دو زوج  بین  ومهربانی  و الفت  ، انس زوجیت  هدف  عالیترین  که  فهمیم می  آیه  از این

  . نیست  حیوانات در  هدف  این
انسـانها    را درمیـان   ونسـب   خویشـاوندي   روابـط   که  و شوهر است  زن  بین  و الفت  انس  از این
  و تمـدن   اجتمـاعی   هـا، زنـدگی   خـانواده   بین  آیند و ازروابط ها بوجود می کند و خانواده برقرار می
  :کند می  بیان  گونه  را این  اجتماع  از بوجود آمدن  هدف  آنجاکه. شود می  حاصل
هَا اّ�اس(    اَْ�رَمَُ�م �ارَفُوا اِن' ِ�َع َشُعُو�اً وَقبَائلِ  اُ�م'وَ جَعَلنْ'   ذَكَرٍ وَ انُْ� ْ مِن ْ اءناّ خَلقَْناُ�م ُيا اَ��

  .) ُ�م' اتَْ� ِه'عِندَْا�لّ 
  ها قـرار دادیـم   ها و طائفه یلهها وقب و شما را خانواده  و مرد آفریدیم  ما شما را از زن!  مردم  اي«

  ». شماست  شما نزد خدا،باتقواترین  ترین گرامی  تا بدانید که
  ایـن   بـه   را، معرفـت   هاو جوامع خانواده  انسانها و تشکیل  از خلقت  ، هدف شریفه  آیه  در این  که
  .داند ، می تر است ، در نزدخدا گرامی بیشتر است  تقوایش  هر که  که  نکته
  رعایت  که  است  مقید ساخته قیودي  و مرد را به  زن  ه، رابط جنسی  غریزه  تعادل  حفظ  براي  سلاما
  آنها،   رعایت  نماید وعدم می  کمک  جامعه  سلامت  آنها به
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  :  قیود و ضوابط  این  از جملۀ. شود می جامعه  آن  اضمحلال  و عاقبت  انحراف  باعث
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  : ـ محارم1
  افرادي  کنند، اسلام  جا زندگی مجبورند در یک  و خویشی  بخاطر قرابت  افرادي  اینکه  به  باتوجه
  وجـوب   رعایت  عدم  دلیل  به  افراد با هم  این  معاشرت  طرف از یک  که  است  ساخته  محرم  هم  را به
  ، روابـط  اد بـا هـم  افـر  این  از ازدواج  با ممانعت  آور نباشد و از طرفی  و مشقت  ، سخت زن  حجاب

  .نرود  از بین  سالم  خویشاوندي
فرزنـد    به  پدر ومادر نسبت  علاقه مثل.  است  و فامیلی  خویشاوندي  علاقه  هم  افراد به  این  علاقه
  . خواهر وغیره  به  برادر نسبت  و علاقه
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  زنا  ـ حرمت2
، زنـا   عقـد شـرعی    بـدون   مخـالف  با جـنس   ، ارتباط با محارم  جنسی  رابطه  بر ممنوعیت  علاوه
  . است  و ممنوع  و حرام  شده  محسوب

ن' وَ لا(   ) وَ ساءَ سَ�يلاً  ًاحِشَة' ف َان' ك ُا اِن�ه'َ�قْرَُ�وا ا�ز�
  .» است  نشوید زیرا زنا فحشاء و بد راهی  زنا نزدیک  به«

  : دید که  ، پیغمبر بازدید از جهنم  ، در هنگام در سفر معراج
،  آتشـین   و سـوزن   دیگر را با نخ اي بودند وعده  کرده  آویزان  هایشان سینه  از زنها را به  اي  عده«

  .»اند اینها زناکار بوده:فرمود  پرسیدم  اینان  در باره از جبرئیل. دوختند را می  بدنهایشان
  :رمودف   علی  به  پیغمبر
،  رسواشـدن : زنا عبارتند از  دنیوي اثرات:  است  اثر بد اخروي  و سه  اثر بد دنیوي  سه  زنا داراي«
خداونـد و    ، خشـم  حسـاب   سختی:  آن  اخروي  و اثرات).  حلال روزي(  روزي  عمر و قطع  کوتاهی
  .» است  در جهنم  بودن ابدي
  بـه   تصـمیم    نـون   بـن   یوشع فرماندهی  به   موسی  لشکر حضرت  وقتی  که  است  آمده«
  کـرد کـه    بود درخواسـت   قلابّی  دانشمندي  باعورا که  ازبلعم  ناحیه  آن  حاکم. را گرفتند  شام  تصرف
  این  شکست  عامل تنها  که  گفت  آنان  به  بلعم. دهد  او نشان  به  اسرائیل لشکر بنی  شکست براي  راهی

  بفرسـتید و بـه    اسرائیل  لشکر بنی  میان  خرید وفروش  عنوان  را به  هرزه  شما زنان.  است! لشکر زنا
  .لشکر بگذارند  را در اختیار مردان خود  بدهید که  آنها اجازه

و فجور   فسق  نمودند و به می و آمد  رفت  لشکر یوشع  در بین  هرزه  اجرا شد و زنان  دستور بلعم
  .شدند  مشغول  لشکریان با

پیـدا شـد و در     لشکریان  دربین  خطرناك  ، مرضی نامشروع  تماسهاي  دراثر این  نکشید که  طولی
  ! نفر را کشت  چند روز هزاران  هفاصل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


و   زن  و به  گرفت  خود را بدست هاز افراد غیرتمند لشکر، نیز  یکی  تا اینکه  داشت  ادامه  وضع  این
  نامشـروع   عمل  را در حال  کرد هرکه  و اعلام  را کشت  کردو آنان  زنا بودند حمله  در حال  که  مردي
  مـرض   آن  گرفتنـد ودرنتیجـه    مـذکور فاصـله    ، از زنان جان  از ترس  لشکریان!  کشم ، او رامی بیابم

  .کند  و تصرف  را فتح  شام  توانست  اسرائیل و لشکر بنی  رفت  از میان  مهلک
  براي   امیرالمؤمنین  درحرم  یکبار خانمی  اي هفته  که  کردم  مشاهده: گوید از علماء می  کیی«

  بیاورد تا چند سؤال  را نزد من  زن  آن  که  کردم  خواهش  ازخدام  از یکی  من. گیرد می  زنها استخاره
بـا  : داد  گیریـد؟ جـواب   مـی   استخاره  چگونهشما :  آوردند، از او پرسیدم  را نزدم  خانم.  از اوبپرسم

  که  هستم  بیوه  زنی  من:  ، گفت خواستم  از او توضیح  وقتی!  ابوالفضل  حضرت  و با کمک  تسبیح
و تقوا   شدم  هربارمنصرف  ، ولی گرفتم  ناشایست  اعمال  به  چندبار تصمیم  پولی  از بی.  دارم چند بچه
  باز منصرف  ولی  شوم  آلوده  بود که  فشار آمدو دیگر نزدیک  بمن  آخر خیلی  دفعه  یک . نمودم  پیشه
  واز حضـرت   غـذا نمـودم    روز در آنجا اعتصاب  و سه  رفتم   ابوالفضل  حضرت حرم  و به  شدم

  . نمودم  کمک  تقاضاي
زنها   براي    امیرالمؤمنین پدرم  در حرم برو و: فرمود  بمن   عباس  رؤیا حضرت  در عالم
  !بگیر  استخاره
  ! کار را بلد نیستم  این  من:  گفتم
  و حضـرت   گیرم می  واستخاره  آیم اینجا می  بار به  یک  اي هفته  هم  من.  کنیم می  ما کمکت: فرمود

مـزد    بمـن   درعـوض   هـم   و مـردم . کند می  جاري  ،بر زبانم افراد بگویم  به  است  لازم  که  مطالبی  هم
  »!دهند می
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   خانواده  به  مرد نسبت  ـ سرپرستی3
  و اداره  خـانواده   احتیاجـات  او را رفع  هداند و وظیف می  خانواده  و سرپرست  مرد را رئیس  اسلام

) او نباشـد   لخدا و رسـو   دستورات  اگر بر خلاف(او را   ازدستورات  و اطاعت  دانسته  امور مختلف
  .داند می  ، لازم خانواده  اعضاي  ازطرف
را )  مردان(  خداوند بعضی  که  دارند، بخاطربرتري  را برعهده  زنان  و کارگذاري  سرپرستی  مردان«

  .»پردازند می  از اموالشان  که  اي خاطر نفقه  ، وبه است  داده)  زنان(  بر بعضی
باشـد،    از او ناراضـی   شـوهرش  که  شود در حالی  خارج  از خانه  اگر زن: فرمود   پیغمبر«
  .»برگردد  خانه  به  که  کنند تازمانی می  او را لعنت  فرشتگان  تمام

  که  شود تا زمانی نمی  قبول  باشد،عبادتهایش  ناراضی  اگر شوهر از زنش:دیگر فرمود  و در سخن
  .شود  شوهر از او راضی
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  :  امور خانه  مسئول  زن ـ4
  کـه   آنچنـان .  اسـت   گذاشـته   زن عهده  را به  داري وامورخانه  خانه  اداره  مسئولیت  اسلام  از طرفی
  :فرمود  پیغمبر
  .» است  و مسئول  بوده  شوهرش  خانۀ  سرپرست  زن«

  مشغول  اموري  به  زن  است  ، خوب از نظراسلام  که  شویم می  متوجه:  معصومین  روایات  به  باتوجه
و   اسـت   شـده   برداشـته   مـثلاً جهـاد از زنـان   . محـدود سـازد    مخالف اورا با جنس  تماس  شود که
  .مرد قرار دارد  هعهد  به  و لباس  و مسکن  آذوقه تهیه

،  اسـت   شـده   ار سـفارش بسی مردان  براي  که  امور اجتماعی  و بقیه  جنازه  و تشییع  مریض  عیادت
در   کـه   اسـت   شده  داده  رخصت  زنان  به  ، بلکه است  نشده دین  بزرگان  از طرف  سفارشی  زنان  براي
و   کودکـان   تربیـت  بـه   شـدن   و مشغول  امور منزل  اداره  براي  طرف  اما از آن. نکنند  امورشرکت  این
  زمینـه   در ایـن   چنـد حـدیث    به.  است  شده  ارسفارششوهر بسی  احتیاجات  و رفع  و آموزش  تعلیم
  :نمائید  توجه
،  یزیـد انصـاري    اسماء بنت  بودند که نشسته  و یاران  اصحاب  در جمع  خدا  رسول  روزي«
، و  بپرسـم   شـما سـؤالی  تـا از    هسـتم   زنان  نماینده  من: کرد  رسید وعرض  حضور پیغمبر  به
  مگـر اینکـه    نیسـت   عالم و غرب  در شرق  زنی  هیچ  بلکه  نیست  انصار و مدینه  زنان  سؤال  فقط این
پـدر و  !  هسـتم   عـالم   زنان  ههم  نماینده  در حقیقت  من پس. پذیرد را می  مرا بشنود، آن  سؤال  وقتی
  !خدا  رسول  شما اي  فداي و خودم  مادرم
  ، ایمان تو و خدایت  به  نمود، ما هم مبعوث  و مردان  زنان  بسوي  پیامبري  اً خداوند شمارا بهحقیقت
شمامردها   غرائز جنسی.  و محدود هستیم  و در حجاب  نشینین  ،خانه ما زنان  که  ، و بدرستی آوردیم

دها چند امتیاز بـر مـا زنهـا    شما مر  وقت آن!  نمائیم می  شما را بزرگ  و فرزندان  کنیم می  را برطرف
بـالاتر   و از همه  پیاپی  و حج  جنازه  مریضها و تشییع  و عیادت  وجماعت  شما در نماز جمعه: دارید

  شـوید، مـا امـوال    می  و جهاد، خارج و عمره  حج  از شما براي  یکی  وقتی! کنید می  در جهاد شرکت
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در   کـه   در حـالی   کنـیم  مـی   شما را بزرگ  هاي ، بچه بافیم شما را می ، لباسهاي کنیم می  شما را حفظ
  ! نیستیم  شما شریک  کارهاي  اجرو ثواب
  ایـن   زنی  آیا شما تاکنون: شد وفرمود  متوجه  اصحابش  به  صورت  با تمام  حضرت  موقع  در این
  را بپرسد؟  دینش مسائل  خوبی  این  به  اید که دیده  چنین

  !برسد  مرتبه  این  به  زنی  کردیم نمیما فکر : گفتند  اصحاب
 ـ  و به  بفهم  خوب!  خانم  اي: کرد و فرمود  توجه  زن  آن  طرف  پیغمبر به  سپس   اعـلام   زنـان   ههم

،  نمـودن   او عمـل   شـوهر و موافـق    رضـایت   و جلـب   زن کردن  شوهرداري  خوب  که  بدرستی!  کن
  !دهند می  انجام  مردان  که  است  خیري  کارهاي  این  ههم و معادل  مساوي
  ». برگشت  بود نزد زنان  بلند کرده  الاّ اللهّ  لا اله  رابه  زبان  که  درحالی  زن  آن
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  : زن  ـ حجاب 5
کننـد و    راحفـظ   خویش  فروبندند و عفت  اجنبی  مردان  به  از نگاه  چشم: بگو  باایمان  زنان  و به«
  خـود را بـه    روسـریهاي   ، ظـاهر نسـازند، وبایـد اطـراف     اسـت  آشـکار   خود را جز آنچـه   زینت
و   یـا پـدران    شوهرانشـان   را آشـکار نکننـد مگـر بـراي      خـویش  بیاندازند و زینـت   هایشان سینه

  و یا زنان  ویا برادر زادگان  و یا خواهرزادگان  و یا برادران  و یا پسر شوهران  یا پسران  پدرشوهران
  که  ندارند و یا کودکانی  تمایلی  زنان  به  که  پیرمردان  همچون  از شهوت  فراد ناتوانو یا ا  و یا غلامان
، ظـاهر   است  پنهان  اززینتشان  بکوبند تا آنچه  زمین  خود را به  خبر ندارند و مبادا پاي  از اسرارزنان

  .»کنید شاید رستگار شوید  خدا توبه بسوي  همگی!  مومنان  گروه  و اي. شود
  : است  شده  بیان  چهار حکم  فوق  هدر آی«
آشـکار  )  زینتی  سر، لباسهاي  ،موي ، خلخال مانند گوشواره(خود را   پنهان  ـ زنها نباید زینتهاي1

  ...).و  دست  مانند انگشتر، خضاب(  طبیعتاآًشکار است  مقدار که  نکنند، مگر آن
  .بیندازند  و گردن  سینه  را بر روي  یا مقنعه  روسري  هـ باید دامن2
  در آیـات   عمو و دائـی   البته(توانند آشکار کنند نفر می  دوازده  براي  خود را فقط  ـ زینتهاي 
  ). است  دیگر آمده

  توجـه   جلـب   و باعـث (نزنند تا زینتهـا آشکارشـود     خود را بر زمین  پاهاي  رفتن  راه  ـ موقع4
  ). پیامبر  زمان  و خلخالهاي  بلندکنونی  پاشنه  ايکفشه  گردد، مثل  نامحرم
: ؟ فرمـود  اسـت   حـلال   دیدنش نامحرم  براي  زن  بدن  قسمت  کدام: پرسیدند   ششم  از امام«

  .» و دو دستش  و دو پایش  صورتش
  در کوچه  با حجاب  که  زنی.دارد  نگهدور   باید خود را از دستبرد نامحرمان  که  است  گوهري  زن
  و اخلاقـی   روانـی   سـلامت   بـه   آسیبی  برد و هم خود رابالا می  ارزش  شود، هم ظاهر می  و خیابان
  خـود را پـائین   ارزش  کنـد هـم   را نمـی   اسـلامی   حجـاب   رعایت  که  و خانمی. کند واردنمی  جامعه
  .کند می  ومریض  را آلوده  گراندی  که  است  مانند میکربی  آورد و هم می
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  :شود  می  از آنهااشاره  بعضی  به  دارد که  در مورد حجاب  نظراتی  شهید مطهري
  لذتهاي  خواهد انواع می  اسلام که  است  ، این در اسلام  زن  براي  پوشش  بودن  واجب  اصلی  ریشۀ«
  اختصـاص   و در کـادر ازدواج   خانواده  محیط  ، محدود به جنسی دیگر لذت  و انواع  و لمسی  بصري

  را بـا لـذت    کار و فعالیت که  غربی  سیستم  برخلاف. باشد  کار و فعالیت  منحصراً براي  یابد واجتماع
  .»آمیزند می  ، بهم جنسی  هاي جوئی
و   خودنمـائی   بـه   میـل   کـه  اسـت   این  براي  یافته  زنان  به  اختصاص  دستور پوشش  اینکه  علت«

  اسـت   شـکارچی   قلبها و دلها، مـرد شـکار و زن    از نظرتصاحب.  است  زنان  مخصوص  خودآرائی
  از این  خودآرائی به  زن  میل!  است  شکار و مرد شکارچی  ، زن و تن  جسم  ازنظر تصاحب  همچنانکه

  .»شود می  او ناشی  گري شکارچی  حس  نوع
را نـدارد،    و دانـش   علم  تحصیل حق  گوید که نرود و نمی  ونبیر  از خانه  زن  گوید که نمی  اسلام«
  را براي  خاصی  اقتصادي  فعالیت  اسلام.  است  و مرد دانسته زن  مشترك  هرا فریض  و دانش  علم  بلکه
بـار    وباطـل   عاطـل  عار بنشیند و وجودي بیکار و بی  خواهد زن هرگز نمی  اسلام.کند نمی تحریم  زن
  آنچه.  نیست  یا اقتصادي  یا اجتماعی  فرهنگی  فعالیت گونه  هیچ  و دستها، مانع  صورت  پوشاندن. آید

  .» است  شهوانی هاي جوئی  لذت  کار به  محیط  کردن  ، آلوده است  اجتماع  نیروي  کردن فلج  موجب
  حـق   یـک   کـه   زاديآ  حق  سلب  موجب  حجاب  که  است  این  حجاب  همسئل  به  از ایرادات  یکی
  باید گفت  در جواب. رود بشمار می  زن  انسانی  حیثیت  به  توهین گردد ونوعی می  است  بشري  طبیعی
،  با مـرد بیگانـه    شدن  درمواجه  اینکه  او به  داشتن  موظف  و بین  زن  کردن  زندانی  بین  است  فرق  که

در   یـا مـرد را مقیـد سـازد کـه       ، زن اجتمـاعی   صـالح ازم  اي پاره  اگر رعایت. باشد  داشته  پوشش
  نزنند و تعادل را بر هم  دیگران  آرامش  بروند که  راه  را اتخاذ نمایند و طوري  خاصی روش  معاشرت
بـا    چطور اگر مردي. نامند نمی  آزادي  وسلب  کردن  را زندانی  مطلبی  نبرند، چنین  را از بین  اخلاقی
او   اجتمـاعی   حیثیت  منافی  عمل  عنوان  گیرد و به جلو او را می  آید، پلیس بیرون  خانه از  برهنه  بدن

  !کنند  نمی  ، تلقی کردن و زندانی  را ضد آزادي  کار پلیس  کند، این می  را جلب
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  : دیدند که  بازدید از جهنم  ، در هنگام در معراج  خدا رسول
او   در بـاره   از جبرئیـل ! جویـد  رامی  بودند و او مغز سرش  کرده  آویزان  سرش  موي  را به  زنی«
  ». است  پوشانده نمی  سرخود را از نامحرم  او در دنیا موي: فرمود  پرسیدم
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    چرانی  و چشم  نگاه 6
  سـیاري باشـند، از ب   خود را بطور صد در صد دراختیار داشته  چشم  و مرد بتوانند کنترل  اگر زن
  : است  لذا خداوند فرموده.مانند می  مصون  و انحرافات  از گناهان
  ایـن   کنند که  حفظ  خود را از حرام خود را بپوشانند و اندامهاي  چشمان  بگو که  مؤمن  مردان  به«

را از خـود    خود را بپوشـانند و انـدامهاي    چشمهاي  بگو که  مؤمنه زنان  و به.  تر است پاکیزه  برایشان
  .»نمایند  حفظ ناروا

  :فرمود  که  است  از پیامبر  درحدیث
  »النظر  زناه  الزنا فالعین  من  حظ  آدم  ابن  عضو من  لکل«
  .» است  کردن  نگاه  دو چشم ي زنا  از زنا دارد که  اي و بهره  حظ  آدم  فرزندان  از اعضاي  هر یک«

  از طریـق   اینکـه   انسـانهابراي . اسـت   ، تصاویر غیر اخلاقی دشمن  هاسلح  ترین در عصر ما برّنده
از   و چـه   مـاهواره   از طریـق   چـه   تصاویر مستهجن  تهیه را صرف  زیادي  ببرند، پولهاي  لذت  چشم
  .نمایند دیگر می  ویدئو و ابزارهاي و  اینترنت  طریق

 ـ  بسا که  کند واي را می  آن  هواي  شهارا دید، دل صحنه  این  چشم  که  و هنگامی   انحرافـات   هزمین
  .کند  دیگر را فراهم
  کشور و در این  را در این  همچوگناهانی  توان می  شود که تصور می  گونه  این  شخص  براي  گاهی
 دهـد و  مـی   تشـکیل   و غیره  و رقص  پارتی  رود و مجالس خودمی  افراد مثل  بدنبال. داد  شهر انجام
  .بزرگتر  مفاسد و انحرافات  شود براي می اي مقدمه

مفاسد در آنجا مهیـا بـود،     انواع که  محلی  را به  و پسران  دختران  را گرفتند که  باندي  مثال  بعنوان
و   شـدند، از آنهـا فـیلم    مـی   مشـغول   نامشروع  شهوات  به  آنان که  در حالی  سپس. کردند می  دعوت
  خـلاف   کارهـاي  مـا فـیلم    گفتند که رفتند و می او می  ند و بعد از چند روز سراغکرد می تهیه  عکس

را در اختیار پدر و مـادر و همسـر و دیگـر     فیلم  و الاّ این  را بما بدهی  مبلغ  باید این.  شمارا داریم
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جاوز وتهدیـد  و ت  قتل  در آن  شوند که می  خطرناکی  هاي وارد معرکه  وخلاصه!  دهیم قرار می  اقوامت
  ..  رفت بشمار می  چیز عادي  و غیره  و سرقت

  
ــده  ز دســـت ــاد  و دل  دیـ   هـــر دو فریـ

  
ــه    ــر آنچ ــده  ه ــه  دی ــه  دل  بین ــاد  کن   ی

  
ــازم ــري  بسـ ــش  خنجـ ــولاد  نیشـ   ز فـ

  
ــا دل  بـــر دیـــده  زنـــم     گـــردد آزاد  تـ

  
  :فرمود  خدا  رسول
ظرَةَ« لنَّ ن مسمومٌ  ُ سهم اَ هام ٌ مابلیس ْ س ِ «.  
  .» است  شیطان  مسموم  از تیرهاي  ، تیري نامحرم  به  نگاه«
عبـور    کـه   و دختـري   هر زن  به که  خود در حالی  مغازه  درب  که  چران بود چشم  اند شخصی گفته
  نفـر مشـتري    روز یک  یک!  تگف می  الاّ اللهّ  نمود، ذکر لا اله می نگاه  توانست می  که  کرد تا جائی می

را   تـا جـنس    داررفـت  و مغـازه   را خواسـت   جنسی. دار با خبر شد مغازه  حالت  نزد اوآمد و از این
:  گفـت   مشـتري . داد  مشتري  را آورد و دست دار جنس مغازه. عبور کرد  خانمی  حین  در این. بیاورد
  !عبور کرد  اللهّالاّ   لا اله  رابیاورید، یک  رفتید این  شما که

  !. اللهّ  سبحان  عجب: داد  او جواب
  :فرمود  پیامبر
  بـه   یا شخصی  کنم  نگاه  شخصی عورت  به  که  بهتر است  برایم  شوم  و دو نیم  بیفتم  اگر از آسمان«
  .»!نظر نماید  من  عورت
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   وآرایش  زینت 7
دارد   ودوسـت   بیشتر است  درزن  غریزه  این  ولی  ومرد است  زن  عیطبی  غریزه  خودآرایی  اگر چه

  مو،انتخـاب   ،آرایـش  لباس  در آراستن  توان را می  غریزه  آثاراین.قرار گیرد  او مورد توجه  زیبائی  که
ج  ورنگهاي  نازك لباسهاي نمود  مشاهده  وغیره  مهی.  

توانـد   مـی   شـوهرش   او درمقابـل .باشد  شوهرش  رايب  باید فقط  زن  وتجمل  زینت  از نظر اسلام
  اسـتفاده   وخودنمـائی   زینـت   از نـوعی   و هر دفعه را بکار برد  آرایش  ترین  وغلیظ  لباس  زیباترین
  محـدودیتی  راه  ودر این... برقصدو  شوهرش  براي.کند  او برهنه  تواندخود را درمقابل می ' حتّی.نماید

  وممنـوع   او حرام  ،براي  از خانه  غیر شوهر مخصوصادًر خارج  براي  وزینت  وجود نداردواماآرایش
  .باشد می

  را دیـد کـه    دیـدار کرد،افـرادي   از جهـنم   پیغمبر  وقتی  درمعراج  که  است  نبوي  در حدیث
  :فرمود  معذبند از جمله

او در : فرمـود . کـردم   او سـؤال  در باره  از جبرئیل.خورد خود را می  بدن  گوشت  که  را دیدم  زنی«
: فرمـود ! برید را می  بدنش  گوشت  که  را دیدم  زنی.  است  نموده می آرایش  دیگران  دنیا خود را براي

  ».کرد می  عرضه  مردان  خود را به  بود که  اوزنی
  ازجملـه   اسـت   شـده  نـع شـود ،م   خـارج   از خانـه   عطـر زده   زن  از اینکـه   در روایات  همچنین
  :فرمود   پیغمبراکرم
  ».خواهد بود  ملائکه  برگردددر لعن  که  بشود،تا زمانی  خارج  عطر بزند و از خانه  که  هر زنی«
  

  : مردان  خود را به  زن  کردن  ـ شبیه8
در برابر   است  شایسته  زن. کند می ومرد کمک  زن  جنسی  قواي  تهییج  به  مردانه  لباسهاي  پوشیدن
  .او را بپوشاند  بدن  برجستگیهاي  بپوشد که  لباسهائی)غیر از شوهر(  و پسران  مردان
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کنـد و   مـی   خود جلـب   رابطرف  زیادي  چشمهاي  وقت بپوشد، آن  مردانه  لباسهاي  اگر زنی  حال
  را تحـت   و غیره  برادر و دائی  مثل  ز محارما  بعضی  گاهی که  بطوري. شود می  زیادي  هاي فتنه  باعث

  گونـه   همان! دهد را بربادمی  خیلی  کشد و آبروهاي می  باریک  جاهاي  و کار به  تأثیر خود قرارداده
برقـرار    با فرزنـدان   نامشروع  ، ارتباطات محارم پدر و مادر و بقیه  ، از ناحیه غربی  در کشورهاي  که
  .اند کرده
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  : با نامحرم  ـ خلوت9
  غریـزه   تهیـیج   باشـند، باعـث   دو تنهـا   این  ، هرکجا که مخالف  جنس  و مرد به  زن  میل  با توجه
  :فرمود   پیغمبراکرم. کند می  رافراهم  خلافی  اعمال  و زمینه  شده  جنسی
یاکمُ« حادثَۀ  ا م نَّه  و النِّساء فَا جلوُ ر م ٍ لیَس ٌ بِاءمرَأةَ لُ لایخْ رَ حلاّ َ لَها م م'ٌ اا'َّ بهِ ه«.  
)  از محـارم   حضور شخصی  بدون( نامحرم  با زنی  زیرا اگر مردي!  بازنان  گفتن  بپرهیزید ازسخن«
  .»کند می  او رغبت  شود و به می  تحریک زن  آن  کند، بطرف  خلوت
هستند،نباید آنجـا نمـاز     زن مرد ویک  یک  فقط  دياگر در مسج  که  است  شرعی  در احکام  حتّی

  . است  ممنوع  با نامحرم  بخوانند زیرا خلوت
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   وازدواج  زن
و فوائـد    ثمـرات   ، داراي وروایـات   ، از نظر آیـات  و مردان  زنان  قانونی  هو رابط  پیوند زناشوئی

  : از جمله  است  مهمی
  

  :و توالد  ـ زناشوئی1
متولـد    و قانونی  پاك  ،فرزندان ، با پیوند ازدواج است  تولید نسل  طبیعی  همرد، وسیلو   زن  آمیزش

  .شود آید، پر می بوجود می  سابق نسل  بر اثر مرگ  را که  شوند و خلائی می
م جعل  و اللهّ« کُ ن  َ لَ م م کُ ُنفْس و  ْ اَ َل'ازعج م اجاً و کُ ن  َ لَ و م َم'ْ از کُ نین اجِ ب  ة ود   .ً» حفَ
هـا متولـد    ونـوه   ، پسـران  همسـران  از این  قرار داد که  ، همسرانی شما از خودتان  خداوند براي«
  ».شوند می
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  :  و محبت  ـ زناشوئی2
  .شود ایجاد می و مرد محبت  زن  ، بین جنسی  بر ارضاء غریزه  ، علاوه در ازدواج

ن« م ه'ْ آي ولَق ِ اَن ات کمُ ْ خَ ن  َ لَ کمُ م ُنفْس و ْ اَ َه'ْ ازَلی کنُوُا ا َتسل'اجاً لعج کمُ ا و بینَ   .ً» ً و رحمۀ ْ مودة َ
  قـرار داد تـا آرامـش     همسـرانی  خودتان  شما از جنس  براي  که  است  این  الهی  آیات  واز جمله«

  ».ایجادنمود و دوستی  شما محبت  بیابید و بین
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  : و عفت  ـ زناشوئی3
،  غریـزه   این. گیرند قرار می  نیرومندجنسی  هدر فشار جاذب  و پسران  ، دختران جنسی  بلوغ  ایامدر

  عفتـی   وبـی   ناپـاکی   در معـرض   جوانـان   اسـت   طلبـد و ممکـن   مـی  هر صورت  ارضاء خود را به
را   آنـان   خواهش تواند می که  است  و قانونی  و شرعی  طبیعی  ، راه یا موقت  دائم  ازدواج. قراربگیرند

  .دارد  نگه  و فساد، مصون  برآورد و از تباهی
  :فرمود  پیامبر
از   و عـورتش   شود چشـم  می باعث  کند که  دارد، ازدواج  ازدواج  نیاز به  هرکه!  جوانان  گروه  اي«
  .»بماند  مصون  حرام

  :و فرمود
 ـ  بـه   بـاکره   دختـران :  آمـد وگفـت    و دانا نزدم  لطیف خداوند  از طرف  جبرئیل!  مردم  اي«   همنزل
  را از بـین  هـا  میـوه   شوند و الاّ گرما و باد ایـن   رسیدند باید چیده وقتی  هستند که  درخت  هاي میوه
  بود زیـرا دختـران    ایمن توان نمی  کند و الاّ از فساد آنان  شد باید ازدواج  بالغ  وقتی  دختر هم.برد می
  ».هستند  انسان  هم
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  : و لباس  ـ زناشوئی4
پوشـاند،   را مـی   بـدن   عیوب لباس  زیرا همانطور که.  است  کرده  تشبیه  لباس  را به  زناشوئی  قرآن
  .کند پوشاند و دور می می ها از زشتی  را از بسیاري  انسان  هم  ازدواج
ن« ب ه کمُ اس'َّ ل نتْمُ ٌ لَ ب  ْ و اَ ن اس'ل لَه ٌ َّ«.  
  ».آنها هستید  لباس  شمایند و شما هم  لباس  زنان«

  :فرمود  پیامبر
  عفـت   طلب  همسرش  هکند، بایدبوسیل  ملاقات  و پاکیزگی  خدا را با پاکی  خواهد که می  هرکس«
  ».نماید

و   روایـات   اکنـون . شـد   آورده گفتـار فلسـفی    ، از کتاب ازدواج  پیرامون  مطالبی  قبل  درصفحات
  . کنیم مورد مرور می  را در این  دین  بزرگان  سخنان

  :فرمود  پیامبرخدا
  » است  ازدواج  بناء در نزد خداوند،بناي  محبوبترین  در اسلام«

  :و فرمود
  ». نیست  نکند از من  ازدواج  و هر که  است  من  سنّت  ازدواج«

  :و فرمود
  حفظ  را از من  دینش!  واي  اي: کند می ناله  کند، شیطان  ازدواج  جوانیش  در ابتداي  جوانی  هرگاه
  ».نمود

  :و فرمود
  دیگر بایـد تقـوا را رعایـت     و درنصف  آورده  رابدست  دینش  کند، نصف  ازدواج  انسان  هرگاه«
  ».کند

  :و فرمود
  .» نماز برتر است  دار ومشغول ز مجرد روزه، در نزد خداوند ا در خواب  هکرد  ازدواج«
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  :فرمود  حضرت.پرسید  شوهرش  به  ِ زن خدمت  ثواب هاز پیامبر دربار  ّ سلمه ام
گـذارد،   دیگر می  دارد و در جاي برمی را از جایی  اي کند و مثلاً وسیله کار می  درخانه  زن  وقتی«
  ».کند نمی  او نظر کند، او را عذاب  خدا به  و هرکه. کند او نظرمی  خداوند به  حال  در این

  :و فرمود
  ». بالاتر است  درمسجد من  ، از اعتکاف در کنار شوهرش  زن  در نزد خداوند، نشستن«

  :و فرمود
او   گناهان هشوهرِ او باشد، خدا هم صلاح  کند که  شوهرداري  شوهر، طوري  هدرخان  که  هر زنی«

  شـود، آنقـدر بـرایش     از شـوهر حاملـه    و چـون . نمایـد  می  مضاعفرا  کند و حسناتش را محو می
  و هـر بـار کـه   . باشـد   بـوده  الصلوة  دار و دائم عمر روزه  در تمام  است  بنویسند، و مانند کسی ثواب

را از شـیر    کـودك   ، و چون خدا آزاد کرده  در راه  اي بنده که  است  این  دهد، مثل را شیر می  کودکش
  ».شد  آمرزیده  ات گذشته  گناهان  تمام!  زن  اي: ندا کند  از آسمان اديبگیرد، من
درنـزد تـو   : فرمـود   حضرت! هستم  همتبتل  من:  گفت باقر  امام  به  زنی: فرمود  رضا  امام
  . نکنم  ازدواج  هیچگاه  که  دارم تصمیم  یعنی:  ؟ گفت است  معنی  چه  به  تبتّل
  تصـمیم   از این: فرمود  امام.  بشوم فضیلت  داراي  وسیله  این  به  خواهم می:  چرا؟ گفت: فرمود  ماما
کـار را    از تـو ایـن    قبـل   هـم    فاطمه  بود، حضرت  فضیلتی نکردن  زیرا اگر در ازدواج! برگرد
  .بگیرد  پیشی   از فاطمه  تواند در فضیلتی نمی  زیراهیچکس! کرد می

  روم مـی   خانه  به  چون  که  دارم همسري! خدا  رسول  اي:  آمد و گفت  پیامبر  خدمت  مردي
  ناراحـت : گویـد  ببیند مـی   اگر مرا ناراحت. کند می  ام ،بدرقه شدن  خارج  آید و هنگام می  پیشبازم  به

  ، خدا غمهایت داري آخرت  و اگر غم.  است  رسان  ، خدا روزي خوري را می  روزي  اگرغم  که!  نباش
  !را زیاد کند
  :فرمود  پیامبر
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هفتاد   در هر روز، پاداش  که  خدایی از عاملان  تو یکی  او بگو که  و به!  بده  بهشت  او بشارت  به«
  ».تو خواهد بود  شهید براي
  :فرمود  پیامبر
شـود،    حـیض   زن  وقتی.  است جزء در مردان  و یک  در زنان  جزء آن  نهُ  ، که جزء است  حیا ده«
گـردد،    زایـل   بکـارتش   ، و چون شوهر کند جزء دیگرش و چون. دهد می  را از دست  جزء آن  یک

) زنـا (  گناه  اگر به.بماند  جزء آن  برود و پنج  بزاید جزء چهارمش  فرزندي  برود و چون جزء سومش
  ».بماند  جزء حیائش  دارد، پنج  خود رانگه  اگر عفت  ولی! برود  حیائش هشود، هم  آلوده

  :فرمود  پیامبر
  :بگوید  شویش  به  روزي و جواهر ببرد، ولی  شوهر، طلا ونقره  هخان  با خود به  اگر زن«

  ! است  من  مال  اموال  این  ه؟ هم تو کیستی
عذر   کند و از شویش  توبه  مگراینکه. افراد باشد  عابدترین  گردد، اگر چه می  باطل  اعمالش  ههمۀ
  ».بخواهد

  :و فرمود
  ».او بدهد  را به  آسیه  حضرت  صبر کند، خداوند ثواب  بد شوهرش  براخلاق  که  هر زنی«
،  داشـت   از انصارقصـد مسـافرت    ،مـردي   خدا در عهد رسول: فرمود   صادق  امام«
بعد، پـدرِ    نرو، چندي  بیرون  از خانه  ام برنگشته  تا من: گفت  همسرش  به  از خانه  شدن  خارج  هنگام
نشـو    خـارج  از خانه  گفته  شوهرم  کهفرستاد   پیامبر  را خدمت  شخصی  زن این. بیمار شد  زن
  در خانـه   فرمود کـه   جواب  ؟ حضرت بروم او  عیادت  به  توانم می.  است  بیمار شده  پدرم  اکنون  ولی
 پیـامبر   بـاز بـه  . او دادند  را به  پدرش  چند روز بعد خبر رحلت! کن  اطاعت  و از شویت  بمان
و از   بمـان   در خانـه   داد کـه   جـواب   ؟ حضرت حاضر شوم  پدرم  بر جنازه  توانم آیا می  داد که  پیغام
  در مقابـل   داد کـه   بشارت  زن  به  پیامبر. سپردند را بخاك  پدرش  تا اینکه!  کن  اطاعت  شویت
  ».را آمرزید  ، خداوند تو و پدرت تو ازشوهرت  اطاعت
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  شـکایت   آمـد و از زنـش    مردي  که  بودم   صادق  امام  درخدمت: گوید علاء می  بن  حسین«
: فرمـود   زن  آن  بـه   امـام .  برگشت  و با همسرش  مرد رفت آن! را بیاور  برو و زنت: فرمود  امام. کرد

و   بمـانی   حـال  یـن اگر بر ا: فرمود  امام! بکند  و چنانش  خدا چنین:  گفت  گوید؟ زن می چه  شوهرت
  هرگز صـورتش   خواهم می:  گفت  زن!  نمانی روز بیشتر زنده  ، سه نکنی  درست  را با شویت  اخلاقت
  !ماند نمی  روز زنده  بیشتر از سه  را بگیر و برو که  زنت  دست: مردفرمود  آن  به  امام!  را نبینم
  .» از دنیا رفت  زن  روز آن  دو رفتند، بعد از سه  آن
  درخیمـه   جمـال   و صـاحب   جوان زنی. رسید  اي خیمه  به  در بیابان  عباسی  وزیر خلیفه  اصمعی«
  اجـازه   ولـی .  بدهم  شما آب  به  ندارم  و اجازه  نیست  شوهرم:  گفت زن. طلبید  از او آب  اصمعی. بود

  زن. از دور پیداشـد   سـیاهی  موقع  در این. داد  اصمعی  از شیر به  زن.  است  خودم  بز بدست  شیراین
و بـر او    او رفـت   استقباله ب  شتر سوار رسید، زن  وقتی.گردد از صحرا برمی  که  است  شوهرم:  گفت
  و یـک   داشـت  زشتی  قیافه  کرد، مرد که می  محبت  زن  هر چه  ولی...و  او را شست کرد، پاهاي  سلام
  بـه   غضـبناکی   شد و نگاه  مرد وارد خیمه  تااینکه. داد می  او جواب  به  بود، با بداخلاقی  لنگ  پایش
، بـاهمچو   امتیـازات   شما با این  نیست  حیف:  گفت  زن  به  اصمعی.  رفت  آخرخیمه  نمود و به  اصمعی
  بـین   خواهی می  که  کنم می  تعجب  هستی وزیر خلیفه  از شما که  من:  گفت  ؟ زن کنی می  زندگی  مردي
  بـه  خـواهم  مـی   کـه   است  این  براي  کنم می  مرد زندگی  با این  اگر من!  بیافکنی جدائی  وهرمو ش  من

ـکر و یـک    اي نیمـه .  است دو نیمه  ایمان:فرمود  که  باشم  کرده  عمل  پیامبر  روایت   اش نیمـه   شُ
و امیـد  .  نمـایم  صـبر مـی    زنـدگی   هـاي  یو بر سخت  شکر گفته  خدا را برنعمتهایش  من.  صبر است

  .». دارم  آخرت  پاداشهاي به
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   غرب  در فرهنگ  زنان
  و اخـتلاف   چقـدر فـرق    که  شویم می ، متوجه کنیم می  نگاه  غربی  جوامع  به  حاضر وقتی  در زمان

  .وجود دارد غرب  و فرهنگ  اسلام  فرهنگ  بین
اگـر  .باشـد   مـردان   رانـی   شهوت هوسیل  که  است  این  به زن  یک  در اکثر مواردتنها ارزش  درغرب

  وبهـاي   گردد،ارزشـمند اسـت    لـذت   باعـث   وجـایی   وهرمکـان  وخیابـان   زیبا باشد ودر کوچه زن
نگاهها وچشـمها    چگونه بداند وببیند که  باارزش  شخصیت  تواند خودرا یک او می.دارد  زیادي مادي
  زن  ،ایـن   عمیق  اما با درك. شکنند  می  او سرو دست  آوردن بدست  رايب  وهمه  شده  او جلب  بسوي
،  ودانـش   ویا علم  اخلاقی فضائل  ویا داشتن  بودن  اورا بخاطر انسان  هیچگاه  مردم  شود که می متوجه

  .باشد ،ارزشمند می است  دیگران  لذت باعث  تازمانیکه  بلکه.دانند  ارزشمند نمی
  سـه   دهنـد،تحت  مـی   را تشکیل جدید اروپائی  تمدن  اجتماعی  بنیان  که  واصولی  اساسی  نظرات«
  : کنیم می  مطالعه  عنوان
  ومرد  زن  بین  ـ مساوات1
   در امور زندگی  زنان  ـ آزادي2
  ومرد  زن  بین  مطلق  وآمیزش  ـ اختلاط ٣

  :  شد که این  گانه  سه  نظریات  این  برطبق  غرب  اجتماع  گذاري  پایه  نتیجه
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،  اخلاقـی   و ارزش  بشـري   ومرد درحقـوق   باید زن  فهمیدند که  چنین  مساوات  از معنی  ـ آنان1
دهـد و   مـی   مـرد انجـام    دهـد کـه    را انجـام   اعمالی  همان  اجتماعی در زندگی  باشند و زن  مساوي

برخـوردار    بند و باري بی نیز از همان  نان، آزاد بودند، ز از قیود اخلاقی  ، مردان در سابق  همانطورکه
  !باشند
  نسـل   بقا و ادامه  که  وطبیعیش  فطري  وظیفه  را از اداي  زن  بود که  از مساوات  غلط  برداشت  این

  ، اقتصـادي  سیاسـی   او را،اعمـال   ابعاد وجودي  و تمام  ساخت منحرف  بلکه  تنها غافل  نه  بشر است
  ، وظـایف  انتخابـات   موضـوع .بـرد   او را از بین  فطري  و شخصیت  ساخت  ولبخود مشغ  واجتماعی
  ، تئاتر، مجـالس  ورزشی  در مسابقات  آزاد، شرکت  وصنایع  در امور تجارت  با مردان  ، رقابت رسمی
باشـند و حیـا    مـی  ظاهر فریب  تمدن  این  دستاوردهاي  که  تفریح  و دیگر اسباب  و لهو ولعب  رقص
و   اصـلی   کـرد و او را از وظیفـه    او غلبـه   وادراکات  ، عواطف گردد، بر احساسات می  ذکر آنان  مانع

،  اطفال و تربیت  زناشوئی  زندگی  تکالیف  قبول  که  زندگیش  برنامه  و اورا از انجام  بازداشت  طبیعیش
را   وظایف  ، این فراتر از آن  یو حت  بازداشت  بود، بطور کلی  خانواده  به  و خدمت  دادن  سر و سامان

شـد    چنـین   وضـع   ایـن   نتیجه. داد  جلوه  بد و دگرگون  بودند در نظرش و فطریش  اصلی  وظایف  که
  مایه  که  نظام  و آن  رفت  ازبین  غرب  شد، در تمدن می  شمرده  تمدن  و پایه  اساس  که  خانواده  نظام که

  .نماند  باقی  از آن  و اثري  نام  که  رفت  از بین  بود، چنان  انسان حیرو  و آرامش  ، نشاط علمی  قدرت
  و تمـدن   اجتمـاع   به  و مرد درخدمت  زن  و همکاري  تعاون  و سالم  صحیح  راه  یگانه  که  ازدواج
  تنظـیم   هدیگـر مسـأل    تر گردیـد و از طـرف   تر و ضعیف سست هم  شد، از تار عنکبوت می  محسوب
  مسـاوات   تفکر غلط.شد  شروع  جنین  و سقط  فرزندان  با کشتن  هم  از بارداري  وجلوگیري  خانواده
  اعمـال   چنـان   بـه   ایجاد کرد و زنان  آنان  رانیز بین  فاسد و انحرافی  اخلاق  و مرد، مساوات  زن  بین

ِ  ودختـران  زنـان   ند، ولـی نمود می  آنها خودداري  قبلاً از ارتکاب  مردان  زدند که دست  فاسد و پلیدي
  .نداشتند  حیا و شرم  آن  از انجام  جدید غرب  تمدن
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  از مـردان   آنـان   نیـازي   بی  ، باعث اقتصادي  و مسائل  در امور زندگی  زنان  و استقلال  ـ آزادي2
تدبیر امور   مشغول  کرد و زن کار می  خانه  مرددر بیرون  طور بود که  این  قدیم  و رسم  قاعده. گردید
و مرد هر دو بکارپرداختند و هتلها و   در عصر جدید تغییر کرد و زن  نظریه  این  گردید،ولی می  منزل

  بـین   شهوت  حیوانی  غریزه  بجز ارضاي  و نیازي دیگر رابطه  بنابر این! را گرفتند  خانه  شرکتها، جاي
باشـند و کـاملاً    داشـته   و زناشوئی  خانوادگی  زندگی  شود آنان  بود تا باعث  نمانده و شوهر باقی  زن

  خانه  در یک  سازد که ومرد را مجبور نمی  ،زن حیوانی  شهوات  ارضاي  فقط  که  ظاهر و آشکار است
کنـد و   کـارمی   خودش  که  دارا باشند، زیرا زنی  مستمر و همیشگی  زناشوئی نمایند و زندگی  زندگی
  نیاز نـدارد و هـیچ    و قیم  سرپرست  به اش روزمره  دهد، در زندگی می  را انجام  خودش  کارهاي  همه
  ببـرد و بـا او در زنـدگی     فرمـان   از مـردي   بخـاطر ارضـاء شـهوت    فقط  شود که حاضر نمی  وقت
  خـود و بـی   کند؟ و چراخـود را بـی    زندگی  مردي  با چنین  چه  گوید براي او بخود می. باشد همراه
  و منـزل   خانواده  مجبور سازد؟ و چرا مسئولیت  قانون و بار سنگین  اخلاقی  قیدهاي  تحمل  به  فایده
  او باشد؟  بدوش
و فجـور را همـوار     فسـق   وراه  است  را برداشته  و موانع  مشکلات  ، تمام اخلاقی  مساوات  وقتی
مملـو از    را کـه   و قـدیمی   کهنه  را رها کند و راه  و سرور وآزادي  لذت  کوتاه  ، چرا راه است  ساخته

،  دیـن   رفـتن  نیز با از بین  و گناه  ، تفکر معصیت بپیماید؟ در ضمن  هاست و قربانی مسئولیتها، مشقات
  اینکـه   شـود زیـرا بجـاي    نمـی   احساس خطري  هیچ  اجتماع  و از طرف  است  باخته  رنگ  در اذهان
  !!کند می  باز استقبال  با آغوش  کارش  ر اینکنداز او بخاط  را توبیخ  ، فاجر و فاسق اجتماع

. آیـد  بوجود می  طریق  ازاین  که  است  در هراسند، فرزندي  از آن  زنان  نوع  این  که  چیزي  آخرین
ضـد    ابتـداء از وسـائل  .  اسـت   بـرده   را از بین  هراس  ،این است  شده  ابداع  که  و ابزاري  وسایل  ولی

نشـد    ممکن هم  گردد و اگر این می  انجام  جنین  نشد، سقط  شود و اگر مؤثر واقع می استفاده  بارداري
خواهـد    راه  آخـرین ! دیوار  طرف  آن  اوبه  و یا انداختن  شب  نوزاد در تاریکی  آن  ، کشتن در نهایت

  زن  آن  ي، بـرا  کـار بـاز داشـت     ـ او را از ایـن    وپلیدي  زشت  عاطفه ـ چه   مادري  بود و اگر عاطفه
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خـود،    شـهوانی   ارضاي علت  به  زیرا جامعه. باشد  فرزند غیر قانونی  مادر یک  ندارد که  اشکالی هیچ
در دلها اثـر    چنان  هم  هستند و محیط  قائل  و فرزند غیرقانونیش  مادر باکره  آن  را براي  احترام  این
مل  مانده  عقب نمود، او را  را سرزنش  خانم  این اگر کسی  که  کرده   .دانند می و ضد تمدن  و اُ
،  غربـی   شـودو در هـر مملکـت     متزلـزل   از اساس  غرب  اجتماعی  بنیان  شد که  باعث  وضع  این

  کشورها مفاسدي  در این. بزنند  فحشاء دست  به  حیا وشرم  شوهر، بدون  و دختر بی  صدها هزار زن
  و شـیوع   فحشـاء،برهنگی   ، گسـترش   نامشـروع   فرزنـدان   ت، کثر فرزندان  ، کشتن جنین سقط  چون

  . است  بروز نموده اجتماعی  مشکلات  و اقسام  و انواع  خطرناك  امراض
  ، نمـایش  شد تـا آرایـش   و مرد، سبب  زن  بین  قید و شرط  بدون  و آمیزش  اختلاط  ـ فراوانی ٣

  و کشـش   قدرت  و مرد داراي  زن  بین  جنسی  هذبزیراجا. زیاد شود  در زنان  بند و باري زینتها و بی
  پـذیرش  بـدون   مخـالف   جـنس   بـه   آسـان   دو و دستیابی  این  بین  و اختلاط.  است انکاري  غیر قابل

  . است  بخشیده  را شدت  قدرت  ، این مسئولیتها و مشکلات
  بلکـه   نیسـت   و گناه  ها عیبتن نه  زن  و آرایش  ، تجمل غرب  بر اجتماع  حاکم  تفکر اخلاقی  طبق
حـدود و    نمانـد و تمـام    کشورها در حد معینـی   در این  لذاآرایش! آید بشمار می  و پسندیده  خوب

و   حالـت   رسید، تااینکـه   بند و باري و بی  گسیختگی  حد لجام  آخرین  و به  مرزها را زیرپا گذاشت
  اسـت   شده  افراط  آنچنان  و آرایش  تجمل  درغریزه  اکنون  هم! بوجود آمد  غرب  موجود تمدن  وضع
، عطـرو پـودر و    ، زیـور آلات  و آرایش  زینت  و وسایل  و جذاب  چسبان  لباسهاي به  دیگر زنان  که

را   جسمشـان   خواهنـد کـه   و می  گذاشته و پا را فراتر از آن  نکرده  قناعت  مختلف  رنگهاي  استعمال
  . است  در غرب  زنان  وضع  دهند و این  نشان  دیگران  به  و لباس پوشش  هیچ  و بدون  کاملاً برهنه
  در خـود احسـاس    اي تـازه  و علاقۀ  ، شوق زنان  و تجمل  و آرایش  برهنگی  این  در مقابل  مردان
تـر   آمیـز، جدیـدتر و قـوي     منـاظر تحریـک    ایـن   بادیدن  آنان  حیوانی  و غریزه  کنند و شهوت می
  افـزایش  رو بـه   شـان  و تشـنگی   عطش  هر لحظه  باشند که می  مسمومی  مانندشخص  آنان. ندباش می
  و لـوازم   در فکر اسباب  همیشه  آنان  بنابراین! شوند می  خورند بیشتر تشنه می  آب  و هر اندازه  است
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 ـ  هیچوقـت   سازند ولی  را خاموش  حیوانی  و تمایلات  شهوت آتش  هستند که  جدیدي و  آرامـش   هب
  .یابند  نمی  دست  آسودگی
  ، رقـاص  انگیز عشقی  فتنه  ،داستانهاي عفت  بی  ،ادبیات و برهنه  لخت  عکسها و فیلمهاي  همه  این
و   بـارز از سـعی    اي بنـد و بـار، نمونـه    بـی   و فیلمهـاي   سرشار ازاحساسـات   هاي ها، نمایش خانه

  و زنـدگی   ابـزارو محـیط    این  در حقیقت  ولی  است  شهوت  آتش  ساختن  خاموش  آنها براي کوشش
  در بنیـان )  شـهوات   غلبه(  کشنده  مرض  این. کند ورتر و تیزترمی را شعله  غریزه  این  ، آتش اجتماعی
  آنهـا رابـه    اجتمـاعی   و زنـدگی   بیشـتر، حیـات    هر چه  و با سرعت  است  کرده رخنه  غرب  اجتماع
  .کند تهدید می  و نابودي  هلاکت

،  انتشـار یافتـه    و در بینشان  کرده سرایت  که  اي در هر جامعه  مرض  این  دهد که می  گواهی  تاریخ
  و مـانع   برده  را از بین  و جسمی  عقلی  قواي  تمام  مرض  ، زیرااین است  رسیده  هلاکت  به  جامعه  آن

  نیـک   اعمـال   بـه  دستیابی  تنها راه  که  و فکري  حیرو  آرامش  او به. گردد می  انسان  وترقی  پیشرفت
باشـد و در هـر     کـرده   احاطـه   وغرایز حیوانی  را شهوت  محیط  که  یابد و تا وقتی نمی  ، دست است
فاسـد،   ، فیلمهاي مهیج  هاي ، موسیقی برهنه  باشد و در اثر عکسهاي  وفریفتگی  تحریک  وسائل  طرف

دو   بـین   قید و شـرط   بدون  و آمیزش ، اختلاط دلفریب  و آرایشهاي  جذاب ، مناظر فریبنده  رقصهاي
 کـه   و سالم  ، متعادل آرام  فضایی  توانند به نمی  آینده  و نسلهاي  موجود باشد، خودآنان  مخالف  جنس

  بلـوغ   کمـال   هنـوز بـه    نوجوانـان  آن. یابنـد   ، دسـت  ضروریست  و فکري  عقلی  قواي  تربیت  براي 
،  و غـلام   را مانند برده  و آنان  کرده  بر آنها غلبه  جنسی  غریزه و دیو سیاه  شهوت  غول  اند که نرسیده
از   رهـایی  افتنـد و هرگـز قـدرت    مـی   غـول   پاي  به  ناخودآگاه  دهد و آنان تأثیرخود قرار می  تحت
  ».یابند او را نمی  چنگال
  و هیجـان   ، احسـاس  خردسـالی  شوند و از سـنین  می  الغ، ب زودتر از معمول  در امریکا، کودکان«
  .شود می  زنده  در ایشان  جنسی
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پیـدا    پولدار و باسواد، دخترانـی  طبقات  حتی  مختلف  طبقات  در بین  که  نیست  تعجب  جاي  هیچ
ار برقـر   جنسـی   هخود رابط ـ  و سال  سن  هم  با کودکان  سالگی و هشت  هفت  درسالهاي  شوند که می
  .گردند فحشاء مبتلا می  واحتمالاً به  کرده
  از دوسـتان   بـا بـرادرو گروهـی   ! آبرومنـد   خـانواده   از یـک   اي ساله  دختر هفت  مثال  عنوان  به

فحشـاء را    پسـر، گـروه    دو دختـر و سـه    نفردیگر شامل  پنج. بودند  فحشاء شده  ، مرتکب برادرش
. بـود  سـاله   آنهـا ده   بزرگترین  که  کردند در حالی کار وادار می  ینا  دیگر را به و کودکان  داده  تشکیل

،  و سـال   سـن   زیـرا در ایـن    دانسـت  مـی  ، خود را بسیار خوشبخت داشت  سال  نهُ  که  دختر دیگري
  !بود  نفر شده  چندین  همعشوق
  : است  نوشته  آمریکائی  از مجلات  یکی
  سـاکنین   براي  آتش  و درافروختن  امروز ما را فرا گرفته  يدنیا  وجود دارد که  شیطانی  عامل  سه
  .مؤثرند  زمین

  عفتی و بی  وقاحت  با تمام  جهانی بعد از جنگ  که  است  آبرو و دور از عفت  بی  ادبیات  اول  عامل
  ! شد و دنیارا فرا گرفت  ترویج و غریبی  عجیب  بشکل  آبرویی و بی

در   کنـد بلکـه   می  را تحریک  حیوانی شهوانی  تنها غریزة  نه  که  است  ئیسینما  فیلمهاي  دوم  عامل
  .نماید می  تلقین  را برایشان  وعملی  علمی  ،دروس  خصوص  این

قید   بدون  ، اعتیاد و اختلاط ،برهنگی در لباس  که  است  زنان  اخلاق  سطح  آمدن  پایین  سوم  عامل
  رو بـه   مـرور زمـان  ه ب  گانه  مفاسد سه  این. خورد می  بچشم  ريآشکا بصورت  با مردان  و شرطشان
  اگر ما امروز از طغیـان  که  است  مسیحیت  رفتن  و از بین  تمدن  زوال  آن  هنتیج  و آخرین  ازدیاداست

  جنسـی   و غریـزه   از شـهوت   پیـروي   به  که  رومیها وکسانی  تاریخ  ، بطور حتم نکنیم  آنها جلوگیري
  ، رقـص  ، زن ماننـد مـا در شـراب     شود زیرا آنهـا هـم   تکرار می  ما هم  گردیدندبراي  ار عدمرهسپ

  .بودند  شده  غرق  و لهو و لعب  وموسیقی
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  و از روابـط   و حجاب  وتهذیب  اصلاً عفت!  نیست  احترام  داراي  ِ با عفت دیگر زن  جامعه  در این
  بـه   پیشرفت  وعدم  فرهنگی  وبی! تمدنی  بی ههمسر خود، نشان به  بودن  و قانع  نمودن  دوري  نامشروع
  !آید می  حساب

در   شـده   بکارگرفته  جنسی  هاي بتواند با جاذبه  که  است  و منزلت  مرتبه  داراي  ، ادبیاتی در غرب
 ـ تر و برهنه را عریان  فاسد، زن  ها و داستانهاي ، تئاترها وموسیقی سینمائی  فیلمهاي بکنـد    یتر معرف
و   داشت  اینقدر فروش  فیلم فلان  شود که  و مثلاً نوشته  کرده  جذب  بیشتري  مشتریهاي  وسیله  وبدین
  . رفت  تیراژ فروش  با این  کتاب  یا فلان
در   و عریـان   برهنـه   زن  قید وشرط  و حضور بی  غربی  امور ملتهاي هبر هم  شهوات  تسلط  هنتیج
  . است  ملتها شده  این  نصیب که  است  آثار مخربی  جا، پیدا شدن  همه

  وزارت  بـه   چندبار هـم   که  فرانسه از دانشمندان  یکی(  آمار طلاق  ، افزایش خانوادگی  فساد نظام
از هر هزار   در فرانسه(  ازدواج  ، تعداد کم!)داد  ، طلاق بعد ازازدواج  ساعت  را پنج  بود، زنش  رسیده
  کـودك   از هـر سـه    درانگلسـتان (  نامشـروع   فرزندان  کثرت) کنند می  نفر ازدواج  تیا هش  نفر،هفت

  طفلـش   را که  زنی  ، دادگاه در فرانسه(  بال  با فراغت  نامشروع فرزندان  ، کشتن) است  یکنفر نامشروع
  بـود، مجـرم    تهبودو کش  دیوار کوبیدهه کشید سر او را ب می  هنوز نفس  طفل  بود و چون  کرده را خفه
را   لـذا سـر طفلـش   ! درآورد  را از حلقش  کودکش زبان  خواست می  که  اي رقاصه  همچنین!  ندانست
  !).نشد  شناخته  بود، مجرم  و او را کشته  نموده  را قطع و شاهرگش  کرده  زخمی

و   تجـاوزات   کثرت، )دارد  روانی نفر مشکل  نفر یک  در امریکا از هر سه(  روانی  بیماران  افزایش
در   اخلاقـی   فضـیلتهاي   و مـردن   هم  به  اعتمادي و بی  درجامعه  سالم  اخلاق  رفتن  و از بین  جنایات
  دربین  پوچی  ،احساس مردم  و طغیان  ، شورش و محبت  عاطفه  رفتن  ، از بین مردم  اقشارمختلف  بین

  ».باشند می غربی  جوامع  از معضلات  همه...و  اکثر جوانان
  :نویسد می انگلیسی»  اسکات  رائیلی  جورج»  فحشاء، آقاي  تاریخ  کتب  مؤلف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


از   امـروزي   هدوشـیز   بـراي  عفـت   در خیابانها و عـدم   و فجور و ولگردي  فسق  به  شدن  مرتکب
  کـردن   ، رنگ مزه  ترش  مواد مخدر، و شرابهاي  استعمال.رود بشمار می  تجملی  زندگی  وسایل  جمله
از   و سـخن   و تدابیر ضـدبارداري   جنسی  در مورد مسائل  داشتن  ، مهارت سرخ  رنگ و لبها به  ناخن

  تـا الان . شـود  می  محسوب  تجملی  زندگی  وپیشرفت  شدن  امروزي  ضروریات  فحشاء نیز از جمله
  را هـیچ  و آن  اسـت   و افـزایش  ازدیاد  دارند رو به  جنسی  ، روابط از ازدواج  پیش که  تعداد زنانی  هم
  در کلیسا بسیار نادر و کمیاب  عقدازدواج  در هنگام  باکره  دانند و وجود دختران نمی  و گناهی  عیب
  . است

و   و اداري  تجـاري   کارهاي  به زنان  ،اشتغال جنسی  در مسائل  بند وباري  بی  این  عامل  بزرگترین
  وباعـث .  اسـت   و زنـان   مردان  اختلاط  براي  و فرصت  وسیله هترینب  که  دیگر است  مختلف  کارهاي
و مرد از هـر    زن بین  شهوانی  و روابط  و نابود شده  تجاوز مرد، کم  در مقابل  زن  دفاعیه قو  که  شده

 و  لـذت   مرد جـام   که  است  این  دوشیزگان در نزد  زندگی  لذت  حال  در این. آزاد گردد  قید اخلاقی
، هتلهـا   شـبانه   هـا، کلوپهـاي   خانـه   رقـاص   لـذتها بـه    ایـن   بدنبال کند و لذا  تقدیم  وي  را به  تمتع
  بـه ! ، شکار کنـد  است  وثروت  ماشین  صاحب  را که  اي زند تا بتواند مرد بیگانه ها سر می خانه وقهوه
را   جنسی  تمایلات  اندازد که می  و اوضاعی  در محیط  فراوان  او خود را با رضا و رغبت  ترتیب  این

  بـاز اسـتقبال   و آغـوش   را بـا شـادي    آن  ندارد بلکه  ترسی  آن  تنها از عواقب  کند و نه ترمی مشتعل
  .»کند می

و   و حیـا و شـرم    و عفـت  اخلاقـی   از فضـیلتهاي   دیگر آثاري  که  در غرب  زنان  وضع  است  این
و   برهنگـی   خطرنـاك   همسـابق   در ایـن   شود و همـه  نمی دیده ) مگر در افراد کمی(  در زنان  حجاب
  .شوند دچار می  آن  هو نابود کنند  خطرناك  عواقب  به  اند و عاقبت کرده شرکت  حیائی بی

  :فرمایند می در غرب  فرهنگی  انحطاط  این  هدر بار  آملی  جوادي  اللهّ  استاد آیۀ
افـراد    برخی  دارد ـ و متأسفانه  و غلطی  منحط  فرهنگ ، زن  در خصوص  غرب  جهان  سرّ اینکه«
  کـه   اسـت   دهند ـ ایـن   می  سوء آنان  تبلیغات  به  اطلاعند، گوش بی اسلام  و قوي  غنی  از فرهنگ  که
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  بـر جهـان    آنها فـرع   شناسی دیگر انسان  عبارت  و به.  آنهاست  بینی  آنها همانند جهان  شناسی انسان
  :فرماید می  که  است آیه  آنها درحد این  بینی  جهان.  آنهاست  بینی

و بعـد    شـویم  مـی   زنـده   درآن  ، کـه  ما در کار نیسـت   دنیوي  جز زندگی  حیاتی«: گویند  کافران
  .» نیست  دیگري  حقیقت  میراند و بعد از مردن ما رامی  که  روزگار است  و این  میریم می

را نیـز    ندارند، انسان  ، سهمی کنند واز ماوراءطبیعت می  خلاصه  عتطبی  را در نشئه  جهان  و چون
  ! شناس  انسان  شناسند نه  کنند و صرفاً تن می خلاصه  در قلمرو طبیعت

دهد  می  تشکیل  آدمی  و تن  رابدن  انسان  حقیقت  تمام  که  است  این  شناسی  در انسان  آنان  دیدگاه
کنند  می  مرد، لذا گمان  یا بصورت  است  زن  ، یا بصورت است  دوشکل  به  آدمی  بینند بدن می  و چون
  . است  متفاوت  بدنهایشان  دارند، همانطور که  تفاوت  و مرد باهم  زن که

ندارد و   سیر عمودي  ، اوهرگز درجهان اوست  مادي  شناسی  برابر جهان  شناسیش  انسان  که  کسی
  او بـراي . دارد  سـیر افقـی    همـواره   ؟ بلکـه  چیسـت   انسـان   رزندگیسـی   داند مبـدأ و منتهـاي   نمی
لک فرشته  ازقبیل  و مسائلی.  نیست  ،قائل است  طبیعت  در نشئه  برتر از آنچه مقامی انسان و وحـی   ، م  
بشـنود و    بگویـد و سـخن    سـخن   تواند با ملائکه می  مثلازًن  فهمد که او نمی. ندارد  مفهومی  برایش
  و آفـرینش   خدا ناامیدنیستم  از رحمت  من: آنها بگوید  به  در خطاب  کند و یا اینکه دریافت  ارتبش

  جهـت   از آن  زن  با یک  فرشتگان  کند که نمی  و نیزدرك.  در شگفتم  ازآن  بلکه.  دانم خدا را بعید نمی
و ما بشما   هستی تو منشأ کرامت: ویندگ او می  به  کنند بلکه نمی  ، تکلّم است  مکرمّی هعضو خانواد  که

  . رسانیم می  کرامت
بـا    در ارتبـاط   که  است  نظر وبینشی  همان  انسان  هدربار  دید مادیون  شود که می  روشن  بنابر این
  کـه   شـبهاتی   سلسـله   خواهد بود از یک  عبارت  علومشان و بازده  لذا نتیجه. دارند  شناسی  مثلاً گیاه
  کنـد؟ ویـا چـرا در بعضـی     مـی   و مرد فرق  زن  دیه  مثلاً چرا در اسلام  اینکه  از قبیل. کنند می مطرح

  ». ومانند آن  است  شده  مرد تعیین  کمتر از ارث  زن  موارد، ارث
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  ! غربی  دختران
خود   سرنوشت  هدربار  کشی قرعه به  و پولدار تصمیم  مرفهّ  هاي ، چهار دختر از خانواده در فرانسه

دختـر  » «!کـرد   خـواهم   خودکشـی «: بود  شده  نوشته  جملات از این  یکی  هر قرعه  روي! گیرند می
  بـه . شـد   انجـام   کشـی  قرعه»!کرد  خواهم  دزدي» «!نمود  خواهم  خودفروشی» «!شد  خواهم خوبی
»  ماري«! ریدخود را ب  رگ» ایزابلا»  روز یکشنبه. سازرسید  سرنوشت  جملات  از این  یکی  هریک
  »!فحشاء نمود  به  شروع»  جینی«و ! بهتر شد  اخلاقش»  آنی«!پالتو دزدید  یک
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  برگزیده  زنان
  

ورزِنان  زنان  عنوان  به  چهار زن  پیغمبر اسلام  از طرف رْ اند شده  معرفی  عالم  برتر و س.  
  :  آنان

   فرعون  ، زن آسیه  ـ حضرت1
   ،مادرعیسی  مریم  ـ حضرت2
   ، همسر پیغمبر اسلام خدیجه  ـ حضرت ٣
  .باشند می  معصومین  مادر ائمۀ  فاطمه  ـ حضرت4

  :فرمود  پیامبر اکرم
  به  را در بهشت)  کلثوم(  وخواهر موسی)  آسیه(  و همسر فرعون  دختر عمران  مریم  تعالی  خداي«

  ».آورد در می  من  ازدواج
  .شد  داده  اجمالی  توضیح   و مریم  آسیه  در بار
  .شود می  تقدیم مطالبی   فاطمه  و حضرت   خدیجه  حضرت  هاما دربار
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   کبري  خدیجه  حضرت
متولـد    ، در مکه از بعثت  قبل سال 55او .بود  فاطمه  بنام  خویلد و زنی  بنام  دختر مردي  خدیجه«
  امـام .  اسـت   ، زیبا و شکوهمند بوده بلند، چهارشانه  قامتی: اش چهرهو   ّهند و شمائل ، ام اش کنیه. شد

  . هستم   کبري  خدیجه  به  مردم  ترین شبیه  من: فرمود  مجتبی
  تممادر در جـد هش ـ   واز جانب  بوده  متصل   پیامبر اکرم  به  پدر در جد چهارم  او از جانب

  .باشند می   اسماعیل  حضرت  ازفرزندان 28و هر دو در جد   بوده  پیامبر وصل  به
از .  اسـت   گفتـه  مـی   واشعاري  داشته  دستی  هم  و در ادبیات  و تدبیر بوده  و عقل  هوش  او داراي

  : است  گفته   اسلامپیغمبر   شخصیت  ، دربارة ازبعثت  قبل  سال 25  که  است  ابیات  این  جمله
نَّنی لوَ اَ ت  فَ یسم ل  فی  اَ و د ّ نعمۀ کُ ت'ٍ ی امنیْ ْ ل لک'َ الد م رةَ  ا و کاس    الاَ
  داشـته   را هـم   ایران  پادشاهان باشد و پادشاهی  و دنیا بکامم  باشم  در رفاه  همیشه  اگر من:  یعنی
  !نکند  تو نگاه  چشم  به  ندارد، اگر چشمم ارزش  مگسی  بال  ندازهاه ب  ، در نزدم باشم
فصادفنی  حاجبه  قوس  من ' فرفی ' دنی   ظلما  ُ به قتلت  حتی  سهماً

  ظلما  لیلۀ  البدر فی  یباهی  فبات شعره  واسبل  وجه  واسفر عن
و نـور از  !  او شـدم   هکشت  رسیدومن  من  به  تیري  از آن  زیبا بود که  آنچنان  شد وابرویش  نزدیک
نـور    آن  بـه   ظلمانی  در شب  ماه  که  شد در حالی  و شب بود  باز شده  تابید و موهایش می  صورتش
  .نمود می مباهات  صورت

،  و مـالی   اقتصـادي   ماند و باتـدبیرات   برجاي  از دو شوهرش  که  با ارثی   خدیجه  حضرت
  او را بـه   هالتجـار   دههـا هـزار شـتر، کالاهـا و مـال       کـه  بطوري. بود  کرده  را فراهم  هنگفتی  ثروت

  و ثـروت  و کنیـز داشـت    او چهارصـد غـلام  . کردند می  و نقل  حمل  جهان  مراکزاقتصادي  بازارهاي
  بن  و عقبۀ  و ابوسفیان  مانند ابوجهل  زمان آن  شخصیتهاي. او ناچیز بود  دارائی  ، در مقابل ثروتمندان

  آنان  رد بر سینه  دست  او با صراحت  نمودند ولی  از او خواستگاري  یهاب ابی  بن  و صلت  محیط  ابی
  .زد
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»  الصـعالیک   ام«او   هاي  نمود لذا ازکنیه می  استفاده  و نیازمندان  مستمندان  براي  ثروت  او از این
  . است  بوده انمادر یتیم» ' ّ الیتامی ام«و   مادر بینوایان
داد و   کلانـی   و پولهـاي   امـوال  نوفـل   بن  ورقۀ  عمویش  به  با او، خدیجه  پیغمبر  با ازدواج

و .  شماسـت   پیشـگاه   بـه   اي اینها هدیـه   هاو بگو هم  و به ببر  حضور محمد  اینها را به:  گفت
،  دارم  و ثـروت  و املاك  و کنیزان  از غلامان  را که  و هرچه.  کن  تصرف  در آن  واهیخ می  که  هرگونه
  . او بخشیدم  به  از محمد  و تجلیل  احترام  را به  همه

بلنـد    ایسـتاد و بـا صـداي     ابـراهیم   و صفا و مقام  زمزم  آمد و بین  کنار کعبه  نوفل  بن  ورقۀ
 ـ   گیرد که شما راشاهد می  خدیجه  بدانید که!  عرب  اي:  گفت و   را از غلامـان   ثـروتش   هخـود و هم
  کـه   اسـت  اي آنهـا هدیـه    هو هم ـ. بخشید  محمد  به  و هدایا را همگی  ومهریه  و املاك  کنیزان
  . آنرا پذیرفت  محمد
و   شـوکت   همـه   چـرا بـا آن   نمودند که می  ،او را سرزنش  کارِ خدیجه  بخاطر این  مکهّ  زنان
  کردنـد و بـه    و آمد با او را ممنوع  رفت  کم ؟ کم است  کرده ازدواج!  ابوطالب  با یتیم  و ثروت  حشمت
  هتولـد فاطم ـ   درهنگـام    خدیجـه   از ازدواج  سـال   بعد از بیست  نمودند تا آنجا که نمی او سلام
،  حمل  وضع  در هنگام   خدیجه  که  وهنگامی! او نشدند  و همراهی  کمک  حاضر به  زهراء
تـو  : گفتند گستاخی  با کمال  طلبید، آنان  کمک  فرستاد و آنها را به  پیام  هاشم وبنی  قریش  زنان  براي

  فقیـر بـود ازدواج    شخصـی   کـه   ابوطالب و با یتیم  ما اعتنا ننمودي  سخن  و به  نمودي  الفتبا ما مخ
  ! کنیم  نمی  یاري  کاري  و تو را در هیچ  آئیم و ما هرگز نزد تونمی  نمودي

  اگـاه داد و ن  رخ  اي ، معجزه حمل وضع  دلگیر شد اما در هنگام  برخورد آنان  از این   خدیجه
  خورد، آنـان   افتاد ، یکهّ  آنان  به  چشمش  خدیجه  وقتی. او واردشدند  اطاق  بلند بالا به  چهار بانوي

  مـن :  گفـت   از آنان  یکی. ایم خدا آمده  از طرف  که  تو بوده  ما خواهران!  مباش  و نگران  نترس:گفتند
  دیگـري   و ایـن   است   مریم  یکی  و این.  است  شتتو دربه  همدم   آسیه  واین.  هستم  ساره
  . است  از تو فرستاده  پرستاري  خداوند ما را براي. باشد می   خواهرموسی  کلثوم
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  .متولد شد   فاطمه  حضرت  آنان  با کمک  بود که  چنین  و این
در روز عاشورا    حسین  امام چنانچه. آورد  اسلام  بود که  زنی  نخستین   خدیجه  حضرت
  آیا شما خبردارید کـه !  دهم می  شما را قسم  من:کرد، فرمود  معرفی دشمن  خود را به  که  اي در خطبه
  ! آري: شذ؟ گفتند  مسلمان  بود که  امت  این  زن  خویلد اولین  بنت خدیجه  من  هجد

  نفـري   بود، سـومین   بخشیده پیغمبر  بود و آنرا به  خدیجه  غلام  که  حارثه  بنزید   همچنین
  .آورد  اسلام  بود که

و    ، علـی  خـدا  رسـول : خواندنـد  نفـر نمـاز مـی     سـه   فقـط :  بعثـت   اول  سال  در سه
  .   خدیجه
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  یاور پیغمبر  خدیجه
  حمایـت   خـدا   ورسول  از اسلام  وجودش  هو هم  و مال  و دست  با زبان  خدیجه  حضرت

  :کنید  او توجه  از ایثارگري  چند نمونه  به. کرد می
ـ�� ِ عَن ْ بمِاتؤَُْ�ر وَاعَْرضِ ْفَاصْدَع(:  شد که  نازل  آیه آشکار نما   مأمور شدي  را که  آنچه.)  ا�مُْْ�ِ

  . کن  دوري  و از مشرکین
هَـا (:بار فرمـود   بلند، سه صفا آمد و با نداي  کوه  بربالاي  حج  در موسم  خدا  رسول يـا اَ��

  مـردم   موقع  ایندر .  هستم  پرودگار جهانیان  هفرستاد  من! مردم  اي.)  العْا�َ� � ربَ ُرسَُول   اءّ�  ُاس'النّ 
بـار بـا     نهاد و سـه   رابرگوش  آمد و دستش  مروه  کوه  بربالاي  حضرت  سپس. شدند  حضرت متوجه
هَا اّ�اس(:بلند فرمود  صداي   . خدا هستم  رسول  من!  مردم  اي.) اّ�  ُرسَُول  اءّ� !  ُيا اَ��
  سـنگی   ابوجهـل . نمودند  حمله  حضرت  به  شدند و با سنگ  خشمگین  حرکت  از این  پرستان بت

  و در آنجـا بـه    رفـت   کـوه   از سنگها بر بـالاي   ماندن  در امان براي  حضرت! زد  حضرت  بر پیشانی
  .کردو در آنجا ماند  تکیه  سنگی
  بهو   نموده  تهیه  و غذایی  با خبر شدند وآب  حادثه  از این   و خدیجه   شد و علی  شب
  .رفتند  پیغمبر  جستجوي
آورد؟  مـی   خبري  برایم ' ازمصطفی  کسی  چه:  گفت می  جانکاه  بود و با آهی  نگران  خیلی  خدیجه

کنـد؟   مـی   خدا مرا آگـاه   در راه  هشد  از رانده  کسی  دهد؟ چه خبرمی  من  به  من  از بهار دل  کسی  چه
  آورد؟ می  خبري  برایم  قاسماز ابوال کسی  چه

سـرازیر    از چشـمانش   اشک  درحالیکه  حضرت. شد  نازل  بر پیغمبر  جبرئیل  حال  در این
  مـن   و بـه ! راندنـد   از شهر بیرون! نمودند  کردند؟ مرا تکذیب  چه با من  من  قوم  بینی می: بود فرمود
  !نمودند  حمله

  قبـول   اما حضرت. نمودند  آمادگی اعلام  پرستان بت  هلاکت  براي  از فرشتگان  هیو گرو  جبرئیل
  .دانند آنها نمی. واگذارید  مرا بخودم  قوم.  هستم  رحمت عالم  اهل  براي  من: نکرد و فرمود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  بـه   جبرئیـل . گـردد  می  خدا رسول  بدنبال  گریان  را دید که  ، خدیجه جبرئیل  موقع  در این
افتادنـد؟ او را    گریـه   بـه   آسـمان   او، فرشتگان  هاز گری  که  نگري نمی خدیجه  آیا به: فرمود  حضرت
  در بهشـت   کـه   داده و مـژده   رسـانده   تو سلامه خداوند ب: او بگو  و به  او برسان  مرا به  و سلام بخواه
  .نخواهد دید  و مشقتی  سختی هیچ  در آن  که  است  خدیجه  از طلا مال  قصري

،   شـب   همـان . کردنـد   مراجعـت   منـزل   به  شب  در تاریکی  خدا را دید وبا هم  ، رسول  خدیجه
را   و منـزل   کـرده   را محاصـره   ، منـزل   در خانـه   خـدا  از حضـور رسـول    با اطلاع  مشرکین
  .نمودند سنگباران
  سـنگباران   خودش  هآزاد رادر خان  آیا زن!  قریش  گروه  اي: صدا زد  منظره  ینا  با دیدن  خدیجه

  کنید؟ می
  .و برگشتند  شده  شرمنده  سخن  با این  مشرکین

  در محلشـان   آمـد واز خشکسـالی    نزد حضرت  خدا  رسول  ، مادر رضاعی حلیمه  وقتی«
  .»او بخشید  گوسفند وشتر به  چهل   کرد، خدیجه  شکوه
  از رفع  پس  که  شد بطوري  مسلمین صرف   خدیجه  ثروت  ه، هم ابوطالب  شعب  در محاصره«

را   را زیـر انـداز و دیگـري     یکـی   که  جز دو پوستین  چیزي  ازاموال:  گفت   ، خدیجه محاصره
  . است  ، نمانده رواندازقرار دهم

  ».نمود  ، رحلت ابوطالب از شعب  بعد از خروج  ، دو ماه دوران  این  هاي او بخاطر سختی

   خدیجه  مقام
  :فرمود  حضرت!نمود  اظهار برتري   خدیجه  به  نسبت  عایشه  ـ روزي1
ت« مل ما ع و ن اَ طفَی َّ اللهّ ِ اَ م ' َ اص آل آد نوُحاً و ر َ وب آل اهیم'َ ا ر َ و من ان'َ ع سح لیاً و الْ ع و ن  َ ـی سْالح و َ  َ

زةَ مح ۀ ومفاط راً و دیجۀ َ و جعفَ ی َ و خَ لَ ؟ العْالمَین َ ع«  
و   هو حمز  و حسین  ّو حسن و علی  عمران  و آل  ابراهیم  و آل  و نوح  ، آدمخدا  که  دانی  آیا نمی«

  »انسانها برگزید؟ را از میان:  و خدیجه  جعفر و فاطمه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  :فریاد زد  بر منبر شام  سجاد  ـ امام2
ن« نَا ب بري ُ خدَیجۀ اَ کُ   »' َ الْ
  ». هستم ' کبري  هپسر خدیج  من«
  : خوانیم می)  عج(عصر   امام  به  ، خطاب بهند  ـ در دعاي3
ن« ی ن اَ طفَی ُ النَّبیِ َ اب ص ْن ' ُّ الم اب ی ول ضی ُ ع تَ رْ ْن ' ٍّ الم اب ۀ ویج َرّ ُ خد   »؟!اء'اَلغَْ
  »؟! ارجمند والامقام  هو پسرخدیج ' ّ مرتضی و پسر علی ' مصطفی  پسر رسول  اي  کجایی«
  خدیجـه   مـرا بـه    خـدا و سـلام   سلام: فرمود  ، جبرئیل برگشت  از معراج  پیغمبر  ـ وقتی4
  ! برسان

  : گفت  در جواب  خدیجه. کار را کرد  این  هم  پیغمبر
برَئیل لا جم'َ الس .«  

  رسـول   خدمت  از زنان  باتعدادي  ّ ایمن ام،   از فاطمه   علی  خواستگاري  ـ در هنگام  5
  ّ ایمـن  نشسـتند، ام   همه  وقتی. بگذارند  در میان  را با حضرت مطلب  شدند تااین  مشرف  خدا
  اگر خدیجـه   که  ایم شده اینجا جمع  امري  ما براي!رسولخدا  تو باد اي  ما فداي  و مادران  پدران: گفت
  .شد او می  چشم  بود، روشنی  زنده

  :سرازیر شد و فرمود  حضرت  از چشمان  اشک  ناگاه
  نمودند، مرا تصدیق  مرا تکذیب مردم  که  ؟ او زمانی است  هو مانند خدیج  مثل  کسی  چه!  هخدیج«

  ».نمود  و یاري  مرا کمک  کرد وبا مالش  خدا یاري  نمود و مرا بر دین
  :فرمود   خدیجه  به  مبراز روزها پیغ  در یکی

  قرار  ، همسر من خداوند تو را در بهشت  که  دانی آیا می«
  »؟ است  داده
  :فرمود  خدیجه  اوآمد، به  بر بالین  پیغمبر   خدیجه  رحلت  در هنگام  وقتی
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اگـر    پـس . خیر کثیـر باشـد    بسا دراین  چه  ولی  ناراحتم  نمائی می  رحلت  از اینکه  خدیجه  اي«
  ! آنها برسان  مرا به  ،سلام دیدي  خود را در بهشت  همدمهاي
  ». و کلثوم  ، آسیه مریم: کیانند؟ فرمود  آنان: پرسید  خدیجه

  .گردد دنیا برمی و به  شده  زنده  رجعت  در ایام   خدیجه  که  است  ـ در روایت8
! دختر خویلد  خدیجه  ؟کجاست!دخترمحمد هفاطم  کجاست: کند ندا می  منادي  ـ در روز قیامت9

  !... مادر یحیی  ّ کلثوم ام  کجاست!  دختر مزاحم  آسیه کجاست!  دختر عمران  مریم  کجاست
  را همراهـی   زهـراء   ه،فاطم ـ از فرشـتگان   وهیبا گر  و حوا و آسیه  خدیجه  حضرت  سپس
  .محشر بایستد  هکنند تا در عرص می

: فرمود   فاطمه  کشید، به می خود خجالت  ، چون از رحلتش  قبل   خدیجه  ـ حضرت10
  .»کند  خود کفن  از لباسهاي  رابا یکی  بدنم  که  برو و از او بخواه  نزد پدرت

  زهراء  فاطمه  حضرت
  

  :  ولادت
  زمـان   در آن. متولد شد  درمکه  الثانی  جمادي  ، در بیستم بعثت  پنجم  در سال  زهراء  فاطمۀ
بـا    حضرت  نسل  بودند که  خوشحال  ازدنیا رفتند، مشرکین  در کودکی  رسولخدا  پسران  چون
بـا    کسـیکه   ابتریعنـی   حضـرت   بـه   پسر داشـت   دوازده  که  وائل  بن  عاص. رود می  ازبین او،  رحلت
  . گفت شود، می می  قطع  ، نسلش مردنش

کند  می  حفظ  پیغمبررا تا روز قیامت  نسل  داد که  را هدیه   ، فاطمه رسولش  به  خداوند متعال
  !خود ابتر شد  مردند و عاص  پدرشاناز  قبل  پسر عاص  دوازده  و در عوض

نمـاز بگـذار و نحـر      خدایت  براي پس.  ما بتو کوثر را عطا کردیم.  مهربان  هخداوند بخشند  بنام«
  .» است  نسل  تو ابترو بی  حقیقتاً دشمن  که  نما، و بدان
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  و در انـدونزي  سـید   میلیـون 5/1  سید و در عراق  میلیون 4  حاضر در ایران  در حال  اند که گفته
سید در دنیا وجـود    میلیون 5/45جمعاً   سید که  میلیون20سید و در سایر کشورها نیز   میلیون 20
  .دارد

   بـا علـی    سـالگی  9نمود اودر   رحلت   خدیجه  مادرش  بود که  پنجساله   فاطمه
  . یافت  رحلت مدینهدر   سالگی 18  و درسن. نمود  ازدواج
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   اخلاق  و مکارم  عبادت
   چند روایت  به  باره  در این. کرد می  بسیار عبادت   هفاطم
  :شود می  اشاره

  دختـرم   اعضـاي  هو هم ـ  وجان  دل  چنان  تعالی  خداي!  سلمان  اي: فرمود  خدا  ـ رسول1
  . است  کرده  چیز فارغ  خدا، خود را از همه عبادت  براي  که  پر کرده  را از ایمان  فاطمه
  تـن   او پـاره . باشد تا آخر می از اول  عالم  ، سرور زنان فاطمه  دخترم: فرمود  ـ رسولخدا2
  . است  من  دل  و میوه  و نور چشمم  من

  خـداي   در مقابـل   او درمحـراب   کـه   هرگـاه .  اسـت   انسیه  و او حوریه  است  من  در تن  او روح
  زمـین   اهل  براي  نور ستاره  ، همانطور که است  مشخص ملائکه  براي  گیرد، نورش قرار می  ذوالجلال
  اوسرور کنیـزان   کهکنید   نگاه  هفاطم  به!  من  فرشتگان  اي: فرماید می  ملائکه  و خدا به است  مشخص
لرزد و با  می  من  از خوف  استخوانهایش  که در حالی  است  عبادت  مشغول  من  و در پیشگاه  است  من

  . گردانیدم  ایمن  او را از آتش  شیعیان  که  گیرم شما را شاهد می  من.کند می  مرا عبادت  دلش
و   ایسـتاده   عبـادت   درمحـراب   جمعه  شب  که  دیدمرا   مادرم: فرمود   ' مجتبی  حسن  امام 3
  براي  که  و شنیدم. و سجود بود  رکوع  ، مشغول رافرا گرفت  افق  هخورشید، پهن  که  تا هنگامی  پیوسته
از خـدا    خـودچیزي   بـراي   بـرد ولـی   را می  آنان  یک  یک  کرد و اسامی دعا می  مؤمن و زنان  مردان
  . نخواست
: ؟ فرمـود  کنـی  خود دعا نمی  براي کنی دعا می  دیگران  براي  که  چرا همانگونه! مادر:  کردم  عرض
  . ، بعد خانه همسایه  اول!  فرزندم

  نماز ایستاد کـه   او آنقدر به!  نیست عابدتر از فاطمه  امت  این  در میان: گوید می  بصري  ـ حسن4
  .کرد  ورم  پاهایش

  هدربار: فرمود   راپرسید، فاطمه  علّت. دید  را نگران  ، همسرش زفاف  در شب   ـ علی5
،  خـودم   منـزل   پدر به  از خانه  و انتقال  عمر و قبر را بیاد آوردم و پایان  خود فکر کردم  و وضع  حال
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  مشـترکمان   یبیـا در آغاززنـدگ  !  تـو را بخـدا قسـم   .  انداخت)  آخرت  و خانه(قبر   مرا بیادورود به
  . خدا بپردازیم  عبادت  را به  و امشب  برخیزیم

  آب  افراد نزد پیغمبر خدابود، اما آنقدر بـا مشـک    ترین محبوب  او با اینکه: فرمود   ـ علی6
غبـار    لباسـهایش   کرد که  را جاروب  پیداشد و آنقدر خانه  مبارکش  در بدن  مشک  اثر آن  کشید که

  ).شد  کهنه(شد   عوض  لباسهایش  که  افروخت  آتش  آلود بود و آنقدرزیر دیگ
  دهد و بـا دسـتش   راشیر می  بچه  و دید که  رفت   فاطمه  پیش   یامبراکرمپ  ـ روزي ٧
!  دختـرم : پیغمبـر فرمـود  .  شـتر اسـت    از جل  تنش  پیراهن کرد که  چرخاند و مشاهده را می  آسیاب

  خـدا را بخاطرنعمتهـایش    مـن : فرمود  هفاطم!  بچش  آخرت  شیرینیهاي  دنیا را براي امروز تلخیهاي
ـك َ ُ�عْطيـك َوَ �سََـوفْ(  هآی هنگام  در این.  گذارم شکر می  وبرکرامتهایش  کنم حمد می  )'  َ�ـَ�ْ� َ رَ��

  .شد  نازل»  شوي  خدا آنقدر بتو بدهدتا راضی  بزودي«
  اي: فرمود  رسولخدا. بود صورت 24  داراي  آمد که  نزد پیغمبر  اي فرشته  ـ روزي8
  بلکـه .  نیستم  جبرئیل  من:  گفت  ؟ فرشته بودم  ندیده  صورت  این تو را به  تاکنون!  جبرئیل  من  دوست
  پیغمبـر .  نـور دربیـاورم    ازدواج  تا نـور را بـه    است  خداوند مرا فرستاده  که  محمود هستم من
پیغمبر   چشم  هنگام  در این!  علی  ازدواج  را به  فاطمه: ؟ محمود گفت کسی  چه  را به  کسی  چه: فرمود
سول:بود  نوشته  بر آن  محمودافتاد که  کتف  به ر دمح ی ُ اللهّ م ل ه ، عیص زمانی  از چه: پرسید حضرت. ُ ٌ و  
  .  آدم  از خلقت  قبل  و چهار هزار سال  بیست: ؟ گفت است  شده  تو نوشته  فبر کت  عبارت  این

سـوار    را بر آن  شهباء راآورد و فاطمه  بنام  ،شترش   فاطمه  زفاف  شب  ـ رسولخدا9
را   اي همهمه  صداي  در راه. دادند  حرکتشتر را بگیرو خود، شتر را   هدهن  فرمود که  سلمان  کرد وبه

. شـدند   نازل  با هفتاد هزارفرشته  و میکائیل  با هفتاد هزار فرشته  جبرئیل  کردند که  شنیدند ومشاهده
  در عروسـی   ایـم  مـا آمـده  : ایـد؟ گفتنـد   شـده   نـازل  زمین  به  که  شده  چه: پرسید   پیغمبراکرم
تکبیرگفتنـد و    هم  و ملائکه  تکبیر گفت  جبرئیل  موقع  در این.  کنیم  شرکت  و علی   فاطمه
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  مرسـوم   مسـلمانان   در عروسی  تکبیرگفتن  بود که  تاریخ  و از این.  تکبیر گفت  هم  رسولخدا
  .شد

امـا روز بعـد   . اوداد  به  لباسی   فاطمه  دخترش  عروسی  براي  پیغمبر  اند که ـ گفته10
  دیشـب :  گفـت    فاطمه. را پرسید  سبب. دارد  تن  به کهنه  لباس  کرد که  او را دید، مشاهده  وقتی

  کهنه  لباس  ،خواستم خواست می  لباس  از من  که  را دیدم  ، زنی در را باز کردم  رازدند، وقتی  درِ خانه
  : افتادم  آیه  ، اما بیاد این او بدهم  را به
  .»کنید  دارید، انفاق را خود دوست  آنچه  که  رسید مگر زمانی نمی  نیکوکاري  بدرجۀ«

  . فقیر دادم  آن  را به  عروسی  لذا پیراهن
  رفـت   حجله  شیر به  با ظرفی رسولخدا  هنگام  ، صبح   ِ فاطمه زفاف  شب  ـ فرداي11
  دسـت   شیر را بـه   ظرف  سپس.  فدایت  به  پدرت! بخور: داد وفرمود   فاطمه  شیر را به  و ظرف
  . بفدایت  پسرعمویت! بخور: داد و فرمود  علی

  و گفـتم   کـرده   ، تعجـب  دیـدم  دار و ساده وصله  ريرا با چاد  فاطمه  روزي: گوید می  ـ سلمان12
. کننـد  مـی   برتن  فتازرب  هاي و پارچه  طلا نشسته  هاي برصندلی  و روم  ایران  پادشاه  دختران! عجبا
  !زیبا  لباسهاي دارد و نه  تن  به  قیمت  گران  چادرهاي  نه  که  دختر رسولخداست اما این
مـا در روز    طلا را براي  وتختهاي  زینتی  ، لباسهاي بزرگ  خداي!  سلمان  اي :فرمود   فاطمه
  . است  کرده  ذخیره  قیامت
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  :  علم
افتـاد،     علی  به   فاطمه تا چشم.  رفت   نزد فاطمه   علی: گوید عمار یاسر می«
  علی.  سازم  خواهد شد مطلع  تا قیامت  و آنچه  بوده  ا تا تو را ازآنچهبی  نزدیک!  علی  اي:  گفت

یا تو   تو خبر دهم  به  من  خواهی می:را دید، فرمود   تا علی  حضرت.  برگشت  نزدپیغمبر 
  . بهتر استشما   گفتن  سخن: فرمود  ؟ علی دهی خبر می  بمن

آیا نـور  : پرسید  علی. کرد بود را تعریف  داده  رخ   او و فاطمه  میان  آنچه  پیغمبر
از نـور مـا      نور فاطمه  که  دانی مگر نمی!  علی  اي: فرمود ؟ پیامبر از ماست   فاطمه
  ». برگشت   نزد فاطمه  افتاد و سپس  سجده  به   علی  هنگام  دراین.  است
كْر َفَاسْئَلوُا اهَْل(  در تفسیر آیه  عباس  از ابن« داد   جواب. شد  بپرسید سؤال از آگاهان  یعنی ) ا��

پیـامبر    بیت  و اهل  بیان  ، عقل ذکر، علم  اهل  هستند که  وحسین  و حسن  و فاطمه  آنها محمد و علی
  ».هستند
  مـردم   کـه   هایی دانش  تمام  درآن.  موجود است  نزد من  فاطمه  مصحف: فرمود   صادق  امام«

  ». نداریم  نیازي  برخی  ما به  ولی  است شده  با آنها بما نیاز دارند، جمع  در رابطه
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   عصومینم  از زبان  فاطمه
  :فرمود  ـ پیغمبر1
  ».شود می  اوراضی  رضایت  کند و براي می  ، غضب فاطمه  غضب  خدا براي«
  عـالم   ،سرور زنـان  فاطمه  و دخترم  است  جهان  این  سرور زنان  دختر عمران  مریم« :ـ و فرمود2

  او سـلام   به  مقرب  هایستد، هفتاد هزار فرشت می تعباد  او در محراب  وقتی.  است  و آخرین  از اولین
  .» نساء العالمین ' ِ علی ِ و اصطفاك ِ و طهرك اصطفاك  ّ اللهّ ان: کنند می و خطاب  کرده
  :ـ و فرمود 3
  حفـظ   و چـپ   سـر و راسـت   و پشـت   را از مقابـل   فاطمه  که  کرده  را موکل  اي خداوند ملائکه«
درود   هسـتند و بـر او پـدر و همسـر و فرزنـدانش      بـا فاطمـه    و مـرگ   گانیدر زند  آنان. کنند می
کنـد،    رازیـارت   علی  و هرکه  است  کرده  کند، گویا مرا زیارت  را زیارت  فاطمه هر کس. فرستند می

  کـرده   را زیارت  کند گویا علی  را زیارت و حسین  حسن  و هر که  است  کرده  را زیارت  گویا فاطمه
  . است  کرده  کند گویا آندو را زیارت  را زیارت  وحسین  حسن  فرزندان  کهو هر 
  :ـ و فرمود4
  بـا او دشـمنی    و هرکـه   است  دربهشت  باشد، با من  داشته  را دوست  فاطمه  هرکس!  سلمان  اي«

  . است  ورزد، در جهنم
و   مـرگ   آنها در هنگـام   ترین راحت آید که بکار می  بسیاري  در مواقع  فاطمه  دوستی!  سلمان  اي

  . است  ودر حساب  در قبر و در محشر و در صراط
  از او راضـی   مـن   و هـر کـه   هسـتم   از او راضی  باشد، من  از او راضی  فاطمه  دخترم  هر که  پس
  من  و هر که  گیرم می  بر او خشم  بگیرد، من  بر او خشم فاطمه  و هرکه  است  ، خدا از او راضی هستم

  .کند می  ، خدا بر او غضب بگیرم بر او خشم
  .کند  او ظلم  و ذریۀ  فاطمه  به  که  بر کسی  واي!  سلمان  اي
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  دارد و کسـی   مـن   مثـل   پـدري  که  است  نموده  فاطمه  عطاها را در دنیا به  خدا این: ـ و فرمود5
  و حسن. شد پیدا نمی  فاطمه  براي  نبود، همسري  واگر علی  همسر اوست  باشد و علی نمی  من  چون

  .بهشتند  دو سرور جوانان  ندارند و آن  مانندي  را دارد که و حسین
شـود، نکیـر و منکـر از او     کنـد و دفـن    رحلـت   فاطمـه   هرگـاه :  آمد و گفت  نزد من  و جبرئیل

.  پـدرم : گویـد  مـی  ؟ کیسـت   پیغمبرت: کنند می  سؤال.  ربی اللهّ: گوید ؟ می کیست  خدایت: پرسند می
  ). است   طالب ابی ّ بن علی(  ایستاده  قبرم  بالاي  کسیکه: گوید ؟ می کیست  امامت:پرسند می

سـزاوار    کـه   گونه  را آن  هفاطم هر کس.  القدر است  لیلۀ)  فاطمه(او : فرمود    صادق  ـ امام6
  . است  هکرد  القدر را درك  ، بشناسد، لیلۀ است
  .»شود وارد نمی  باشد، فقر وتنگدستی  هفاطم  اسم  که  اي در خانه: فرمود   هفتم  ـ امام 7

  : امت  امام  از زبان
  جلـوه    ، در فاطمـه  متصوراسـت   انسـان   یک  و براي  متصور است  زن  براي  که  ابعادي  تمام
  انسـان   ، یـک  ملکـوتی   زن  ، یـک  روحـانی   زن  ، یک است  نبوده  ولیمعم زن  ، یک است  و بوده  کرده
  .» زن  حقیقت  ، تمام انسانیت  هنسخ  ، تمام معنا انسان  تمام به

  جبروتی  موجود الهی  ، بلکه است ظاهر شده  انسان  بصورت  درعالم  که  است  ملکوتی  او موجودي
اگـر مـرد     کـه   ، زنـی  انبیاء در اوست  هاي خاصه  تمام  هک  زنی... است ظاهر شده  زن  یک  در صورت
  .»بود  اللهّ  رسول  اگر مرد بود، بجاي  که  بود، زنی  بود،نبی

   فاطمه  ومناقب  فضائل
  از وسـط   ناگاه. کرد  و دو نیم گرفت  سیبی  طوبی  از درخت  معراج  در شب   ـ پیغمبراکرم1
خـدا در    نـور منصـوره  : کرد  ؟ عرض نور چیست  پرسید این از جبرئیل  حضرت. رخشیدد  نوري  آن

زیرا :  گویند؟ گفت منصوره   فاطمه  به  چرا در آسمان: فرمود.  است  در زمین  و نورفاطمه  آسمان
  .دندرا خور  سیب  آن  حضرت. کند می را یاري  او، وي  شفاعت  با قبول  خداوند در قیامت
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  روزي.  گفـت  مـی   بـا اوسـخن    در شـکم   بود، کودك  حامله  فاطمه  به  کبري  خدیجه  ـ زمانیکه2
  سـخن   با کـه !  خدیجه: کرد  سؤال. زند می  حرف  باشخصی  خدیجه  وارد شد و دید که  پیامبر
دختـر    کودك  این  خبردادکه  بمن  برئیلج: فرمود  حضرت.  دارم  درشکم  که  باکودکی:  ؟گفت گوئی می
و از او   اسـت   مـرا از او قـرار داده    ماند وخداوند نسـل  می  باقی  طاهر و مبارکی  و از او نسل  است
  .هستند  زمین  خدا در روي  جانشین  شوندکه متولد می  امامانی

  خدا بهتر از ما نیافریـده   کهکردند  می دو مباهات  نمود، آن  و حوا را خلق  خداوند، آدم  ـ چون 3
  ! است

  وقتـی . آنجـا بـرد    آنها را بـه  جبرئیل. ببرد ' اعلی  فردوس  دو را به  امر کرد تا آن  جبرئیل  خدا به
از نـور    بود و تـاجی   نشسته  بهشتی  تختی  بر روي  افتادکه  دختري  به  شدند، نگاهشان  وارد فردوس

  .بود  شده  روشن  بهشت  از نور آن  بود که  شهایشاز نور در گو بر سر و دو گوشواره
:  ؟ گفـت  کیسـت   شده  روشن  از نور او،بهشت  دختر که  این! جبرئیل  من  حبیب  اي: کرد  سؤال  آدم
و دو   ّ علـی   بـر سـر دارد، شـوهرش     کـه   و تـاجی   اسـت  دختر پیغمبر آخرالزمـان   فاطمه  این

  شما، آنها را آفریـده  از خلقت  قبل  خدا چهار هزار سال  هستند که و حسین  ،حسن اش گوشواره
  . است
  فاطمه  کنیزم  من:  کرد که  وحی خدا بمن:  گفت  بمن  ، جبرئیل در معراج: فرمود  ـ و پیامبر4
خـدا    سـپس .  گیـرم  عقد شـاهد مـی    را بر این  و فرشتگان  نمایم می تزویج)    علی(  ام بنده  را به
زیورها   از این  وحور العین  خود را نثار کند و ملائکه  امر کرد تا زینتها و زیورهاي ' طوبی  درخت به

  .کنند افتخار می  نثارها تا روزقیامت  این  به  برداشتند و حورالعین
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   زهراء  فاطمه  هاي و کنیه  القاب
  ــ راضـیه  5 ــ زکیـه  4  ــ طـاهره     ــ مبارکـه  2  ــ صـدیقه  1عبارتنـد از    آنحضرت  القاب
الشـهداء    ــ ام 12  السبطین ـ ام11  ـ ممتحنه10  ـ منصوره9  ـ بتول8ـ زهراء    ـ مرضیه 

مۀ14ابیها   ـام 1    ـ محدثۀ15  ُ اللهّ ـ اَ
   ـ شهیدة19  ـ فاضلۀ18  نساء العالمین  ـ سیدة 1  ـ معصومۀ 1

  ــ تفّاحـۀ   2 ــ رشـیدة  25  ـ مقهوره24  ـ مضطهده 2  ـ علیمه22  ـ نقیۀ21  ـ تقیۀ20
  . ـ صابرة0   هـ مظلوم29 ـ عذراء28  ّ اللهّ ولی  ـ زوجۀ 2  الفردوس

  شــود نظیــر تــو پیــدا نمــی  هرگــز کســی

  
  شـود  نمـی   کبـري   عصـمت   به  همتا کسی  

  
   خیر کثیر از وجـود توسـت    که  کوثري  اي

  
  شـود  تـو احیـاء نمـی     فیض  جز به  اسلام  

  
  مصـطفی   دگـر داشـت    هر چنـد دختـران  

  
ــري     ــر دخت ــه  ه ــی  ام  ک ــا نم ــود ّ ابیه   ش

  
  نهــاد  تــو خــدا بــر نبــی  خلقــتز   منّــت

  
  شـود  تـو پیـدا نمـی     مثـل   که  گوهري  اي  
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   و باتقوا در تاریخ  پاکدامن  زنان
تواننـد بـا    دادند مـی   نشان  اند که ، وجودداشته بشریت  در تاریخ  و بزرگی  ، پاکدامن قهرمان  زنان
  .برسند  انسانیت  والاي  درجات  به  الهی  از پلیدیهاو اطاعت  و دوري  الهی  اطاعت

  :عبارتند از   جهان  و نمونه  بزرگ  از بانوان  چند تن
   کبري  ، زینب ، فضهّ مادرعمار، نسُیبه  ، سمیه دختر عبدالمطلب  ، صفیه آرایشگر دختر فرعون«
  : پردازیم آنهامی  حال  شرح  به ً خلاصۀ  که...و   نیشابوري  ه، شطیط  معصومه ه، فاطم نفیسه  ه،سید
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   آرایشگرِ دختر فرعون
ه را ب  و معطرّي  خوش  فرمود، بوي می آسمانها عروج  به  ، وقتی در سفر معراج   پیغمبر اکرم

آرایشـگر دختـر     بـوي   ایـن :  پرسـید، گفـت    از جبرئیـل   درمـورد آن . نمـود   خود احسـاس   مشام
واحد   خداي  به  او درپنهانی: کرد  عرض  جبرئیل. او را پرسید  داستان  رسولخدا!  است فرعون
  ، وسـیله  دختـرِ فرعـون    آرایش  در حین  ، روزي داشت می خود را مخفی  ایمان  بود ولی  آورده  ایمان

پـدر مـرا   :  گفـت  دختـر فرعـون   !خـدا   اي:  آمد کـه   بر زبانش  افتاد و ناخودآگاه  ازدستش  آرایش
  ؟ را صدا زدي  که  پس:  گفت!  نه:  ؟ گفت صدازدي
  ! و تو و پدر تو است  من  خالق  را که  خدایی  گفت

را   تـا او و کودکـانش   دسـتور داد   فرعـون . داد  پـدرش   را بـه   حادثه  این  گزارش  دختر فرعون
  ! سوزانم می  را در آتش  ، تو و کودکانت برنداري  عقیده  از این  اگر دست  که  حاضرکردند و گفت

  .خود نشد  هاز عقید  برداشتن  دست  حاضر به  شجاع  زن  این
خـود    سوزاندند، سـپس   او را درآتش  را برافروختند و ابتدا کودکان  دستور داد تا تنوري  فرعون

  . است  شهیده  زن  از آن خوش  بوي  این. را شهید نمودند  زن  این
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   صفیه
بسـیار پـر     ومادر زبیـر از زنـان    ، برادر حمزه پیامبر، دختر عبدالمطلب  هو دختر خال  ، عمه صفیه
پیامبر بود   او تقریباً همسن.استوار ماند  اسلام  شد و در راه مسلمان  در مکه  که  بوده  و شجاع  صلابت

.  
  شـد وآنهـا را برتنهـا گذاشـتن     می انانفرار مسلم  ومانع  داشت  بدست  اي احُد نیزه  او در جنگ«

  پیـامبر . نمـود   را مثلـه   را شهید وبدنش  ، حمزه دشمن جنگ  ، در این.نمود می  پیامبر سرزنش
را   بـروو جلـو مـادرت   : زبیر فرمود  به. آید می  طرف  آن  به  دید صفیه  بود که  نشسته  حمزه کنار بدن
  !را نبیند  صحنه  این  بگیر که

  حمـزه   بـرادرم   چرا مرا از دیـدن : گفت  صفیه  ولی. او را برگرداند  و خواست  رفت  زبیر نزد صفیه
خـدا،    در راه  حادثـه   ایـن   انـد ولـی   کـرده   او را قطـع   بـدن   اعضاي که  است  شوید؟ درست می  مانع

.  کنـیم  و صـبر مـی    گذاریم خدامی  حساب  رابه  و آن  خوشنودیم  داده  رخ  آنچه  و ما به  است کوچک
  .»بگذارید تا بیاید  پس: فرمود  حضرت
نفر   یک  شدند که  متوجه  ناگاه حضور داشت  قارع هدر قلع  از زنان  ،او با جمعی خندق  در جنگ«

  و بـه   گرفـت   بدست  و چوبی  کمر بست  را به  چادرش  صفیه.باشد می  جاسوسی  مشغول  از یهودیان
  .»رساند  هلاکت  کرد و او را به  حمله شخص  آن

  . ازدنیا رفت  هجري 20  در سال  سالگی  در سن  شجاع  زن  ، این عاقبت
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  مادر عمار  سمیه
  ابو حذیفـه   پیمان  هم  که  با یاسرعبسی  وقتی. بود  مغیره  بن  و ابتدا کنیز ابو حذیفه  او دختر خباط

  .آزاد شد  یا آمد، او ازبردگیکرد و عمار بدن  بود، ازدواج
توحیـد،    نـداي   با شـنیدن . بودند کهولت  دو در سنین  بلند شد، این  از مکه  اسلام  نداي  که  موقعی
  ، عمار و یاسر و پسرشان  سمیه

  .شدند  مسلمان
  این  بسراغ  مغیره  خاندان. شد کفار شروع  توسط  مسلمین  هو شکنج  آزار و اذیت  نکشید که  طولی
  اما آنـان . کفر برگردانند  را به  آنان  خواستند بافشار و تهدید و شکنجه آمدند و می  نفره  سه  خانواده
  :دید و فرمود  شکنجه  را در حال  پیامبر آنان  روزي. کردند مقاومت
  ».دهد رابشما می  بهشت:  خداوند در عوض  کنید که  صبر پیشه! یاسر  آل  اي«

رسید و عمار بعـد    بشهادت  دیگري شخص  شهید شد و یاسر توسط  ابوجهل  توسط  سمیه  عاقبت
  .گردید  اسلام  شهید راه  اولین  سمیه  شد که  چنین  این. پیدا کرد  نجات فراوان  هاي شکنجه  از تحمل

  چگونـه   کـه   دیـدي : دعمار فرمـو  به  رسید، پیغمبر  هلاکت  به  ابوجهل  بدر وقتی  در جنگ
  شد؟  الهی  گرفتار انتقام  مادرت  قاتل
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   نُسیبه
از   احُـد در دفـاع    او درجنـگ . کـرد   بـا پیـامبر بیعـت     عقبه  بیعت  در هنگام  بود که  او از زنانی

  کـذاّب   بـا مسـیلمۀ    در جنـگ   احُد و پسر دیگـرش  در جنگ  پسرش.  برداشت  زخم  13،  حضرت
  ظهورامـام   در هنگـام   که  است  او از زنانی. گردید  قطع  یمامه  در جنگ  نسیبه دست. رسید  بشهادت
  .گردد ، بدنیا برمی) عج(عصر
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   ّ ایمن ام
  کـه   اسـت   اسـلام  برجسـته   از زنـان   یکـی   ایمـن   او ام  بـود و کنیـه    او برکـت   نـام   که  ّ ایمن  ام

پیـامبر و    او از همسـران .  اسـت   بهشـت  از اهـل   زنـی   اّیمـن  ام: او فرمود  هدر بار   پیامبراکرم
  .بود  اسلام  گرانسنگ مکتب  براي  خدمتگذار صدیقی

  

   کبري  زینب
  چـون   و پـدري   زهـراء  چـون   از مـادري   در مدینـه   هجـري  5  درسال  قهرمان  بانوي  این
  :بعد فرمود. نهاد  خداوند، زینب  او را از طرف نام   پیغمبراکرم. متولد شد   علی
  کبـري   زیرا او هماننـد خدیجـه  .دارند  دختر را نگه  این  حرمت  برسانند که  غائبین  به  حاضرین«
  ». است

  ساکت   علی  ، دید که رفت  علی  هخان  به  زینب  ولادت  تبریک  براي  سلمان  که  هنگامی
  .نمود  او تعریف  کربلا را براي  داستان   علی.را پرسید  علت  وقتی.  است  و ناراحت
.  گرفـت  مـی   آرام   حسـین  در آغوش  ، فقط در طفولیت  زینب  هگری  در هنگام  که  است  آمده
افتـاد و    گریه  کشید و به  آهی  حضرت. کرد  تعریف  خدا رسول  را براي  قضیه  این  زهراء
  .نمود  بیان   فاطمه  کربلا را براي ماجراي

سـفر    بـه    حسـین   هرگـاه  کرد که  نمود و شرط  جعفر ازدواج  بن  با عبداللهّ  ازدواج  در سنین
  .باشد  همسفربرادرش  باشد که  داشته  او حق برود،

شـهید و خـواهر شـهید و     همادر شهید و عم ـ«کرد و خود   را درك   معصوم  او حضور هفت
  .بود» فرزند شهید
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  : عبادت
و »  نکـن   فرامـوش   مـرا در نمازشـبت  : او فرمود  به   حسین  که«بود   عبادت  اهل  او آنچنان

از   نکـرد و گـاهی    را تـرك   و مسـتحب   واجب  نمازهاي ام ، عمه در اسارت: فرمود سجاد  امام«
  ».خواند می  نماز رانشسته  گرسنگی

  

  :صبر
  بار الها ایـن » : گوید بیند، می خود رامی  هگمشد  قتلگاه  در گودال  وقتی«بسیار صبور بود   او زنی
  .بفرما  را ازما قبول  قربانی

  بتـول   دخـت   آن  و رضـا نگـر کـه     تسلیم

  
ــل   ــتگان  در مقت ــزول   کش ــود ن ــو فرم   چ

  
ــکرانه ــاي   ش ــرود ک ــل   س ــد جلی   خداون

  
  تــو قبــول   پیشــگاه  مــا بــه   قربــانی   

  
ُ الاّ جمـیلاً   مارأیت: کرد؟ فرمود چه  خدا با برادرت  دیدي:  گفت  زینب  به  زیاد که  ابن  در مقابل«
  .» خدا را دیدم  لطف و  زیبائی  فقط  من
خود را   غذاي  ، سهمیه و شام کوفه  راه  و در طول. داد می  کودکان  خود را در کربلا به  آب  سهمیه«
  ».داد می  دیگران  به
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  : وعفت  حجاب
خـود را پوشـاند، زیـرا      صورت زیاد با دست  ابن  در مجلس«. بود  و با حجاب  بسیار عفیفه  زنی
آیا !  فرزند آزاد شده  اي:  او گفت  به  یزید خطاب  در مجلس زینب» « نداشت  صورتبر سر و   مقنعه

  ».باشند  نداشته  رسولخداحجاب  دختران  باشند، ولی  تو با حجاب  و کنیزان  زنان  که  است از عدالت
  

  : ودانش  علم
  بنی  عقیله»  اش و کنیه  فهیمهو  بود، عالمه  شده  تربیت  الهی  و خالص  ناب  علم  در دامان  که  زینب
گویـد گویـا    مـی   کـرد، راوي  مـی   سخنرانی  کوفه  در دروازه وقتی. بود»  الشوري  صاحب«و »  هاشم
تـو  ! بگیـر  آرام  عمـه : او فرمود  به  سجاد  امام  هنگام  در این. خواند می  خطابه بود که  علی
.  باشـی   یاد گرفته  از کسی  اینکه  بدون  هستی و فهمیده  باشی  خوانده  درس  اینکه  بدون  هستی  عالمه
  صـاحب   مـنم : خوانـد کـه   بـود،رجز مـی    زده  را بـر نیـزه    امـام   سرمقدس که  دار درحالی نیزه  وقتی
  بلکـه !اینهـارا نگـو  :بر او فریـاد زدوفرمـود    زینب....  کسیکه  قاتل  منم! دراز داشت  نیزه  کسیکه قاتل
او   ،خـادم  واسـرافیل   میکائیـل   کسیکه  قاتل  منم!رشد کرد جبرئیل  در گهواره  کسیکه  هکشند  منم:بگو
  »!...درآمد  لرزه  به  رحمن  ،عرش از شهادتش  کسیکه  قاتل منم!بودند
ثنَی: گفت کرد ومی می  نقل  حدیث  از زینب  عباس  ابن« دن  ح ب'عقیلَ ینَ ت  از لی بنِْ ع ِ ّ.«  
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  : رحلت
  افشـاگري   وقـت   حکومت  کرد وعلیه می  ، سخنرانی و محافل  کربلا، او در مجالس  بعد از حادثۀ

صـادر  ) مصر  به  روایتی  و طبق(  شام  را به   یزید رسید و او دستورتبعید زینب  خبر به. نمود می
  . درگذشت  گیسال 56  کربلا،در سن  از حادثۀ  بعد از یکسال زینب. کرد
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   نفیسه  سیده
جعفـر    پسـر امـام    اسـحاق   باجناب  سالگی 15در   وي. متولد شد  در مکه  هجري 145  در سال
و   ، عالمـه  بسـیار عابـده    زنـی . وارد مصـر شـد    باشـویش   193  کرد در سال  ازدواج   صادق

نمــود و در   بــود، خــتم  حفــر نمــوده  اش در خانــه  کــه  را در قبــري  بــارقرآن 190  پرهیزکــار کــه
 ـ مـی  عبادت  شبها را به  ههم. بود  اکثر روزها روزه. کرد می  ، گریه تلاوت هنگام و   و در شـب   دگذران

  احمد بـن   از جمله. رفتند او می  هخان  به  حدیث  شنیدن علما براي. خورد از یکبار غذا نمی  روز بیش
  .شدند می  بانو مشرف  این  متخد  و شافعی  مصري ، ذوالنون حنبل

  دهند و این  طواف  نفیسه  سیده را بر دور خانه  جسدش  نمود که  وصیت  رحلت  در هنگام  شافعی
  !بانو بر او نماز گذارد

،  بعد از رحلتش. دار بود روزه رحلت  و در هنگام. شد  مشرف  حج  بار به  بزرگوار، سی  بانوي  این
او را در   کردند کـه   دیار خواهش  آن  کند، مردم  منتقل  مدینه را به  بدنش  که  خواست  شوهرش  چون

  خواسـته   او فرمود که به  در خواب  رسولخدا. گردد  منطقه  اهل  برکت  نماید تا باعث مصر دفن
  ایـن   بـدن   هم  اسحاق. دهد قرار می  مردم  براي  برکت خداوند قبر او را باعث  کند که  را اجابت  مردم
  .باشد می  حاجتمندان او زیارتگاه  آرامگاه  هم  اکنون. نمود  را در مصر دفن  فضیلت صاحب  زن
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   معصومه  هفاطم
  خبـر آن   از بدنیا آمدنش  قبل که  داشت  اهمیت  چنان   اهلبیت  زرگوار برايب  بانوي  تولد این
  .کردند منتشر می  مردم  را براي
  نزد امـام   ري  از شیعیان  گروهی ـ1  روزي   معصومه  هفاطم  از تولد حضرت  قبل  سال  پنجاه
  ري  مـا اهـل  ! آقـا : گفتنـد !  قم  ما از اهل  مرحبا بر برادران:ا فرمودآنه  به  امام. شتافتند   صادق
  مکـه   وآن  اسـت   خدا حرمی  براي  باشید که  آگاه: و فرمودند  گفته  آفرین  قم  اهل باز به  امام.  هستیم
  و آن  اسـت   حرمی   امیر مؤمنان  وبراي  مدینه  و آن  است  حرمی  رسولخدا  و براي  است
  ،کوفـه  قـم   باشـید کـه    آگـاه .  است  قم  و اولاد بعد از من  من  حرم  باشید که آگاه.  است)  نجف(  کوفه

شـهر    در ایـن .  اسـت   قم  به  آن  تاي سه  در دارد که  هشت  بهشت  بدانید که.  ما است  کوچک)  نجف(
  بـه   شـیعیان   هاو هم ـ  شـفاعت   بـه .  از دنیا خواهد رفت   یدخترموس  فاطمه  بنام  دخترِ پسرِ من

  .روند می بهشت
  نجمه  مادرش. متولد شد  در مدینه  هشتم  امام  از ولادت  پس  سال  و پنج  ، بیست  او در سال

  . است جعفر  بن  موسی  و پدرش
  صـحبت   مشـغول   در گهواره با کودکی  امام  و دید که  رفت   صادق  امام  خدمت  شخصی«ـ 2
نزدیکتر شـد،    وقتی. جلوتر برود  او فرمود که  به  گوید؟ امام می سخن  کودك  مگر این: پرسید!  است
خداونـد    ، مبغـوض  اي گذاشـته  برفرزنـدت   را که  نامی! مرد  اي: و فرمود  گشوده  سخن  به  لب کودك
.  اسـت    موسـی   ، فرزندم کودك  این: فرمود  شخص  این به  امام  آنگاه!  کن  را عوض  نامش.  است

  خـاك   بـه   قـم  و او را در سـرزمین   بـوده   فاطمـه   نامش  کند که می  عنایت  بمن  خداوند از اودختري
  .شود می  بر اوواجب  کند، بهشت  زیارت  او را در قم  هرکس. سپارند می

. بپرسـند    کاظم  خود رااز امام  شدند تا پرسشهاي  وارد مدینه  از شیعیان  گروهی  يـ روز 3
. شـدند   بازگشت  و آماده  شده  اندوهگین.  است  درمسافرت  امام  فهمیدند که  آمدند ولی  امام  هخان  به

  و پاسـخ   راگرفـت   آنـان   و پرسشهاي  را شکست  گروه  این  ، سکوت خردسال  دختري لحظه  در این
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  پاسـخها نگریسـتند و بـا خـاطري      به  زده شگفت  آنان. باز گرداند  آنان  و به  نوشت  را با دقت  همه
  دختـرك   هو قص  کرده  نمودند و سلام  ملاقات  با امام  در راه. گرفتند دیار خود را در پیش  راه  آسوده

  ! فدایش  به  پدرش! فداهاابوها: بار فرمود  و سه  خند زدهلب  امام. دادند  او را نشان  راگفتند و خط
ــانویی  اي ــه  ب ــه  ک ــانوان  برهم ــري  ب   س

  
  تو برتـري   نسوان  از همه  در عصر خویش  

  
ــاك   و مبــراّ ز هــر بــدي    و منزهــی  پ

  
  گـــوهري  و دریـــاي  معـــارف  هگنجینـــ  

  
ــان ــم  از دودمـ ــدي  و از آل  هاشـ   احمـ

  
ــدان   ــدري  از نســلو   عصــمت  ز خان   حی

  
 ـ  از گلشــن   اي شــکفته   کبــري  هخدیجـ

  
ــتان    ــرت  وز بوس ــراي  حض ــري  زه   اطه

  
  خــواهر امــامی  و هــم  دختــر امــامی  هــم

  
ــم   ــ  ه ــامی  هعم ــت  ام ــامبري  و دخ   پی

  
  مـام ا. بـود   گرفته  زهراء هقبر فاطم  پیداکردن  را براي  ، ختمی مرعشی  نجفی  اللهّ  ـ پدر آیۀ5
لیَک: فرمود ایشان  به  را در رؤیا دید، امام  باقر ۀ عکرَیم ل ِ بِ ه ت  ِ اَ یمـراد    تصور کرد کـه   وي!  الب
: فرمـود   امـام . هسـتم   شـریفش   آرامگاه  بدنبال  هم  من:  گفت.  است  زهراء  هفاطم ، حضرت امام
  قبر شریف  مصالحی  بنا به  کرده  خداوند اراده. است  در قم   معصومه  حضرت  مرقد شریف  مرادم

ــراء ــان  زه ــدولی  پنه ــرت   باش ــد حض ــومه  مرق ــاه   معص ــاه  را تجلیّگ ــریف  آرامگ   ش
  . است  قرار داده  زهراء حضرت
  از مدینه  الرّضا  موسی  بّن علی  الحجج  ثامن  بابرادرش  ملاقات  جهت 201  بانو در سال  این
  .فرمود  و در آنجا رحلت  بیمار شده در قم  کرد ولی  حرکت  خراسان  بطرف

  عبـاراتش   از جملۀ  بانو تجویزفرمودند که  این  زیارت  براي  اي زیارتنامه  رضا  امام  حضرت
  : است  این
ـن  ِ عندْ اللهّ َّ لَک ِ فَان الْجنَّۀ  فی  لی  اشفْعَی  یا فاطمۀ« أناً م ـأن  ِ شَ در   بـرایم !  فاطمـه   اي  یعنـی .» َ الشَ
  .  مقامی  و صاحب  تو نزدخدا گرانمایه  فرما که  شفاعت  بهشت  به  ایصال
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   نیشابوري  هشطیط
  مثـل   انحرافی  هدهها فرق  که  درزمانی.  است  بوده   اهلبیت  مخلص  باتقوا و از شیعیان  او زنی

  دام  هـا را بـه   و خیلـی   بوجـود آمـده  ...هـا و  امامی  ها، شش امامی ها، پنج ها، چهار امامی امامی  سه
  طریـق   ادامه  صحیح  ماند و درراه  قدم  ثابت  زن  بودند، این  دور کرده   و از اهلبیت  خودانداخته

  .کرد
خـود   هنماینـد   عنوان  را به  نیشابوري علی  محمد بن  بنام  نیشابور، شخصی  شیعیان  هک  است  آمده
  هفـتم   امـام   خـدمت   شـرعی   و حقـوق   و زکـات   خمـس   او را بامبالغی  گرفتند که  و تصمیم  تعیین
  و دوهـزار پارچـه   هـزار درهـم    هزار دینار و پنجاه ، سی شرعی  سؤالات  حاوي  دهها جزوه.بفرستند
  داد تـا بـه    شـخص   این  آورد و به  درهم  یک قیمت  به  لباس  و یک  درهم  نیز یک  شطیطه. شد  جمع
  خـدا ازحـق  :  گفـت   شطیطه!  تو ناچیز است  امانت  این:  گفت  علی  محمد بن.بپردازد   هفتم  امام

  !باشد  کم  کند اگر چه حیا نمی
  ادعـاي   کـه    کـاظم   برادرامـام   ابتدا نزد عبداللهّ. شد  مدینه  عازم  علی  محمد بن  در هر حال

  امـام   زیـارت   بـه   موفـق   اي بـا معجـزه  .  نیسـت   واقعـی  او امام  شد که  رسید و متوجه  داشت  امامت
بـاز    زواتج مهر و موم  اینکه  بدون  سؤالات  تمامی  جواب  او فرمود که  به  شد وحضرت   کاظم
بعد از   برحق  امام  جعفر  بن  موسی  شد که ثابت  علی  محمد بن  براي.  است  شده  باشد، داده  شده
را   شطیطه  مال:و فرمود  آنها را نپذیرفت  اما امام. برد  امام  را خدمت  اموال. باشد می  صادق  امام
کند اگر  حیا نمی  خدا از حق: فرمود  امام. شد تحویل  امام  به  شطیطه  انتام. را داد  آن  و نشانی! بیاور
نیشـابور،   تو بـه   روز بعد از مراجعت  نوزده: داد و فرمود  علی  محمد بن  به کفنی  سپس! باشد  کم  چه

  شـده   بافته  خواهرم  و بدست  ریسیده خودمان  زمینهاي  از پنبه  را که  کفن  این. رود از دنیا می  شطیطه
  کنـد و بـاقی    خودش  خرج  درهم 16  و بگو که  او برسان  را به  درهم چهل  این  و همچنین  او بده  به

  .شد  تو حاضر خواهم  نمازبربدن  براي  من  و بگو که  او برسان  مرا به  و سلام. نماید  صدقات  راخرج
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  از امامت  غیر از شطیطه  به  اموال آن  صاحبان  دید که  نیشابور برگشت  به  علی  محمد بن  که  وقتی
خبـر داد    امـام   کـه   گونـه   اند و همـان  شده  افطح  و پیرو عبداللهّ کشیده  دست   کاظم  موسی  امام

سوار بـر شـتر     کاظم  امام  ناگاه: گوید می  علی  محمد بن.  روز از دنیا رفت  بعداز نوزده  شطیطه
نماز   ، بر بدنش شطیطه  کند، ظاهر شد وبعد از تجهیز بدن  او را مشاهده  کسی  غیر از من  اینکه  بدون

  :خواند و فرمود
  کـه   شـما در هـر شـهري     ه، باید برجنـاز  است  امام  و هرکه  و بگو من  برسان  یارانم  مرا به  سلام

  !و پروا نمائید بپرهیزید  ، از خدا درکارهایتان پس.  هستید حاضر شویم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   درتاریخ  ومنحرف  خائن  زنان
  

  فاسد  زن  دستور یک  به   یحیی  حضرت  شهادت
بـود،    فاسـدي   زن  با دختربرادر خود که  تورات  قوانین  تا خلاف  گرفت  تصمیم  هیرودیس  وقتی
  .نمود  اعلام  را باطل  ازدواج  کرد و این  امر مخالفت با این   یحیی  کند، حضرت  ازدواج
  اي و نقشـه   گرفـت   با اورا در دل  باخبر شد، دشمنی  پیامبر الهی  این  از مخالفت  مزبور وقتی  زن
عمـو در    دل  کـه   و در سـاعتی   رفت  نزد عمویش  کامل داد و با زیبائی  خود را زینت  او شبی. کشید

. کـرد   اعلام  یحیی  عمو را در گرو کشتن  هخواست  ، قبولفاسد بود  زن  از این دل  کام  گرو گرفتن
  زن  آن  را بـراي    ، دستورداد تـا سـر یحیـی    زانیه  زن  این  رضایت  جلب  براي  شهوتران  پادشاه
  قرارداده  طشتی  بریدند و داخل  عبادت  را در حال   یحیی  سرحضرت  پادشاه  مأمورین! بیاورند
  .آوردند  زن  این  براي
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   مادر معاویه! هند جگر خوار
نبـود و از    گـردان  ، از فجـور و زنـاروي   بعـد از ازدواج   و هـم   با ابوسفیان  از ازدواج  قبل  او هم
لمَ  صاحبان چهار نفر دیگـر او را فرزنـد     اند ،بعداز تولد معاویه نوشته چنانچه.  است  بوده  در مکه!  ع

  ــ صـباح  4  عبدالمطلب بن  ـ عباس 3ولید   بن  ـ عمارة2عمرو   ابی  ـ مسافر بن1: اند دانسته ودمیخ
  ! خدمتکار ابوسفیان

  اي او بـا دسیسـه    ازشهید کردن  را ظاهر کرد و پس  و وحشیگري  پستی  احُد نهایت  او در جنگ
  !شد  هند جگرخوار معروف  و به کشید  دندان  سیدالشهداء را به هبود، جگر حمز  کرده  طرح  که

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ! مادر عمرو عاص  نابغه
 ـ ابولهب  چون او با مردانی. بود  و مشهوره  منحرف  ، زنی مادر عمروعاص  نابغه ،  خلـف   بـن   ه، امی
از   بعد از تولـد عمـرو، هرکـدام   .  داشت  نامشروع  ارتباط  وائل بن  و عاص  ، ابوسفیان مغیره  بن  هشام

  زن  کـرد، ایـن   مـی  نابغـه   به  مالی  کمکهاي  عاص  چون  ولی!  عمرو فرزند اوست  کرد که اینها ادعامی
  عمرو، فرزند من  که  ندارم  تردیدي:  گفت می  اماابوسفیان! باشد می  عمرو، فرزند عاص  کرد که  اعلام
  ! است  منعقد شده  من  و ازآمیزش  است
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   ابولهب  زن  ّ جمیل ام
  نمـود کـه   مـی   راآزار و اذیـت   کـرد و رسـولخدا   می  مخالفت  با پیامبر و اسلام  او آنچنان

زنجیـر    در گـردنش   کـه   جهـنم   هیزمهاي  هکنند  شد و خداوند اورا حمل  نازل  تبت  سوره  اش درباره
  . است  وجود دارد، خوانده جهنمی  آتشین
  

  !مادر زیاد خونخوار
بوجـود    هـرزه   انـد، از زنـانی   بوده خودشان  زمان  زیاد از جنایتکاران  ابن  ود و پسرشخ  زیاد که
م از صاحبان  سمیه  مادر زیاد بنام. آمدند لَ و فجـور    فسـق   بـه   راه  از ایـن   کـه   اسـت   بوده  درمکه!  ع
زیاد   یعنی!  ابیه  یادبن، او را ز نبود، کیست  معلوم  پدرش  زیاد بدنیا آمد، چون  وقتی.  است پرداخته می

پیامبر و اولیاء خـدا    خاندان  به  نسبت  فراوانی  جنایات عبیداللهّ  زیاد و پسرش. نامیدند!  پسر پدرش
  .روا داشتند

  

  !خونخوار  مادر حجاج
  او مـدتی .  داشـت   نامشـروع  ارتباط  غیر از شوهرش  با مردانی  بود که  هوسرانی  زن  مادر حجاج

بـود،    خلیفـه   عمـر کـه  .  گفـت  یار مـی   در وصف  نذر شد و اشعارعاشقانه  بنام  زیبائی  جوان  عاشق
با   آمیزش  درهنگام  اند حتی گفته. خبردار شد ودستور داد تا سر نذر را تراشیدند و او را تبعید نمود

را شـهید نمـود     شـیعه  120000  کـه   حجاج هدر بار   ششم  امام. ، بیاد نذر بود یوسف  شوهرش
بالیش  مادر عیاش  بخاطر آن حجاج  جنایات  این: فرمود   . است  بوده  و لااُ
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   دختر اشعث  جعده
بـا    یزیـد پسـرش    ازدواج  قـول  که  معاویه  هاي بود با وعده   مجتبی  حسن  همسر امام  او که
نرسـید و    آرزویـش   رساند اما بـه   شهادت  بهپیامبر را   خورد وسبط  بود، فریب  او داده  را به  جعده

  .داد  را از دست دنیا و آخرتش
  

   نهم  همسر امام  الفضل  ام
  امـام   ، شـوهرش  عباسـی   بامعتصـم   و همکـاري   ، بخاطر حسادت عباسی  دختر مأمون  الفضل  ام

  .رساند  بود، بشهادت  شخص  و باسخاوتمندترین  خود،پاکترین  در زمان  را که   محمدتقی
  .شد  ثبت  تاریخ  خائن  جزو زنان  نامش  وسیله  و بدین
و مـادر    شـاه   مهد علیامادر ناصـرالدین   اخیر به  ، در قرون در کشور خودمان  توانیم می  همچنین
  :گوید او می  هدربار  ارتشبد فردوست که  پهلوي  و اشرف  مخلوع  محمدرضاي

  . کنیم  اشاره... و! ندارم  سراغ  اشرف  پیشگی  و جنایت  فاسدي  به  ، زنی در تاریخ  من
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   درقرآن  زنان و جوانان زن

  آملـی   مدعا را استاد جـوادي  این  دلیل. باشد در ارزشها نمی  و مرد تفاوتی  زن  بین  از منظر قرآن
  : زیر است  بشرح  آن هخلاص  دانند که چیز می  سه

  معتبر است  جسم  به  نسبت  بودن ، مرد و زن اوست  روح  به  هر انسانی  شارز  اینکه  به  ـ با توجه1
  . مؤنث  و نه  مذکر است  نه  انسان  حقیقت ندارد، پس  مذکر و مؤنث  روح  ولی

دانـد و   مـی   را ارزش  علم  که مثلاً آیاتی. ندارد  در ارزشها و ارزشمندها اثري  بودن  ـ مرد و زن2
،  و شـقاوت   ، سعادت و ذلّت  ، عزّت داندو کفر را ضد ارزش می  را ارزش  ایمان ، را ضد ارزش  جهل
  ، انقیاد و تمرد، غیبت وعصیان  و فجور، اطاعت  ، تقوي و کذب  ، صدق و باطل  ، حق ورذیلت  فضیلت
 ـ  دانـد، هیچکـدام   مـی   و ضدارزشـی   ارزشـی   مسائل را بعنوان  و خیانت  ، امانت غیبت  و عدم   ناز ای
  . نیست  ، هرگز بدن اوصاف  این  ، زیرا موصوف مؤنث  مذکرند و نه نه  اوصاف

 )  رهَـ� َا كَسَـب'اْ�ـرءٍِ بـِم �ُ� (: ماننـد . ندارد  اثري  و انوثت  ، ذکورت هم  الهی  ـ در خطابات 3
  انسـان   بـراي « )' ا سَـ�' الاِّ م ِان' �لاِِ�ـْس َلَ�سْ(» کند کسب  که  است  چیزي  درگرو آن  هرشخصی«

ـل  اضُـیع  'لا  اءنّی» «بکشد  زحمت  برایش که  است  آنچیزي مـل  ُ ع کمُ  َ عام ـنْ ـن   ٍ م نثْـی   م واُ ـرٍ اَ ، »' ْ ذکََ
  .» کنم نمی را ضایع  و مردي  زن  و کار هیچ  عمل  من  که  بدرستی«

خواهـد   مـی   کـه   آنسـت   برد،علتش و مرد را می  زن  نام  با صراحت  کریم  قرآن  که  و در مواردي
  مـال   و فضـائل   عبـادت   داشـتند کـه    زیـرا آنهـا عقیـده   .کند  را تخطئه  از اسلام  قبل  افکار جاهلی
  .». است  ومرد فرق  زن  و بین  مردهاست

،  و مرد نیست  زن  بین  وپاداشها فرقی  صالح  و عمل  در عبادت  که  یابیم در می  در قرآن  با تفحص
  : از جمله
راستگو،   راستگو و زنان  ،مردان عابده  عابد و زنان  ، مردان مسلمان  و زنان  مسلمان  همانا مردان«
  صـدقه   و زنـان   دهنـده   صـدقه   ، مـردان  خاشـعه   و زنـان   خاشـع  صبور، مردان  صبور و زنان  مردان
،  کننـده  حفـظ   و زنان  زحرامخود ا  اندامهاي هکنند حفظ  دار، مردان روزه  دار و زنان روزه  ،مردان دهنده
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  آمـاده   عظیمـی   و پـاداش   آمـرزش   آنان  ، خداوند براي ذکرگوینده  و زنان  بسیار ذکر گوینده  مردان
  ». است  نموده

  :  هو یا در آی
  .»کنند می  را کسب  آن  که  است  چیزي  آن  و زنان  مردان  نصیب«

  :  هو یا در آی
  را به  پاداش  و بهترین  داده  پاکی او زندگی  دهد، ما به  انجام  صالح  عمل  که  مؤمنی  هر مرد و زن«
  .» دهیم آنها می  اعمال

  »:  هویا در آی
  روشـن   راستشـان   رو و سـمت  ، در پـیش  مؤمن  و زنان  نور مردان  بینی می)  قیامت(روز   در آن«
در   و همیشـه   اسـت   زیـر آنهـا جـاري    نهرهـا از   که  بهشتهائی باد بر شما به  امروز بشارت. باشد می

  ». است  عظیم  رستگاري  همان  بهشتند واین
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   نمونه  دو زن
  :برد می  نام  در ایمان  نمونه  دو زن  بعنوان  از دو خانم  خداوند در قرآن

در   یمبار خدایا بـرا :  گفت  زند که می را مثال  فرعون  اند، زن آورده  ایمان  که  آنهائی  خداوند براي«
و مـرا از  !  بـده   نجـات   و اعمـالش   و مـرا از فرعـون    بنـا کـن   اي خانـه   در جـوار خـویش    بهشتت
نمـود و مـا از     حفـظ   خود را ازحـرام   که  دختر عمران  مریم  و حضرت!  کن  راحت  ستمکاران دست
  .»بود  کنندگان  و از عبادت  نموده  را تصدیق  الهی  وکتابهاي  و او سخنان  در او دمیدیم  روحمان

  
  : توضیح
. کشید  دست  شوهرش  وپادشاهی  و رفاه  آورد و از ثروت  یکتا ایمان  خداي  به  فرعون  زن  آسیه

  انداختند و سنگی  بستند و در آفتاب  چهارمیخ  او را به  از جمله.کردند  او را شکنجه  بدستور فرعون
از   قبـل   خود را تقاضانمود و خداونـد هـم    از خدا نجات  ، آسیه موقع  در این. او قرار دادند  برسینه
.  است  جهان  زنان  برگزیده  چهار زن  او از جمله. کرد  روح نماید، او را قبض  او را اذیت  سنگ  اینکه
  .داند می  ایمان  خداوند او را نمونه فوق  هدر آی
  . است   مریم  داند، حضرت می  ایمان  خدا او را نمونه  که  دومی  زن
  . است  شده  مدح با چند عبارت  آیه  در این  است   عیسی  مادر حضرت  او که

  .کرد  حفظ  ، از حرام گناه و امکان  و مجرد بودن  خود را با وجود زیبائی  که  بوده  ـ او زنی1
  حضــرت  باشــد، بــه داشــته  تمــاس  بــا مــردي  اینکــه  او را بــدون  ـــ خداونــد بــا اعجــازش2
  .باردار نمود   عیسی
  . داشت  ایمان آن  و به  او را تأیید کرده  آسمانی  خداوند و کتابهاي  ـ او کلمات3
  . است  بوده  کنندگان  ـ او جزء عبادت4
  

  !خیانتکار  دو زن
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  :کنید  ، توجه است  شده برده  نام  و خیانتکاران  کافران  هنمون  عنوان  به  از دو نفر زن  در قرآن
دونفـر همسـر دوتـا      این  زند که می را مثال  لوط  و زن  نوح  کافر شدند، زن  آنانکه  خداوند براي«
  برایشـان  سـودي   ، هیچ با پیامبران  کردند و همسریشان  خیانت  شوهرانشان ما بودند اما به  صالح  هبند

  قـوم (  با جهنمیان  شد که  آنها دستور داده نکرد و به  جلوگیريآنها   به  خدا نسبت  و از عذاب  نداشت
  .»شوید  داخل آتش  به)  نوح  و قوم  لوط
  

  : توضیح
و .  اسـت   دیوانـه   نوح:  گفت می مردم  ، کافر بود و به واغله  بنام  نوح  زن  که  است  آمده  در روایت«

  .»داد خبر می  مشرکین  سران آورد، فورا به می  ایمان  نوح  به  اگر کسی
و هـر  ! نماینـد   آنها را اذیت  کرد تامردم با خبر می  لوط  را از مهمانهاي  ، مردم واهله  بنام  لوط  زن
  .کشتند را می  مؤمن  شخص  آن  داد و آنها هم خبرمی  مردم  آورد، به می  ایمان  لوط  به  که

  ».شد  غرق هم  نوح  و زنبارید   سنگ  لوط  ، بر سر زن خیانتشان  بخاطر این
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   در روایات  زن
ذکر   در موارد مختلف  بارها و بارهااز زنان  اسلام  مکرم  مخصوصاً رسول  دین  بزرگان  در سخنان

در    داننـد، پیغمبـر اسـلام    را شرّ و بد می  زن  ومکتبها که  از ادیان  بعضی  برخلاف.  است  شده
  .فرمود  و سفارش  توصیه  زنان  حال  ، در مورد رعایت عمر شریفش  اتلحظ آخرین
  :شود می  اشاره  در مورد زن  از روایات  تعدادي  به  حال

دیگر   بر زنان  از زنان  بعضی و برتري  از زنان  صحبت  که  بودیم  نزد پیغمبر:  ـ جابر گفت1
  بچـه   هستند که  شما آنان  زنان  بهترین«: فرمود!  آري:  ؟گفتیم شما بگویم  به  من: فرمود  حضرت. شد

  بـراي   کننـده   ، زینـت  شـوهرش  در مقابـل   و مطیع  اش خانواده  ، عزیز درمیان ، با حجاب زا،بامحبت
  را اطاعت  و امرش  داده  شوهر را گوش  سخن  آنانکه. غیر شوهرباشند  در مقابل  و پوشیده  شوهرش
  ...گذارد و می  با شوهر خود را در اختیار شویش  ودر خلوت  نموده

  :؟ گفتند نکنم  آگاه  زنانتان  آیا شمارا از بدترین: فرمود  سپس
  !بفرمائید  آري
مغرور و   شوهرش  در مقابل  ولی مطیع  اش خانواده  در میان  هستند که  آنان  زنانتان  بدترین: فرمود
و ! کنـد  نمـی   دوري  زشـت   ،از زینتهـاي  نیسـت   شوهرش  وقتی  که بوده  اي نهو کی  ، عقیم است  سخت
  جلـوگیري   صاحبش  از سوارشدن  که  کند، مانند مرکبی می  با شوهر، خود را از او منع  خلوت هنگام
  »بخشد را نمی  شویش پذیرد و خطاي کند، عذر شوهر را نمی می

  :   ششم  امام
او ندهند نیـز    کند و اگر به شود تشکرمی  او عطائی  به  هرگاه  که  است  زنی  شما آن  زنان  بهترین«
  .»باشد  راضی

  :و فرمود
  .» است  چین  و سخن  ، فحاش حیاء، عبوس  کم  شما زن  زنان  بدترین«

  :  رسولخدا
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  .»شود نیز بیشترمی  زن  به  اش شود، علاقه بیشتر می  انسان  ایمان  هرچه«
  :  ششم  امام
  طـلا و نقـره    ارزششـان   خـوب  اما زنهاي.  بدش  و نه  خوبش  نه!  نیست  گذاري  ارزش  قابل  زن«
از او   خـاك !  نیسـت   هـم   خاك  بد، ارزششان  و اما زنهاي. بالاتر است  او از طلا و نقره  ، بلکه نیست

  ». بهتر است
  :  رسولخدا

  و تشـییع   مریض  ، عیادت وجماعات  در جمعه  شرکت  از زن.  نیست  گفتن  واقامه  اذان  زن  براي«
  بـه   زدن  ، دسـت  رفـتن   راه  صـفا و مـروه    بـین   ، باتنـدي  بلنددر حـج   با صداي  گفتن  ، لبیک جنازه

قـرار    ، مـورد مشـورت   شـدن  ، حاکم شدن  سر، قاضی  موي  ، تراشیدن رفتن  کعبه  حجرالاسود، داخل
  . است  شده  ،برداشته مگر در ضرورت  کردن  ، ذبح گرفتن

  در هنگام  ، زن.نماید  شروع  دست مرد از پشت  دستها را وضوء دهد، ولی  داخل  او در وضو اول
  اجـازه   و بدون. رودب  بیرون  شوهر از خانه  اجازه  ندارد بدون  حق زن. بچسباند  را بهم  نماز پاهایش

.  لبـاس   کند مگر از پشت  بیعت دهد و یا با نامحرم  دست  او نباید با نامحرم. بگیرد  مستحبی  اوروزه
و   ارث.  شود مگر در ضرورت  نباید سوار اسب. آورد  شوهربجاي  را باید با اجازه  مستحبی  او حج
در مـرد،    او بایستد ولی سینه  مقابل  ، امام زن  بدن نماز بر  ، هنگام مرد است  و دیه  ارث  نصف زن  دیه
  .» او بهتر است  در نزد خدا براي  ، ازهر شفیعی شوهر از زن  بایستد، رضایت  سرش  مقابل

  :؟ فرمود جهادنیست  زن  آیا براي! خدا  رسول  اي: پرسید  از پیامبر  شخصی
خدا را   مجاهد در راه  ، ثواب را از شیرگرفتن  و تا بچه  تا زائیدن  شدن  حامله  از وقت  ، زن آري«

  .»شهید را دارد بمیرد، مقام  بین  دارد و اگر در این
  :  خدا  رسول
  نگه  از ناپاکی  رابگیرد و دامن  رمضان  مبارك  ماه  آورد و روزه  نماز خود را بجاي  پنج  اگر زن«

  .»شود  بهشت  تواند داخل بخواهد می  که  کند، از هردري  را اطاعت  دارد و شوهرش
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  :و فرمود
  .» بهتر است  از هزار مرد غیرصالح  صالحه  زن«

  :و فرمود
  .» بد است  چیزها، زن  بدترین«

  :فرمود   و علی
،  گرد، عریان  خیابان  پیدا شوند که ، زنانی زمانهاست  و بدترین  قیامت  نزدیک  که  در آخر الزمان«
  هکننـد   و حـلال ! لـذتها   بـه   و شـتابان   هـا وهوسـها و پیـرو شـهوات     رو فتنـه  ، دنباله بیگانه  از دین

  .»باشند می  دوزخ  اینها گرفتار ابدي. حرامهاهستند
  :  علی  امام
  اگـر زن   کـه   اسـت   خودخواهی یکی.  است  کمال  باعث  و در زن  نقص  در مرد باعث  صفت  سه«

  مواظبت  خوب  شوهرش  شود از مال می  باعث  که  است  بخل دوم. ندهد  بکار زشت  مغرور باشد، تن
  .»شود  ، از فساد رویگردان بخاطر ترس  که  است  ترس  سوم.کند
  ، زن بـزرگ   سـان ان  یـک   هـم   ، آن است  انسان  زن« : خمینی  امام  ورهبرحضرت  امام  درکلام  زن
  .»شوند انسانها پیدا می  زن  ،از دامن است  جامعه  مربی
   ، مرد به زن  از دامن...  بشر است  آمال  مظهر تحقق  زن«

  .»رود می  معراج
  از برکاتشان  دهد که  تحویل  جامعه به  خود افرادي  تواند در دامن می  که  است  یکتا موجودي  زن«
  عکـس  تواند به و می. شوند  کشیده  انسانی  والاي  و ارزشهاي  استقامت ها به امعهج  ، بلکه جامعه  یک
  .»باشد  آن
  ، از دامن صحیح  ِ مرد و زن اول شوند، مرحلۀ انسانها پیدا می  زن  ، از دامن است  جامعه  مربی  زن«
بـا    ، زن اسـت   وجـود زن   بـه   کشـورها بسـته    و شـقاوت   ،سـعادت  اسـت   انسـانها زن   مربی.  است
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کنـد، مبـدأ    کشور را آباد مـی  خودش  صحیح  کند و با تربیت می  درست  انسان  خودش  صحیح تربیت
  .»...سعادتها باید باشد  مبدأ همۀ شود، زن بلند می  زن  سعادتها از دامن  همۀ

وارد   داده  اجـازه   اسـلام   کـه  قـدري   ها و میـدانها آن  صحنه  شما باید در همۀ«:  بانوان  به  خطاب
  .» باشید
،  داده  عزیز از دسـت   وهمسران  و خواهران  از مادران  هایی ، صحنه جنگ  این  در طول  اینجانب«
  زنـان « : اي خامنـه   اللّـه   آیـۀ   حضرت.»باشد  داشته  نظیري  انقلاب در غیر این  ندارم  گمان  که  ام دیده

  را از جهـت   زهـراء   خودبایـد فاطمـۀ    گیو خـانواد   ، اجتمـاعی  شخصـی   در زندگی  مسلمان
،  خــود قــرار دهنــد و از بعــد عبــادت  الگــو و سرمشــق  ومعرفــت  و عقــل  ، فرزانگــی خردمنــدي
  و تربیـت   ،همسـرداري  داري ، خانـه  اجتمـاعی   عظـیم   گیریهاي  ، تصمیم ،حضور در صحنه مجاهدت
  .»کنند  پیروي  اطهر  ، از زهراي صالح  فرزندان
  درس  و عصـمت   با عفت  وهمراه  ، دلسوزي ، با جدیت اسلامی  امروز در نظام  که  مسلمانی  زنان«
  هسـتند، پیـروان    فعـال   و سیاسـی   ، علمـی  اجتمـاعی   کنند و یا درمحیطهاي می  خوانند، طبابت می
  و تکـریم   احتـرام   زنـانی  چنـین   ود برايوج  با همۀ  شوند و اینجانب می  محسوب  زهراء فاطمه
  .» هستم  قائل
  ، اهمیت خانواده  در داخل  زن  نقش براي  و اسلام  است  خانواده  و عنصر اصلی  اساسی  رکن  زن«
پـر مهـر مـادر،      در آغـوش   فرزنـدان   و تربیـت   خانواده  به  زن  بندي زیرا با پاي  است  قائل  فراوانی

  .»و رشید خواهند شد  بالنده  هجامع  نسلهادر آن
،  از نظر اسلام. دهد نمی  زن  رابه  ظلم  و اجازة  است  ایستاده  زن  به  و تعدي  ظلم  در مقابل  اسلام«
رفتار کنند و   یکدیگر هستند و باید با یکدیگر با محبت  زندگی شریک  خانواده  و مرد در درون  زن
و مـرد بسـیار     زن  در موردارتبـاط   اسـلامی   احکام. را ندارد  یکدیگري  به  زورگویی  حق  کس هیچ
  .» است  صادر شده  اسلامی  جامعۀ  و مرد ومصالح  زن  طبیعت  و براساس  است  دقیق
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، اگـر   ، کاملاً باز است زنان  براي و سیاسی  ، اقتصادي علمی  و تلاش  فعالیت  ، میدان از نظر اسلام«
  و اجتمـاعی   ، سیاسـی  اقتصـادي   و تلاش  را از کار علمی  بخواهدزن  لامیاس  استناد بینش  به  کسی
و نیازهـا و    جسـمی  تـوان   کـه   فعالیتهـا بقـدري  .  اسـت   زده  خدا حرفی  حکم  کند، بر خلاف محروم

  و سیاسـی   ، اجتمـاعی  اقتصـادي   توانند تـلاش  می ندارد هر چه  دهد، مانعی می  اجازه  ضرورتهاشان
  .» نیست  مانع مقدس  شرع. کنند
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   وقیامت  زنان
در دنیـا،    آنانکـه .  انسانهاسـت  و شقاوت  سعادت  شدن  و مشخص  ، روز حسابرسی قیامت  هصحن
  بقـول . هسـتند   و آرامـش   نمودنـد، درخوشـحالی    کردند،توبـه   پیدا نکردند و یا اگر گناهی  آلودگی
  ؟ است  باك  چه  ، از محاسبه است پاك  آنکه:  معروف
دادنـد    پیشنهاد کرد، گوش  آنان به  شیطان  کردند و هرچه  را برخود حاکم  نفس  هواي  آنانکه  ولی
  .هستند  بزرگی  وپشیمانی  و ندامت  کردند، در حسرت  و عمل
  . نمائیم  جلوگیري  درقیامت  و از حسرت  بگیریم  درس  دین  بزرگان  و سخنان  ، از روایات پس
  زنـدانی   بگویـد، هـزار سـال    با او سـخن   که  اي کند، با هر کلمه  شوخی  نامحرمی  زنبا   که  کسی
بـا او کنـد، و     یا شـوخی   حرام  یا مباشرت  بوسیدن  باشد و مرد راوادار به  اگر راضی  شود و زن می

  !باشد می  هم  زن  براي  عذاب  ، دچار فحشاء شود، همین سبب این  مرد به
دهـد و   او مـی   را بـه   ایوب  ،ثواب صبر کند، خدا بر هربار صبر کردن  بد زنش  قبر اخلا  که  کسی
  از راضی  شود، و اگر مرد قبل می  نوشته  زیاد، گناه  هاي ریگ اندازه  روز، به  در هر شبانه  زنش  براي
  اسـفل   در درك  شـود و بامنـافقین   محشور می  ، واژگون روز قیامت  ، بمیرد، زنش  ازهمسرش  شدن
  !. است
از   لباسـهایی   کـه   اند، در حـالی  کرده مساحقه  با هم  را که  زنانی  در روز قیامت:   صادق  امام
  و وارد دوزخ  ، آورده آنهاسـت   در فـرج   از آتـش   برسر و عمـودي   از آتش  اي در بر و مقنعه  آتش
آورنـد   ، می است  کرده می خود فتنه  با زیبائی  را که  زیبائی  ، زن روز قیامت:   صادق  امام!کنند می
او   بـه !  تـومرا زیبـا آفریـدي   ! خدایا:  دهد که می  ؟جواب کردي  چرا فتنه  شود که می  او خطاب  و به
 ـ  را که  مردزیبائی  سپس! نکرد  او فتنه  از تو زیباتر بود ولی   مریم  حضرت  شودکه می  خطاب ا ب
  ؟ جـواب  کـردي   چـرا فتنـه    شود که می  اوخطاب  آورند و به ، را می است  نموده می  خود فتنه  زیبائی
  بـه   از تو زیبـاتر بـود،ولی    یوسف  حضرت  شود که می  او خطاب  به!  تو مرا زیباآفریدي:  دهد که می
  او خطـاب   بـه . آورنـد  بود را می  هافتاد فتنه  بخاطر بلاها و سختیها به  را که  بعد شخصی. نیفتاد  فتنه
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تـو سـختیها و بلاهـا را      دهد که می  ؟ جواب افتادي  فتنه  و به  سختیهاننمودي  چرا تحمل  شود که می
از تـو     ایـوب   حضـرت  بلاهاي  شود که می  او خطاب  به!  افتادم  فتنه  به  و من  کردي  نازل  برمن

  .نیفتاد  هفتن  او به  بیشتر بود ولی
  .کنند نمی  شوندو تند خوئی نمی  ندارند و حیض  حسادت  بهشت  زنان:   صادق  امام
،  و زیبا است  خوب  زنان  دربهشت  یعنی ) ٌ حِسان ٌات' خَْ�  �فيهِن(  آیه  در باره   صادق  از امام
  مـؤمن   مـردان   ازدواج  و بـه   شـده   بهشـت   داخل  هستند که  شیعه مؤمن  آنها زنان: شد، فرمود  سؤال
هـا   در خیمـه   کـه   حوریانی: یعنی ) اْ�ِيـام   ِ�  ٌات'حُورٌ مَقْصُور(:  است  فرموده  و آنجا که. آیند درمی
  .دارند  باریک  اند و کمرهاي سفیدي  درنهایت  هستند که  بهشت  اند، حوران نشسته
  چکد کـه  می  از عورتش  اي کنند وقطره می  زناکار را وارد جهنم  روز قیامت: فرمود  پیامبر
بد  بوي  این: گویند می  جهنم  نگهبانان  به  جهنمیان! شوند می  دچارناراحتی  جهنم  اهل  تمام  آن  از بوي
  . است  رانزناکا  بوي این: شود می  آنها گفته  ؟ به است  کرده  ما را اذیت  که  کیست  مال

  در مقابلشـان   اي عـده   که  دیدم دیدار کردم  از جهنم  که  معراج  در شب: فرمود  خدا  رسول
اینهـا  :  گفـت   جبرئیـل ! خوردنـد  از مردار می  آنان  ، ولی مرداراست  گوشت  و هم  خوب  گوشت  هم
  !اند خوار بوده حرام
و در   کـرده   مقـراض   آنـان  از پهلـوي   مانند شتر بـود و مـأمورین    آنان  لبهاي  که  را دیدم  اي عده
! کوبیدند را می  سرشان  که  را دیدم  اي عده. اند جو بوده اینهاعیب:  گفت  جبرئیل! گذاشتند می  دهانشان
و   شتهگذا  بر دهانشان  آتش مأمورین  که  را دیدم  گروهی! خواندند اینها نماز عشاء نمی:  گفت جبرئیل

  شکمشـان   کـه   را دیدم  اي عده. اند یتیم  مال  اینها خورندگان: گفت  جبرئیل! آمد در می  از مخرجشان
از زنهـا را    گروهـی . انـد  اینها رباخواربوده:  گفت  جبرئیل! توانستند برخیزند نمی  بود که  آنقدربزرگ

  را دیـدم   اي عده. اند اینها زناکار بوده:  گفت  لجبرئی! بودند کرده  آویزان  پستانشان  آنها را به  که  دیدم
  ...بودند  اینها نیززناکاران:  گفت  جبرئیل! دوختند را می  ، بدنهایشان آتشین  وسوزن  با نخ  که
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  جبرئیـل ! یدش ـجو را مـی   و مغزسـرش ! بودند  کرده  او را آویزان  سرش  موي  به  که  را دیدم  زنی
  جبرئیـل ! بودنـد   آویختـه   پاهـایش   را بـه   زنی!... پوشانده نمی را از نامحرمخود   موي  زن  این:  گفت
خـود را    بـدن   گوشت که  را دیدم  زنی.  است  رفته می  بیرون  شوهر از خانه  اجازه  بدون  زن این:  گفت
  کـه   دیـدم  را  زنی!  است  کرده می  آرایش  دیگران  خود رابراي  بدن  زن  این:  گفت  جبرئیل! خورد می

  زن  ایـن :  گفـت  جبرئیـل ! بودنـد   بـر او مسـلط    بودند و مار و عقرب  بسته  دستهایش را به  پاهایش
  جبرئیـل ! کردنـد  مـی   را قیچی  بدنش  گوشت که  را دیدم  زنی!  است  داده نمی  خود را انجام  غسلهاي
را   وبدنش  صورت  که  را دیدم  شخصی!  است  کرده می  عرضه  نامحرم  مردان خود را به  زن  این:  گفت
!  اسـت   زنـا بـوده    واسـطه   شـخص   ایـن : گفت  جبرئیل! خورد خود را می  هاي سوزانیدند و روده می

  سـخن   شـخص   ایـن :  گفـت   جبرئیـل ! بود  الاغ  مثل  و بدنش  خوك مثل  سرش  که  را دیدم  شخصی
  جبرئیـل ! کردنـد  بـر اووارد مـی    بود و آتش  سگ  مثل  صورتش  که  را دیدم  شخصی.  کرده می چینی
  ! است  و حسود بوده  او خواننده:  گفت
آنها را   خداوند ضعف  باشند که می و زنان  مستضعفین  از طبقه  بهشت  بیشتر اهل:   صادق  امام
  .آورد  لذا برآنها رحم  دانست

  دربـاره   و سـپس   پرسـند،نماز اسـت   مـی   از زن  درقیامـت   هک  چیزي  نخستین:  رسولخدا
  .  است  نموده رفتار می  با شوهرش  چگونه که)  بوده  کرده  اگر ازدواج(  شوهرش

  آیا زنان  اینکه  پرسید، ازجمله  سؤالاتی) عج(عصر   از امام  اي نامه  طی  حمبري  عبداللهّ  محمد بن
  ؟ یا نه  آنها هست  براي  د؟ توالد و تناسلزاین شوند؟می می  ، حامله بهشت
و   و نفـاس   ، حیض بکارت  ، ازالۀ ،زائیدن شدن  ، حامله زنان  براي  دربهشت: نوشتند  درجواب  امام
  پـس . شود مهیامی  بخواهد برایش  انسان  هرآنچه  که  است  جایی  بهشت  ولی. نیست  داري بچه  مشقات

و   آبسـتنی   کند، بـدون   اراده  که  شکلی  همان باشد، به  اي بچه  د دارايباش  داشته  دوست  اگر شخصی
  !.شد  خلق   آدم  که  شود همانگونه می آفریده  ،برایش  زایمان
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  درس  معلـم   نـزد یـک    باهم  درکودکی  که  داشت  اي همسایه  در نجف  یزدي  ملاّ محمد علی  حاج
مـرد و او را    شـد تـا اینکـه     مشغول  راهزنی  شغل  شد، به  بزرگ وقتی  یههمسا  آن  ولی. خواندند می

،  در خـواب   حـاجی   بود کـه  نگذشته  هنوز یکماه. کردند  دفن  یزدي  ملاي  خانه  نزدیک  درقبرستانی
. را پرسید  کرد و از او ماجرایش  تعجب. قرار دارد  وخرمی خوش  در حال  را دید که  راهزن  همسایه

همسـر اسـتاد     دیـروز کـه   ، ولی بودم  در عذاب  زشتم  تا دیروز بخاطر کارهاي  بعد از مردنم: گفتاو 
او آمـد    دیـدن   بار به  سه   کردند، اباعبداللهّ  دفن قبرستان  کرد و او را در این  حداد فوت  اشرف

  !تغییر کرد  خوبی به  ما از بدي  حاللذا . بردارند  قبرستان  را از این  دستور داد عذاب ودر بار سوم
  و جو در مورد شخصیت  و بعداز پرس  استاد آهنگر رفت  سراغ  ، به بعد از بیدارشدن  یزدي  ملاي
  . است  خوانده عاشورا می  زیارت  روزه همه  زن  این  شد که  ، متوجه زن  این
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  درباره جوانان: بخش دوم 

  

   وبلوغ  جوانان
  شـکفته   یکی: کند بروز می نورس  در جوانان  و جذاّب  مطبوع  دو صفت  بطور طبیعی  بلوغ  درایام
 ـ   جنسـی   تمایل  گرچه.  جوانی  ایام  وزیبائی  طراوت  و دیگري  جنسی  هغریز  شدن   تنهـائی ه خـود ب
را بـا    آتشین  تمایل خداوند این  ، ولی بشر است  نسل  و حفظ  مخالف  جنس  جلب  براي مؤثّري  عامل
و   تـر کـرده   سـوزان   را در آنان  آمیزش  رغبت راه  و از این  آراسته  و پسران  دختران  و جمال  زیبائی
  . است  یکدیگر تشدید نموده آنها را به  پیوستگی  میل

  
  ! جنسی  اما غریزة
خـود    پنهانی  شوند و فعالیت بیدارمی  از خواب  غدد جنسی  که  است  از موقعی  جنسی  آغاز بلوغ
و   ریزند و تحـول  می  را در خون  جنسی  هورمونهاي. کنند می شروع  سایر غدد داخلی  را با همکاري

  فعـال   ، عوامل بلوغ هچندسال  دوران  در تمام. آورند بوجود می  آنان  را در مزاج  اي جانبه  همه انقلاب
  مـدارج   عـالیترین   و بـه   رشد نهائی  را به  بالغ  تازه  دهند تانوجوان می  بکار خود ادامه  همچنان  بلوغ
ایجـاد و مسـتقر    را در وي  کامـل   زن  مرد یا یـک   یک  ممیزات  برسانند و کلّیۀ  جوانی و شدت  قوت
  .نمایند
بـا    رشـد اسـتخوان   ارتبـاط .  مخصوصـاً اسـتخوانها اسـت     بـدن   ، رشد سـریع  بلوغ  هنشان  اولین
  بلـوغ   شـروع   از اسـتخوانها، تـاریخ    شود باعکسبرداري می  که  زیاد است آنقدر  جنسی  هورمونهاي
در   ولـی  اسـت   آنان  بلوغ  هاي از نشانه  یکی  پسران  مو بر صورت  روئیدن. نمود بینی  را پیش  جنسی
مـو  ن  ، عامـل  بلوغ.  و مرد است  آشکار زن از تفاوتهاي  خود یکی  روید و این نمی  ، موي بالغ  دختران
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و  بـدن   رشد نهائی  را به  ضعیف  ، کودکان بلوغ.  است  اعضاء داخلی  هوکلی  استخوانها و عضلات  سریع
  .دهد قرار می  اجتماع  وکامل  افراد بزرگ  را در ردیف  رساند وآنان می  جسم  نیرومندي  کمال

 ـ  و همه  رشدسریع  گذارند و باعث اثر می  بدن  تنها بر روي  ، نه بلوغ  انقلابی  عوامل   جسـم  هجانب
  سـازند و انقـلاب   مـی   را دگرگون  آنان  نیز مؤثرند،افکار و اخلاق  نوجوانان  روان در  شوند بلکه می

لقیـات   جهت  آورند، بهمین پدید می در روحشان  عمیقی   نابـالغ  ، بـا اطفـال   نوجوانـان   طرز فکر و خُ
پیـدا    بـزرگ   و دانشمندان  ها، فلاسفه خواجه بین  یچگاهه  که  است  همین  و براي. بسیار دارد  تفاوت
بدن  در بین.  است  نشده دارند انسان  روحی  و حالت  قدرت  روي  ها نفوذ و تأثیر بیشتري ، بیضه غدد !

و اگـر  ! انـد  داشـته   شدیدي  جنسی  ،تمایل و فاتحین  و مقدسین  بزرگ  و شعراي  و معمولاً هنرمندان
ّ  حس و حتّی  فکري  از فعالیتهاي  و قسمتی  شده  روحی  بدهد، دچار بحران را از دستغدد   این  کسی
  .دهد می  خود را از دست  اخلاقی
کشـد و اگـر از حـد     مـی  زبانه  وجود جوان  از اعماق  که  است  سوزانی  مانند آتش  جنسی  هغریز
و   و مـذهب   ، دیـن  اخلاقـی   فضائل  هریش  مهار نشود،قادر است  تجاوز نماید و اگر بدرستی  طبیعی
  مسـتقیم   مرکزتحریکـات   در واقـع   که  است  آنقدر قوي  غریزه  این  عمل! رابخشکاند  انسان  سعادت
  .گردد می  بدن  اعضاء مختلف  آرزوهاي  تمام  براي

شـود،   مـی   آنـان   سـقوط  باعث  وجود دارد و اغلب  جوانان  زندگی  در راه  که  پرتگاهی  بزرگترین
عمال  افراط رضاء پاره  بعضی  در او   دینـی   هـاي  برنامه  هدف.  است  نفسانی  از شهوات اي از غرائز و ا
  و تفـریط  واز افـراط   کـرده   ها هدایت غریزه  به  را در عمل  آنان  که  است  این  جوانان در تربیت  علمی

  شود، با سـایر تمـایلات    خود بکار برده محدود گردد و در جاي  جنسی هاگر غریز. دارد  برکنارشان
  ، سایرتمایلات جنسی  غریزه  به  توانند با عمل می  و جوانان  نخواهد داشت و تضادي  اختلاف  انسانی
نباشـد و    غریـزه   بر این  کنترلی  که  درجائی  ولی. خود را ارضاء نمایند  فطري  و خواهشهاي  طبیعی
  بـین   کننـد، ناسـازگاري    باشـند عمـل    مایـل   کـه   هـر صـورتی    وبه  انهرا آزاد  بخواهند آن  جوانان
  پیـروزي   نبـرد بـه    ،این تر است قوي  از سایر تمایلات  جنسی  غریزه  شود و چون می  شروع تمایلات
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،  پاکـدامنی   بـه   مانند میـل   فطري  تمایلات. انجامد می فطري  سایر تمایلات  و شکست  جنسی  غریزه
  صـورت  بـه   جنسـی   اطفـاء غریـزه    روند و فقط عهد کنار می  به  و وفاي  ،امانتداري درستیو   راستی
!  است  درآمده  و عادي  طبیعی  مسئله  یک صورت  به  غرب  در دنیاي  نالا  که  چیزي. آید در می  هدف
  جنسـی  غریزه  يو ارضا  لذّت  جلب  نفسند و در راه  و اسیر هواي  شهوتهبند  که  و پسرانی  دختران
لـذا  . کننـد  می  سقوط  عفتّی فحشاء و بی در منجلاب  و سرانجام دهند می  ها و نکبتها تن پستی  ههم  به

  ! تر است زرخرید پست  ، از غلام شهوت  هبند: فرماید می  علی  امیرالمؤمنین
اسـتمناء و  .  زیردانسـت   ز اقسـام ا  یکـی   تـوان  بشود را مـی   احیاناً دامنگیر جوانی  که  انحرافاتی
  و مجازات  حرام  اینها از نظر اسلام ههم  ،و زنا، که) در دختران(  ، مساحقه) درپسران(  استشهاء، لواط

 ـ  اولـین  شـده   دیده  و جوانان  نوجوانان  دربعضی  اما استمناء و استشهاء که.دارد  و اخروي  دنیوي   هپل
  عمـل   ایـن   بـه   کـه   کسـانی . واعتیاد در بیایـد   عادت  گر بصورت، مخصوصاً ا است  جنسی  انحراف
  چشـم   ، ضـعف  آثـار آن   از جملـه . یابند  توانند رهایی نمی  کنند از آثار بد وضرربار آن می  مبادرت
  .باشد دیگر می و عوارض  روحی  ، یأس پشت  ، خمیدگی ، انزجار از ازدواج وبینائی
، در  کـردن   ، زود ازدواج تنهانبودن: چند چیز است  زشت  عمل  این  به  و یا مبتلا نشدن  درمان  راه
و   در نمـاز جماعـت    فعال  و شرکت  آن  از افراد مبتلا به  گرفتن ، فاصله گرفتن  روزه  توانائی  صورت
  . معنوي  ارتباط
، دستور دادنـد تـا بـا     است استمناء کرده  خبر دادند جوانی   امیرمؤمنان  به  وقتی  که  شده  نقل
  .او زدند  ِ دستهاي بر پشت  زیادي  ضربات  چوب

تـا    گـذارد کـه   می  برجاي  زیادي  ، عوارض است  عظیم  آن  گناه  که  بازي  و یا همنجنس  اما لواط
،  ، دیـوانگی  روحـی   ، اضـطرب  ، هیجـان  منشـأ قتـل   عمل  این. شود می  گیر شخص آخر عمر گریبان

  اگر بدون  اشخاص گونه  و این  است  قتل  کننده  لواط  سزاي.  است  اخلاقی  همفسد هزاران و  خودکشی
  .شوند محشور می  لوط  از دنیا بروند، با قوم  توبه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


در   دنیـا و هـم    در این  شود نیز آثار زیانبارهم  انجام  دختران  بعضی  شاید در بین  که  اما مساحقه
  .گذارد یفرد بر جا م  براي  آخرت
  کـه   انـد، در حـالی   کـرده  مساحقه  با هم  را که  ، زنانی در روز قیامت: فرماید می   صادق  امام
و   ، آورده آنهاسـت   در فـرج   از آتـش   بر سر، وعمودي  از آتش  اي و مقنعه  بر تن  از آتش  لباسهایی

  !.کنند می  وارد دوزخ
  : باشد، از جمله می  وخیمی  عواقب  ايو دار  اما زنا نیز بسیار مذموم

  تمـام   آن  از بـوي   چکد که می از عورتش  اي کنند و قطره می  زناکار را وارد جهنم  ـ روز قیامت1
  کـه   کیست  بد مال  بوي  این: گویند می  جهنم  نگهبانان  به  جهنمیان!شوند می  دچار ناراحتی  جهنم  اهل

  . است  زناکاران  بوي  شود این می  نها گفتهآ  ؟ به است  کرده  مارااذیت
  :فرمود  علی  امیرمؤمنان  به   پیغمبراکرم

  ، کوتـاهی  رسواشـدن : زنـا  دنیوي  اثرات.  است  اثر بد اخروي  و سه  اثر بد دنیوي  سه  زنا داراي«
در   بـودن   خداوند و ابـدي   ، خشم حساب  سختی : اخروي و اثرات)  حلال  روزي(  روزي  عمر و قطع
  .» است  جهنم

  کـه   اسـت   آمده«:  کنیم ذکر می آن  اهمیت  بود مجدداً براي  آمده زنان  در قسمت  را که  بلعم  داستان
. فتنـد را گر  شام  تصرف  به  تصمیم   نون  بن  یوشع  فرماندهی به   موسی  لشکر حضرت  وقتی
لشکر   شکست  براي  راهی کرد که  بود درخواست  قلاّبی  دانشمندي  باعورا، که  از بلعم  ناحیه  آن حاکم
  شما زنان.  است! لشکر زنا  این  شکست  تنها عامل  که  گفت آنان  به  بلعم. دهد  او نشان  به  اسرائیل بنی
خـود را    بدهید که آنها اجازه  بفرستید و به  سرائیلا لشکر بنی  ، میان خرید و فروش  عنوان را به  هرزه

  .لشکر بگذارند  در اختیار مردان
و فجـور    فسق  نمودند و به و آمدمی  رفت  لشکر یوشع  در بین  هرزه  اجرا شد و زنان  دستور بلعم
  در بـین   خطرناك  ، مرضی نامشروع  تماسهاي  در اثر این  نکشیدکه  طولی. شدند  مشغول  با لشکریان
از   یکـی   تا اینکه  داشت ادامه  وضع  این!  نفر را کشت  چند روز هزاران  هپیدا شد و در فاصل لشکریان
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کـرد و    زنا بودند، حمله  درحال  که  و مردي  زن  و به  گرفت خود را بدست  هافراد غیرتمند لشکر، نیز
  از تـرس   لشـکریان ! کشم ، او را می بیابم  وعنامشر  عمل  را در حال  کرد هر که  و اعلام را کشت  آنان
  اسـرائیل  و لشکر بنـی   رفت  از میان  مهلک  مرض آن  گرفتند و در نتیجه  مذکور فاصله  ، از زنان جان

  .کند  وتصرف  را فتح  شام  توانست
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   جنسی  تحریک  عوامل
  آن  و تحریـک   آن  بیدارشـدن   کند و یا باعـث  می  را زودتر فراهم  جنسی  بلوغ  که  است  عواملی

  : عوامل  این  از جمله. شود می
  .»...و  محارم نامناسب  ، پوشش والدین  زناشوئی  عمل  همشاهد  منزل  فضاي:  الف
شورت  چسبان  لباسهاي  لباس:  ب   .و مایو  مخصوصاً
  .باشند می  محركّ  وانیل،  ،زعفران ، شیرینی موز، پیاز، سیر، فلفل  چون  هایی غذا غذاها و میوه:  ج
   به  برانگیز و نگاه  ها فیلمها، عکسها و تصاویر شهوت دیدنی: د

  . مخالف  جنس
  . جنسی  از مسائل  ،صحبت محرك  هاي ، موسیقی دو زوج  شوخی  محركّ  هاي شنیدنی: ذ
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   جوانی  شناخت
  ، در جوانـان  اسـت   واحسـاس   عقـل   عظـیم   دو نیروي  داراي  سالمی  هر انسان  اینکه  به  باتوجه

بغیـر از مـوارد   (  اسـت   و نـاتوانی   ضعف  در حال  و نیرو،و عقل  قدرت  در کمال  معمولاً احساسات
  ومخصوصـاً در حـال    اسـت   و نپختـه   نامعقول  گاهی  و کارهایشان  تصمیمات  بینی لذامی)  استثنائی
  اسـت   سعادتمند کسی  جوان  که  اینجاست. هندد می انجام  خطرناك  ناروا و اعمال  کارهاي  عصبانیت

و   افـراد عاقـل   از نصـیحت   مهـم   ، خـود را بشناسـد و در کارهـاي    جوانی  عقل  ضعف به  باتوجه  که
  .کند  تبعیت  ودینی  تربیتی  صحیح  هاي  نماید و از برنامه  پیروي  خیرخواه
  ایـن !  اسـت   جـوانی   جنون ، بیماري است  اناز جوان  بعضی  در کمین  که  روانی  از بیماریهاي  یکی
،  اسـت   فکري  هاي نظمی و بی  روانی  اختلالات  آن  قسم یک  کند که بروز می  چند صورت  به  بیماري
و   خودنمـائی  جنـون   همـان   بیمـاري   هسـتند و ایـن    گرفتار آن  نوخاسته  جوانان تمام  و بیش  کم  که

  هـاي   گردد، از واقعیـت  خود می  واهی  اسیرتوهمات  ، شخص بیماري  در این.  ایست افسانه  تخیلات
  وخیـال   در خواب  و همواره! برد می  پناه  و تخیلّات  اوهام  به  شود ومانند دیوانگان می  غافل  زندگی
  و منطـق   او از عقـل . بینـد  مـی   و غیرواقعـی   افکار بیهـوده   عینک  را از پشت  کند و زندگی سیر می
  بـه   اوهـام   تـأثیر ایـن    تحت  گاهی  که  اینجاست!  ناشدنی  هاي وافسانه  اوهام  و عاشق  است  یزانگر
آمیـز از او صـادر    جنـون   و اعمـال   و خشـن   وحشـتناك   زنـد و کارهـاي   می  دست  و جنایت جرم
خـود    باریکی  ، با طناب» دین  جیمس« هپای  به رسیدن  براي  که  هامبورگی  دوجوان  مانند آن.شود می

  !کردند  پرت  پائین  به  ساختمانی چهارم  هرا از طبق
  رامسـرور و خوشـحال    آنـان   آنچنـان   ، گـاه  جوانان  هناسنجید  و تصورات  غیر عقلائی  تخیلات

و   زده غـم   چنـان   و گـاهی . زنند می  اختیار قهقهه گنجند وبی نمی  در پوست  از خوشحالی  کند که می
  ایـن .شـوند  مـی   و انـزوا پناهنـده    گیـري  گوشـه   و به  شده  گریزان  از اجتماع  سازدکه می  مهمومشان
  و امیـر مؤمنـان    جـوانی   راجنـون   آن   و پیـامبراکرم   آمـده   دین  بزرگان  در کلمات  اختلالات
  . است  تعبیرفرموده  جوانی  را مستی  آن   علی
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  شـدید روانـی    هـاي  ونـاموزونی   روحی  ، دچار آشفتگی بعد از بلوغ  و دوم  اول  در سال  جوانان
امـا هـر چقـدر از عمـر     ! گیـرد  بخـود مـی    جنون  ها رنگ نظمی ازبی  اي در پاره  که  هستند تا جایی

  بـه   تاحساسـا   یابـد،طوفان  می  ، افزایش بلوغ  بحران هاز دور  جوان  هگذرد و فاصل بیشتر می جوانی
شود  می  ، پخته از نظر عقلی  یابد و جوان می  تقلیل  روانی هاي نظمی کند و بی می  فروکش  نسبت  همان

  زندگانی  زیرا افرادفقیر و داراي.  است  در افراد مختلف  تغییرات  این  البته. گردد می  عادي و اخلاقش
  23یـا  22، در  افراد ثروتمنـد و مرفّـه    رسند ولی می پختگی  همرحل  به  سالگی 18، در حدود  سخت
  بـه   سـالگی  26تـا    دارد و رشد جسـمی   ادامه 40  الی 35تا   رشد عقلی! اند هنوز مردنشده  سالگی
  در این. رسد خود می  اوج  به  سالگی 32 در  شهوات  هو دایر  جنسی  بلوغ  ولی. رسد خود می  نهایت
در اختیار   اي پخته  و فهم  وسیع  تجربۀ  و هم  در اوست  جوانی  سالهاي شهواتاز   بقدر کافی  ، هم سن
  .دارد
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جوانی  ایام  و زیبائی  اما طراوت
از منـاظر    لـذّت   واحساس  بشر است  فطري  از خواهشهاي  یکی  و جمال  زیبائی  به  آدمی  تمایل

دور از   و اقـوام   ملـل   حتّی  مردم  طبقات  تمام  هتج  بهمین. است  شده  آمیخته  انسان  زیبا، با سرشت
  .هستند  طبیعی  احساس  این  داراي شهري  تمدن

زیبائیها ابـراز    به  مردم  طبقات و تمام  قرار گرفته  توجه  مورد کمال  زیبائی  همسئل  کنونی  در دنیاي
را   علمـی   دستاوردهاي  و آخرین  قرار گرفته  مسئله  این  درخدمت  و پیشرفت  کنند و علم می  علاقه
  .گیرند بکار می  زیبا کردن براي

زیبـا و    کننـد، لبـاس    زنـدگی  آراسـته   هدر خان. چیز زیبا باشد  جا و همه  دارند همه  علاقه  مردم
زیبـا    بنشـینند، سـوار ماشـین     قشـنگ   مبل  خود رابیارایند، روي  و موهاي  بپوشند، صورت  شیک

  مردم  را که  پولهائی امروزه  باشد، و خلاصه  قشنگ  گلهاي  ، غرق پذیرائی  و اطاق  منزل بشوند، حیاط
  ! بیشتر نباشد، کمتر نیست  ضروري  کنند اگراز مصارف خود می  خود و زندگی  کردن  قشنگ  خرج
  جـه تو  و زیبـائی   جمـال  موضـوع   ، بـه  بشر اسـت   و کامیابی  سعادت  جامع  هبرنام  که  اسلام  آئین

را   مـردم   دوسـتی   جمال  هبشر، عاطف  فطري  تمایلات هکلی  پرورش  در ضمن  اسلام. دارد  مخصوصی
خود اکیداً   پیروان را به  و مصنوعی  طبیعی  از زیبائیهاي  و استفاده  قرار داده  و تربیت نیز مورد حمایت

  . است  کرده  توصیه
اِناّ جَعَلنْا ما ( 18 هسور3  در آیۀ  از جمله.  است  مودهرا ذکر ن  مطلب  این  مختلف  در آیات  قرآن

  . قرار دادیم  زمین  و جمال  را زینت  زمین روي  ما موجودات:   یعنی ) َ�ا ً ز�نةَ ِ َرضْ الاْ   َ�َ 
م   َ�نظُْرُوا اَِ�  ْافَلَمَ(: فرماید می 50  هسور   هو در آی :  یعنـی  )وَ زَ��نّاهـابَ�يَنْاها  َكَيفْ  اءِ فوََْ�هُم'ا�س�
  ؟ ایم را زیبا نموده  و آن  ایم را ساخته  آن  چگونه کنند که نمی  نگاه  سرشان  بالاي  آسمان  آیا به

م ْ مَن ْقُل(: فرماید می  اعراف  هسور هو در آی � ِ اّ�  َ ز�نةَ َ حَر�   کسـی   بگـو چـه   ) لِعِبـادِه َاخَْرَج   ال�ـ
  ؟ است  نموده  ،حرام قرار داده  بندگانش  ايخدا بر  را که  زینتهائی
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  جـذاّب   هزیبـا و چهـر    صـورت .اند بوده  بدنی  نقص  از هرگونه  خدا عموماً زیبا و عاري  پیامبران
  .شد می  پیامبر محسوب آن  از امتیازات  یکی   صدیق  یوسف

  و ملاحـت   رخسـار، گیرنـدگی   بـر زیبـائی    علاوه  محمد  حضرت  عالیقدر اسلام  پیشواي
  . داشت  مخصوصی

نـزد پیـامبر     ّ علی  روزي: است  او آمده هدر بار  نیز زیبا بود، چنانچه   علی  امیرالمؤمنین
  مـاه   کـه   پنداشـتم   چنین: فرمود پیامبر  که  داشت  جلوه  بقدري زیبایش  و صورت  جذاّب  هقیاف.  رفت
  . است  شده  نزدیک  بمن  چهارده شب
از   در جوانـان   طبیعـی  زیبـائی   ، بوجـود آمـدن   از آثار بلوغ  شود یکی  بود تا گفته  اي مقدمه  این
  افـراط   بـه   حـس   این  گاهی  که  بطوري.  است  نمودن و زینت  خودآرائی  به  میل  و از طرفی  یکطرف
  اینجاسـت . گردد و هنرمی  بدن  براي  پرستی بت  نوع  یک  منجر به  از دختران  و دربعضی  شده  هکشید
  جلـوگیري   و تفـریط   افـراط   باشد تا از هرگونه  وجودداشته  حس  این  ارضاي  براي  باید معیاري  که
  مـو، لبـاس   زدن  و روغن  کردن  ، رنگین دندانها، معطّربودن  ، مسواك بدن  پاکیزگی از راه  اسلام. نماید

  نموده  خطر هدایت و بی  صحیح  راه  رابه  جوان  ّ خود آرائی نظیر اینها، حس  و کارهائی  زیبا پوشیدن
  . است  افزوده  آنان  و جمال  و بر جلوه
  اسـت   در بر دارد و ممکـن  نامطلوبی  ، عوارض و خودآرائی  در زینت  روي و زیاده  پرستی  تجمل
  .گردد  آنان  و بدبختی  روزي تیره  هدهد و مای سوق  غلط  راههاي  را به  و پسران  دختران

  ریاکاري  خوي  ، پیدا شدن روحی و اختلالات  وسواس  ، پیدا شدن آن  نامطلوب  عوارض  از جمله
ظـاهر و    زیـاد بـین    هکار، فاصـل   در این  از عمر گرانقیمت  مقادیرزیادي  شدن  ، صرف و خودپرستی

  .گردد می  و غیره  اشخاص باطن
  به. داند بشر می  زیبائی  اساسی از ارکان  را یکی  و آن  داده  اهمیت  هم  باطنی  زیبائی  به  اسلام  البته
  و شکل  و جان  جسم  سیماي  که  است  از این  عبارت  انسان  براي و جامع  کامل  دیگر، زیبائی  عبارت
  علـم   کند ولی ،ظاهر را زیبا می مصنوعی  و تجمل  طبیعی  جمال. ر دو زیبا باشنده  و معنی  وصورت
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  روحـانی   زیبائی  آدمی  به  است  انسان  زیور اختصاصی  ودرخشانترین  زینت  ترین عالی  که  و اخلاق
  .نماید عطا می  معنوي  وجمال
  بـاطنی   ، جمـال  عقـل   وزیبـائی   است  ريظاه  ، جمال صورت  زیبائی: فرمود   عسگري  امام
  . است

  جوانـان   در بـاطن   اخلاقـی  خوب  و صفات  روحانی  جمال  به  ، میل جوانی  در دوران  خوشبختانه
  بـه   بطـور طبیعـی    جوانـان . شـود  می  شکفته  ، درضمیرشان معنوي  زیبائی  به  گردد و علاقه بیدار می
بـه   یپیدا م  تمایل  وفتوت  جوانمردي ،  مانندراسـتگوئی   و صـفاتی   اخلاقـی   فضـائل   نماینـد و فطرتاً
ماننـد    بـدي   و از صـفات   پیـدا کـرده   و نظائر آنهـا علاقـه    ، اداء امانت نفس  و ایثار، عزّت  فداکاري
  .متنفرند  و غیره  ،نادرستی ، عهد شکنی ، خیانت دروغگوئی
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  :اند دسته  سه  اخلاقی  با صفات  در رابطه  جوانان
،  و بـا ایمـان    پاکـدل   کـه   ،جـوانی  است  انسانی  و صفات  اخلاقی  سجایاي  داراي  که  جوانی:  اول

، در  است  پسندیده  صفات  داراي  و خلاصه  و خیرخواه  راستگو و درستکار، خدمتگذار و باوفا،امین
  و احتـرام   مورد علاقه  وارهوهم  است  معنوي  و جمال  ظاهري  او واجد زیبائی. دارد  محبوبیت جامعه
،  طبیعـی   و جمـال   بر طراوت  علاوه  که  است  معطرّي  گل  مانندشاخ  جوانی  چنین. خواهد بود  مردم
  . است  نوازي و شامه  مطبوع  بوي داراي
.  اسـت   نشده  آلوده  بد هم  صفات به  ولی  نیست  اخلاقی  خوب  صفات  داراي  که  است  جوانی:  دوم

آزار   آنـان   کنـد، بـه   نمـی   دسـتگیري   اگر از بینوایـان . ندارد  هم رسد، شريّ نمی  مردم  به  گر خیرشا
رسـانند و   نمـی   آسـیبی   مـردم  هستند زیرا به  جامعه  محبوب  اي تا اندازه  هم  گروه  این. رساند نمی هم

  . است  در امان  از شرّ آنان  جامعه
  از رفتـار و گفتـارش    فاسد ومردم  اخلاقش!  ناپسند است  صفات  هب  آلوده  که  است  جوانی:  سوم
خـود را    و لبـاس   باشـد و مـو و صـورت     داشته  هم ظاهري  او هر چقدر زیبائی! هستند  در عذاب

. او رابپوشـاند   بـاطنی   توانـد عیـوب   نمی  ظاهري  زیرا جمال!  است  موردتنفر جامعه  بیاراید، باز هم
  متوجـه   و تنفر مـردم   خشم  سیل  هنگام در این! برساند  قتل  را به  مثلاً کودکی  که  ئیزیبا  مانند جوان
تنهـا    نماینـد، نـه   مـی   ها مشاهده را در روزنامه  بینند و یا عکسش او رامی  هرگاه  شود و مردم او می
شـود و اگـر    بیشـتر مـی   انزجارشـان   برعکس  شوند بلکه نمی  او مسرور و خوشحال  زیباي  هازقیاف
  !سر او بیاورند بلائی  چه  نیست  او برسد معلوم  به  دستشان

  سـجایاي   به  جوانان  آنکه  ؟براي سعادتمند باشیم  تا جوان  باید بکنیم  چه  باید ببینیم  که  اینجاست
ق  اخلاقی گرفتـار فسـاد     جوانـان   آنکـه   برخـوردار گردنـد، بـراي     روحانی شوند و از زیبائی  متخلّ
  متوجـه   همـواره   مربیانشان و همچنین  نگردند، باید خودشان  مطرود جامعه  نشوند و سرانجام اخلاق
  .باشند  خویش  وظائف
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و   سـر گـذارده    راپشـت   کـودکی   ایـام   باشند که  باید خود را بشناسند و در خاطر داشته  جوانان
  خوشبختی  اعظم  قسمت  اکنون  بدانند که هستند، باید شخصی  و مسئولیت  استقلال  خود داراي  اینک

  . است  قرار گرفته  در اختیار خودشان آنان  و بدبختی
  تیـره   ، موجبـات  وناپـاك   با افراد آلوده  و معاشرت  گناه  در مجالس  باشرکت  باید بدانند که  آنان
  و نفـرت   بـدنامی   باعـث   که  فساد اخلاق  را به  آورند وخویشتن می  خود را فراهم  و بدبختی  روزي
  .نمایند می  ،آلوده است  اجتماعی
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  وتقلید  جوانان
وجـود دارد و    مختلـف   افراد بشر درسـنین   درتمام  که  است  طبیعی  از تمایلات  ّ تقلید یکی حس
  . شدیدتر است  جوان  درنسل
  را کـه   کنـد و راهـی    اسـتفاده  دیگـران   و عملـی   علمـی   تقلید، از تجربیات همیتواند بوسیل  آدمی
بیشـتر    کمتر و سـرعت   خود با زحمت  اهداف  اند رابپیماید و به رسیده  نتیجه  و به  پیموده  گذشتگان
تقلیـد    ، از دیگران لازم صفات  و برگزیدن  خویش  شخصیت  ساختن  براي  نوجوانان. پیدانماید  دست
ّ  و تشـخص   خودنمائی  تمایل  اینکه  به  باتوجه. ددهن کار خود قرارمی  هرا برنام  آنان  کنند و روش می
مشـهور و ممتـاز     ازمـردان   میسر است  که  کنند تا جائی می  ، کوشش شدید است  درنوجوانان  طلبی
زودتر   هر چه  امید که  این  خود قرار دهند، به  سازي شخصیت  را الگوي  آنان  نمایند و صفات  پیروي

  .قرار گیرند  عموم  نمایند و مورد توجه  کسب  وافتخاري  و بیشتر شهرت
کننـد و   سینما تقلید می  ازستارگان  گاه. کنند تقلید می  ورزشی  از قهرمانان  خصوص  دراین  گاهی
رونـد،   مـی   راه  مانند آنـان . دهند خود قرار می  زندگی  هرابرنام  آنان  و غیر واقعی  ساختگی  کارهاي
خـود را    و مـوي   کنندو صورت می  خندند، معاشقه کنند، می می  وشند، نگاهپ می  زنند، لباس می حرف
  انسـانی   و صـفات   اخلاقـی   سجایاي  را براساس  خویش شخصیت  اینکه  بجاي  آرایند و خلاصه می
را   ورفتـار آنـان    ها و الگوها تقلید کرده  ستاره  بسازند، از این  لایقی  کنند وخود را انسان  ریزي پی
  .زنند خود می  معنوي  شخصیت  را به  ضربه بزرگترین  واسطه  این  دهند و به کار خود قرار می  هنامبر

از مسـیر    که  شده  نابجا باعث بسا تقلیدهاي  کند و چه را تهدید می  جوانان  خطراتی  که  اینجاست
انـد و   شـده   بزرگ  اهانگن  ، مرتکب جوئی  ّ برتري ارضاء حس و براي  گشته  منحرف  و فضیلت  پاکی
  .اند آورده  خود را فراهم  و بدبختی  روزي تیره  موجبات  همیشه براي
  هسـال   پسر دوازده  و اظهارنمود که. کرد  شکایت  و از پسرش  مراجعه  دادگاه  به  در لبنان  مادري«

 ـ  نماید و او نمی می  خرج  پول حساب کند و بی فرار می  از مدرسه  او مرتب پولهـا از کجـا     د ایـن دان
 هرا ازمشـاهد   ّ سـرقت  ابتدا فن  نمود که  شد، او اعتراف»  عدنان«از   که  ازتحقیقاتی  پس.  است  آمده
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را   دوچرخـه   دسـتگاه   هفـت   ازجملـه . اسـت   شده  سرقت  قره23  مرتکب  و تاکنون  فیلمها یاد گرفته
  ». است  و فروخته  دزدیده
را   اتومبیـل   آموزبودند و باند سرقت دانش  برخی  که  نوجوان  اي عده  طاغوت  حکومت  در زمان«
در   در بـازجوئی   بیشتر آنـان . بود  سال 20تا   16  بین  گروه ّ این سن. ستگیرشدندکردند، د می  اداره

 ـ  اما هرچـه  زدیم  اینکار دست  چرا به  دانیم نمی  هم  ما خودمان: گفتند کار می  این مورد انگیزه ود از ب
  .» بردیم می  سرقتهالذت  این  قهرمانی  مخصوصاًکارهاي  ماشین  سرقت
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  !بر باد داد  را تقلیدشان  خلق
و   شـود و مخصوصـادًر مـورد نوجوانـان     مـی   خـلاف   از کارهاي  بسیاري  باعث  که  تقلید است

  بـار نیـاورده    به  که  نباريآثار زیا  ها چه تقلید از فیلمها وهنرپیشه  کشور خودمان  در همین.  جوانان
  ! است

  مشروبات  به  اگر گروهی.  است تقلید ناصحیح  هکشند، نتیج ما سیگار می  از نوجوانان  اي اگر عده
  . تقلید است  هنتیج  آورند باز هم می  روي  الکلی

و اگـر  .  اسـت تقلیـد    هنتیج هم  هستند این  گریزان  زنانه  و عفت  از حجاب  از دختران  اي اگر عده
پی  باصطلاح  لباسهاي  از انواع  و استفاده  نامشروع  اعتیاد و روابط مـا    از جوانـان   بعضـی   در بـین   ر
  .گردد تقلید برمی  به  هم وجود دارد، این
  را بخودشان  بد دیگران  وکارهاي  بگیریم  درس  دیگران  خوب  از کارهاي  که  آنست  تقلید صحیح
  . واگذار نمائیم
  :قرارگیرد  مورد توجه  تقلید باید دونکته  هدربار
و   زود دچـار شکسـت   دیر و  و گناهکار تقلید نشود، زیرا گناهکاران  از افراد منحرف  آنکه  اول
  .شوند می  آبروئی بی

خـدا انسـانها را   . دارد  تفـاوت  افراد بـا هـم    و استعدادهاي  طبیعی  ساختمان  بدانند که  آنکه  دوم
  .دارد  بیشتري  خود آمادگی  با ساختمان  کارمناسب  انجام  براي  و هر انسانی  آفریده  مختلف
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  :و اعتیاد  جوانان
  بـه   کنـونی   در زمـان .  مـواد مخدراسـت    انواع  ، اعتیاد به سالم  زندگی  و موانع  انحراف  از عوامل

  ایـران   بودن  ارتباطی  ، پل و پاکستان  مانند افغانستان  باکشورهائی  همسایگی  از جمله  مختلف  دلائل
و   مشـکل   و ایـن   وخطرنـاك   سخت  مرض  دنیا، کشور ما را دچار این  مواد مخدر به  صادرات براي
اعتیـاد و یـا     صـورت   ما یا بـه   نفر از هموطنان  از دومیلیون  شاید بیش.  است  نموده  بزرگ  معضل
مـواد    و یاقاچـاق   اسـتفاده   در راه  که  جوانانی  چه. نمایند می  ازمواد مخدر استفاده  و تفننّی  تفریحی

  و تخلفـات   گناهـان   انـواع   بخاطر اعتیاد بـه  که  جوانانی  و چه. اند داده  خود را از دست  مخدر جان
  .شوند می  را مرتکب  و تجاوز و غیره  تاقتل  گرفته  و از سرقت  شده  آلوده

  عوامـل .  اسـت   شـده   از خلافها و ناهنجاریها،شـدنی   بسیاري  ، انجام ا آنب  که  است  اي اعتیاد پلهّ
  :اند اعتیاد را چند چیز شمرده

  جـوان   کـه   اینجاسـت . انـد  پیداکرده  آلودگی  ناباب  رفیق  از طریق  درصد معتادین  شصت:   رفیق
 نا  این  دام  کند تا به  را گوش و افراد دلسوز  و بزرگان  اسلام ، هشدارهاي رفاقت  هباید در مسئل  سالم
  .نیفتد  رفیقان

  .اند معتاد شده  علت  اینه ب  درصد از معتادین  چهارده: عاطفی  هاي  ناراحتی
  .اند معتاد شده  در صد بخاطر کنجکاوي  هشت:  کنجکاوي
  .اند شده  مواد مخدر آلوده  هاز استفاد  درصد بخاطر لذت  شش:  جویی  لذت
  .اند  معتاد شده  از درد جسمی  نجات  درصد براي  نجپ: درد  تسکین
  .اند معتاد خود اعتیاد را فرا گرفته  چهار درصد از فامیل: معتاد  فامیل
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  :مواد مخدر  انواع
رفین زا مانند تریاك ـ مواد سستی1 و کدُئین  ، هروئین ، م .  
  . و کراتم  ، ناس افزا مانند کوکائین ـ مواد توان2
  . و غیره  دي  اس  جوانا، ال  ، ماري افزا مانند حشیش توهمـ مواد 3
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  :مواد مخدر  اعتیاد به  مراحل
،  آنان  و تشویق  ناباب  بادوستان  فرد در اثر معاشرت  مرحله  در این: با مواد مخدر   آشنایی:  الف
شـود   واد مخدر آشنا میبیند، با م در خود می  دوستان  در برابراین  که  غروري  و احساس  کنجکاوي
  .نماید پیدا می  مواد وابستگی  این  به  مرورزمان  و به
  از مـاده   مرتـب  بطـور نـا   را  زمانی  مدت  از اینکه  فرد پس  مرحله  در این:  ـ تردید و دودلی   ب

  جـات تـا ن   کـنم   چـه   که  و ستیز شده  وارد جنگ  باخویشتن  کند، بطور ناخودآگاه می  مخدر استفاده
  بینـد و در نتیجـه   مـی  از ترك  مواد، خود را ناتوان  به  و روانی  جسمی  وابستگی  به  باتوجه ؟ ولی یایم
  .شود گیرد، در او ایجاد می خو می  از آن  مقدارمعینی  به  تدریجاً بدن  در آن  مواد که  افزایش  به  میل
  اعتیاد قطعـی   ، به کردن  ترك و احتمالاً مدتیو تردید   ، فرد بعد از شک مرحله  در این: ـ اعتیاد ج
  خـود را آلـوده    و روانـی   جسـمی   سـلامت   اعتیـادآور، بسـرعت   مواد  و با مصرف! شود می  کشیده
  .شود می  انجام  بسرعت  هروئین  و اعتیاد به  ماه  یک  با مصرف  تریاك  اعتیاد به.کند می
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  :اعتیاد  و ضایعات  عوارض
،  ، یبوسـت  عضـلانی   ،دردهـاي  جسـمانی   ، بیماریهاي آن  عوارض  از جمله:  مانیو جس  ـ فردي1

  ، گرفتگـی  ، تشـنج  بـدن   ، خارش دهان  ، خشکی گوارش  دردستگاه  ، اختلال چشم  تغییر در مردمک
  .انجامد می  مرگ  به  گاهی که  کبد و ریه  ، عفونت بد دهان  و بوي  ، فساد دندان خستگی  صدا،احساس

  و ابتکار، حالـت   اراده  ،سلب عصبی  فرد، ضعف  روانی  در سازگاري  اختلال:  روانی  عوارض -2
  ، تـرس  نفس  اعتماد به  ، عدم قراري و بی  ، اضطراب اخلاقی انحرافات  و ستیز با خود، پیدایش  جنگ
  .دیگر  و عاطفی  و روانی  روحی  وصدها مشکل  دائمی
،  شـکنی   ، قانون خانوادگی  نظمی ،بی اجتماعی  فعالیتهاي  به  علاقه  تننداش:  اجتماعی  عوارض -3
،  خـانواده   نظـام   ، فروپاشـی  دیگـران   ، معتـاد نمـودن   کـار وتحصـیل    محـل   ، تـرك  و جنایت  جرم
  ...و  آنان  وانحراف  فرزندان نابودي

  اقتصـادي   ، ضـایعات  بـودن  نگلو ا  بازدهی  و عدم  اشتغال  عدم  دلیل  معتاد به:  اقتصادي  هـ جنب4
 ـ خـانواده   مخارج  درتأمین  مسئولیت  احساس عدم. نماید کشور ایجاد می  براي  بزرگی   هزینـه   ه، تهی

  .دیگر  و دهها عوارض  بزهکاري  انواع  به  و اشتغال  نامشروع اعتیاد از راه
  در فعالیتهـاي   چیز،مشـارکتی   ههم ـ  بـه   نسـبت   تفاوتی  بی  علت  افراد معتاد به:  سیاسی  هـ جنب5
  عـاملان   عنـوان   از آنها بـه   و مفسدین  ومعمولاً غارتگران. ندارند  لزوم  درمواقع  و اجتماعی  سیاسی
  .کنند می  ، استفاده و غیر سیاسی  سیاسی  هاي وتوطئه  ، قتل جنایت

  !سایر مواد مخدر  براي  سبزي  سیگار چراغ
زا  از آنهـا سـرطان    تعـدادي  وجـود دارد کـه    سـمی  هماد  ر هزار نوعاز چها  در دود سیگار بیش

  محـل   را درآن  سـرطانی   شـوند، تغییـرات   می  وارد ناي زا از دهان  مواد سرطان  این  وقتی. باشند می
رشـد    ازمراحـل   ، افـراد سـیگاري   نیست  حسی  ، اعصاب ریه  در نسُج  که  کنند و ازآنجایی ایجاد می
  .ندارند  خود اطلاعی  ر ششهايد  سرطان
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،  اسـت   پرداخته  دخانیات  استعمال فرد به  که  متمادي  سالیان  در طی  سرطانی  تکثیر سلولهاي  این
،  نفـس   ، تنگـی  ، سـرفه  اشـتهایی  ، بی خونی  ، خلط وزن  کاهش  مبتلابه  بتدریج  یابد تا اینکه می  ادامه

  بسـیار کمـی    هفاصل تا مرگ  لحظه  از این  متأسفانه  گردد، که یصدا م  و خشونت  سینه  هقفس دردهاي
  ! است

از   فرزنـدان   براي  ، وناهنجاریهایی جنسی  میل  ، کاهش عقیمی  چون  عوارضی  سیگاري  در مردان
  .شود مغز در اثر سیگار ایجاد می  وسرطان  خون  ، سرطان شکري  لب  جمله

  اشـتهایی  و بـی   بـدن   ،ضـعف  ، خستگی استخوانی  ، دردهاي یعضلان  ، دردهاي سیگاري  در زنان
  .شود می  دیده  فراوان
  

  یا بیمار؟  است  آیا معتاد مجرم
اعتیـاد آمـد،     وقتی  ولی.  است ساخته  خود فراهم  اعتیاد را براي  مقدمات  که  است  معتاد این  جرم

  او وجود دارد کـه   و جسم  در روح  چنان مواد  به  و عادت زیرا کشش.  نیست  دیگر فرد معتاد مجرم
خود در   که  است  فرد معتاد،بیماري  که  باید گفت  بنابر این. از اعتیاد بردارد  دست  آسانی تواند به نمی

کشور ما جـا بیفتـد،     و مسئولین  مردم  در بین  و مفهوم  معنی اگر این.  است  داشته  نقش  بیمار شدنش
  .کرد  جلوگیري بقیه  به  مرض  این  نمود و از سرایت  را درمان  بیماران  این  یريبا تداب  شاید بتوان
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   و ازدواج  جوانان
  آثار خیر و پربرکتی  ازدواج.باشد می  ، ازدواج از انحرافات  و مصونیت  دوري  براي  راه  ترین ایمن

  : دارد از جمله
  .» است  خود را خریده  دین بکند نصف  ازدواج  که  کسی: فرمود  رسولخدا«:  دین  ـ حفظ1
  پوشـی  چشم  موجب  از هرچیزدیگري  بیش  ازدواج:  رسولخدا:  وعفت  پاکدامنی  ـ باعث2

  .شود می  پاکدامنی  و موجب  ازگناهان
در   مـن   زیاد شود که  کنید تانسلتان  ازدواج:  رسولخدا:  است  حلال  بقاء نسل  ـ موجب 3

  . کنم ، افتخار می شده سقط  طفل  و لو به  امتم  روز جزا از زیادي
  .و مرد  زن  روانی  آرامش  ـ عامل4
  !هستند) دهامجر(ها از عذب  جهنم  اکثر اهل: فرمود  رسولخدا:  از جهنّم  ـ نجات5
  

  اسـت   و فوائد مهمی  ثمرات ، داراي ، از نظر روایات و مردان  زنان  قانونی  هو رابط  پیوند زناشوئی
  : است  آمده  روایات بحار الانوار این 10در جلد   از جمله

  . است  ازدواج  موقعشود،  بازمی  رحمت  براي  آسمان  درهاي  که  از مواقعی  یکی:  رسولخدا
  کـرده   محـروم   با زنـش   جنسی خود را از ارتباط  مظعون  بن  عثمان  فهمید که  پیامبر  وقتی
  :او فرمود  به  است
  او ده  گیـرد، بـراي   می  را دردست  زنش  دست  وقتی  مؤمن هزیرا بند!  کار را نکن  این!  عثمان  اي
  بـرایش   را ببوسد، خدا صـد حسـنه    و اگر همسرش. کنند می از او پاك  گناه  و ده  دهش  نوشته  حسنه
و   شـده   نوشـته   هزارحسنه  نماید، برایش  مضاجعت  و اگر با زنش. کند می  پاك  نویسد وصد گناه می

  ريجـا   کـه   برهـر مـوئی    غسل  شوند، آب می  غسل هردو مشغول  و هرگاه. نماید می  پاك  هزار گناه
  نمایند، خـدا بـه   غسل  سردي  و اگر شب. شود می  پاك  و گناهش  شده  نوشته  حسنه شود، برایش می
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شـما را شـاهد     مـن . کننـد  مـی   سرد، غسل شب  در این  کنید که  نگاه  ام دوبنده  به: گوید  فرشتگانش
  . هر دو را آمرزیدم  که  گیرم می

  اللّـه   سبیل  شود،اجر مجاهد فی همبستر می  با زنش  مرد مؤمن  هرگاه: فرمود   پیامبر اسلام
  .گردد می  پاك  کنند،گناهانشان  غسل  و هرگاه. نویسند می  را برایش
درد او را   نویسند و هرگـاه  می را برایش  دارِ نمازخوان شود، اجر روزه باردار می  که  زمانی  اما زن

  حمـل   وضـع   کـه   و زمـانی . داند را می  آن  هتنها خدا انداز نویسند که اجر می  گیرد، آنقدر برایش می
  .گردد می  پاك  گناه  و یک  شده  نوشته  حسنه  ، یک هربار شیر دادن نمود، براي
  .کنند می  ازدواج  دنیا برگردند،همه  و به  شده  مرد، زنده  اگر مجردهاي:   رسولخدا

نـدا    از آسمان  شوند، منادي می جمع  دور هم  حلالی  ازدواج  براي  مؤمنین  وقتی:    ششم  امام
  .نمود  مرد تزویج  فلان  رابراي  زن  باشید، خدا فلان  کند، آگاه می

د، بر می  لذت  باهمسرش  نزدیکی  در هنگام  مرد و زن  با اینکه: کرد  پیامبر عرض  ابوذر به  روزي
  نویسند؟ می  برایش  هم  ثواب  چگونه

نویسند، در  می  گناه  برد، برایش می دهد و لذت می  انجام  حرام  عمل  وقتی  چگونه: فرمود  حضرت
  .شود می  نوشته حسنه  ، برایش حلال  عمل  هنگام

  . است  هآورد  را بدست  سعادت  کند، نصف  ازدواج  هرکه:  پیامبر خدا
  لـذا وقتـی  .  در نزد خـدامحبوبتر اسـت    از همه  ، ازدواج مباح  کارهاي  در میان:   صادق  امام
  ایـن !  واي  اي: گویـد  افتد و می می  گریه  به  کند، ابلیس می ، غسل با زنش  جنسی  بر اثر تماس  مؤمن
  .زیدرا آمر  گناهش  نمود و خدا هم  را اطاعت ، خدایش بنده

: فرمـود !  نـه :  ؟ گفـتم  داري زن: فرمود  بمن  حضرت.  رفتم  پیامبر  خدمت: گوید می  عکاف
  ! نه:  ؟ گفتم کنیز داري
  ! آري:  ؟ گفتم و پولداري  سالمی: فرمود
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!  کنی  عمل  انمسلمان  بقیه ، و یا باید مثل هستی  نصرانی  یا راهب!  تو یا برادر شیطانی  پس: فرمود
!  کـن   ازدواج!  کن  ازدواج!  عکاف  برتو اي  واي! شمامجردها هستند  و بدترین  است  ما ازدواج  سنّت

  ازدواجـم   به  همسري برخیزم  از اینکه  قبل  پس! خدا  رسول  اي:  گفتم!  تو در اشتباهی  که!  کن ازدواج
  .عقد نمود  رابرایم  دختري  پیامبر هم! دربیاور
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   و مذهب  جوانان 
، حیـاء   ، تربیـت  ، علـم  ، ازعقـل  نفسـانی   تمایلات  غرائز وتعدیل  کردن  رام  براي  اسلام  در مکتب
  آئـین   در ایـن   کـه   قـدرتی   بزرگترین  ولی.  است  شده  صحبت کیفري  ، قوانین ملّی  ، نظارت اجتماعی
،  بـار آورده  بـه   و ثمـربخش   بـزرگ   و نتـایج   شـده   واقع  غرائز مورد استفاده  مهارکردن براي  مقدس
و   و علاقـه   ، تمایـل  سالگی  ّ دوازده تقریبااًز سن  اند که کرده  اذعان  دانشمندان.  است  مذهب  احساس
  در ایـن   روانشناسـان   هگویـا هم ـ : گویـد  می  دبس  موریس«. شود پیدامی  در انسان  مذهب  به  عشق
  در این. وجود دارد  ،ارتباطی مذهبی  احساسات  ناگهانی  و جهش  تکلیف  بحران  مابین  متفّقند که نکته
  مربوط  مسائل  به  نسبت  بر این  سابق  شود که می  دیده  درکسانی  حتی  مذهبی  نهضت  نوع  یک  اوقات
. »شود ا میپید  سالگی  16درحدود   مذهبی  احساسات  اند، حداکثر این لاقید بوده  و ایمان  مذهب به

  موقع  در آن. شود ، آشکار می است  بلوغ  آغاز فعالیت  که  سالگی12در   مذهب  به  تمایل  آنکه  جالب
  به  خداوند حکیم  گوئی.  نیست شهوات  اسیر طغیان  کودك  اند و مزاج نشده  شکفته  غرائزهنوز بخوبی

  اسـت   نمـوده   را آمـاده   مهار کردنشان  هلغرائز، وسی  وطغیان  از بروز طوفان  قبل  پیشگیري  صورت
  . است  قرار داده  مذهب  احساس  و پرورش  خودسازي  را مهلت  بلوغ  هچندسال  ودوران
  باید در مسـیر صـحیح    مذهبی احساس  این  آنکه  یکی: نمود  توجه  دو نکته  باید به  رابطه  در این
 ـ  صـدهامذهب   کـه   در دنیـایی . شـود   هدایت در   فراوانـی   خرافـی   وجـود دارد و مطالـب    یانحراف
  سـازد، گـاهی    نمـی  علمـی   در عصر حاضر با پیشـرفتهاي   مطالب  و این  است  نهفته  تحریفی دینهاي
  و تعلّم  علم  ، دین و تفکر است  تعقل  دین  عزیز که اسلام  فقط. کند می  دینی و بی  را دچار شک  جوان
  مـذهبی  توانـد حـس   ، مـی  است  و خرافات  از اوهام  خالی  و دین  است  و فطرت خلقت  و آئین  است
عقایـد    و با تمـام   و ماه  وگاو و ستاره  بت  با پرستش  ، قرآن مسلمانان  کتاب. نماید  را اشباع  جوانان
  اسـلام .  اسـت   فرمـوده   هدایت  و عملی  و علمی  توحید عقلی و بشر را به  است  کرده  مبارزه  خرافی
  مبـارزه   اسـت   غـرب   شـایع   مـذهب   که)  مسیحیت  گانه  سه  خدایان(  و با تثلیث  جاهلانه  باخرافات
  .ندارد  سالم  عقل  و خلاف  و وهم  خرافه  مطلب گونه  هیچ  که  است  تنها اسلام.  است  نموده
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انسـانها    ، دعوت حس  این پرورش  براي  اسلام  هبرنام  اولین.  است  مذهبی  حس  این  پرورش  دوم
  کـه   اسـت   و دلپـذیري   مطبـوع   دو صـفت   و مهربانی  بخشندگی. است  و مهربان  خداوند بخشنده  به

خداوند عزیز،   داشتن دوست  او را براي  و احساسات  کند و عواطف می  نوجوان  پروردگار رامحبوب
  .گردد محکمتر می  و ایمانش  دین خدابیشتر شود،  به  محبتش  که  نماید و بهر نسبتی می  تهییج
  ؟ است  چیز دیگري  جز محبت  آیا دین: فرمود   پنجم  امام
  در قـرآن . خـدا   بـه   خدا ومؤمنین  خدا و نمایندگان  به  عشق.  است  بنا شده  بر محبت  اسلام  دین
  دوست  و به  گفته  سخن  واحساس  حبتم  ازبدیها، بازبان  نیکیها و بازداشتن  انسانها به  واداشتن  براي
  کنندگان  خدا توبه. دارد را دوست  خدا دادگران: مانند.  است  کرده  خدا تکیه  نداشتن  ودوست  داشتن

  .دارد  را دوست  خدا صابران.دارد  را دوست  خدا نیکوکاران. دارد  را دوست
را   خـدا ظـالمین  . نـدارد  را دوسـت   نخدا مفسدی. ندارد  را دوست  خدا ستمکاران: فرماید و می
  .ندارد  را دوست  خدامستکبرین. ندارد  را دوست  خدا خائنین. ندارد  دوست

  نزدیکـی   بـراي   خـوانم  نمازمی: مانند. شود می  خدا انجام  به  و نزدیکی  تقرب  هبر پای  هم  عبادات
  .بخدا  نزدیکی  براي  گیرم می  روزه. بخدا
  
  :کرد  راطی  باید چند مرحله  جوان  مذهبی  حس  پرورش  براي

  . با خدا آشنا نمائیم  ساده  ـ آنها را با استدلال1
  . کنیم  معرفی بودن  و آمرزنده  و رحیم  مانند رحمان  نیکویش  ـ خدا را با صفات2
 ـ  دارید از من  اگر خدا رادوست: پیامبر بگو  اي«.  بزنیم  خدا با آنها حرف  ـ از دوستی 3   رويپی

  .» است  را بیامرزد و خدا آمرزند و مهربان  وگناهانتان  داشته  شما را دوست  کنید تا خدا هم
آنهـا    بـه   سـالگی   و نمـاز را ازهفـت    داده  عـادت   و مستحب  واجب  عبادات  را به  ـ نوجوانان4

  . دهیم  آموزش
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فـرد    یـک   سالگی 16ذیرد، اودر پ  انجام  بدرستی  سالگی  از دوازده  نوجوان  مذهبی  اگر پرورش
  ، مقاومت و شهوات  نفسانی  تمایلات  تواند در مقابل می احساس  خواهد بود و با این  معتقد و با ایمان
  مورد حمایـت   مذهبیش احساسات  که  ، نوجوانی اما برعکس. برکنار بماند  و طغیان  کند و ازتندروي

و   ارضاء نگشـته   معنویش  خواهش  که  باشد، نوجوانی شده  بو احیاناً سرکو  قرار نگرفته  و پرورش
خواهد   و شهوي  غریزي تمایلات  محکوم  سالگی  16باشد، در   ننموده  را روشن  ،ضمیرش نور ایمان

  .بخشد  ایمنی  انحرافات  او را در مقابل  قادرنیست  اش نیافته  پرورش  مذهبی  بود و عواطف
از   الهـی   در پیشـگاه   دعا ونیایش  و همچنین  شده  تشریع  در اسلام  که  مستحبیو   واجب  عبادات
  خـالقش   بـه   انسـان   هدهنـد   نمـاز ارتبـاط  .  پروردگار است و محبت  دوستی  مؤثر در تحکیم  عوامل
  خـود را بـامحبوبش    دوسـتی   رود و مراتـب  خدا مـی   پیشگاه  چند بار به  نمازگزارروزي. باشد می
  .کند د میتجدی

  ه، بوسیل دور شده  ازخدایش  کند و اگر چند قدمی می  نماز پاك هآنها را بوسیل  کرده  اگر گناهانی
  بـر روي   توبه  باب  دارد که  و عطوفت  آنقدر رحمت  واقعی خداي. گردد برمی  خدایش  به  نماز بعدي

  اگر توبـه   حتی.  و خدا بازاست  پاکی  به  بازگشت  پیدا کرد، راه  آلودگی  اگر انسان.  است گشوده  همه
!  باز آي  شکستی  اگر صدبار توبه:  دارد و باصطلاح بازگشت  راه  شد، باز هم  و باز آلوده  را شکست
  . است  انسان  گاه ، تکیه زندگی  درگرفتاریها و سختیهاي  که  خالقی
ن«: فرماید می   علی ه یا مَلی ع ْ وعن«!  من  گاه تکیه  اي» ! لیِ م ه یا می لَ ت ْ ا َکو شَ ـو  ِ َاي» ! الـی 'ُ اح  
انسـانها را از    کـه   اسـت   واقعی  و ایمان  صحیح دین  این.  گویم او می  به  را فقط  گرفتاریهایم  که  کسی

  .نماید و آنها را سعادتمند می  کرده  و آلودگیها دور وپاك  انحرافات
  هـاي  برنامـه   با انواع  بلکه تنها کار ندارد  نه  جوانان  مذهبی  تمایلات  امروز به  ايدنی  اما بدبختانه

  صـنعتی   کالاي  یک  براي  آنطور که  غرب  دنیاي. برد می از بین  جوانان  را در میان  حس  این  انحرافی
  ارزش  مـذهبی  سح ـ  و پـرورش   صـحیح   تربیت  شود، براي می  قائل  و اهمیت  کرده گذاري  سرمایه
  .شود نمی  قائل  وارجی
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  : و علم  جوانان
شـود، بـذر     افشـانده   وجوانـان   نوجوانـان   با استعداد دل  باید در زمین  که  بذري  و بهترین  اولین
  عقـل   شکفتگی  باعث  ، علم است  و خوشبختی  سعادت  اساسی همای  علم.  است  و دانش  علم  پربرکت

  . است  بشري  افتخارات  تمام  محکم  هپای  علم  و خلاصه  است  انیانس  وبروز کمالات
  مردمانی  به  را نسبت  آنان و برتري  شناخته  ممتاز جامعه  را گروه  ، علماء و دانشمندان کریم  قرآن
يـن   �سَْـتوَِي ْ هَـل ْقُل( است  فرموده هستند، خاطرنشان  و دانش  فاقد علم  که يـن ََ�عْلمَُـون  َا�� '  لا َ وَ ا��

رُ اوُ�وُا الاَْ�اب'، اِن�م َ�عْلمَُون ذَك�   خـرد تفـاوت    برابرند؟صاحبان  با غیر دانشمندان  آیا دانشمندان. ) اَ�تَ
  .دهند می  را تشخیص  دو گروه  این

  ، باعـث  بیعـی ط  علوم. کنند می عرضه  جوان  را به  فراخور خود، کمالاتی  به  هر یک  مختلف  علوم
  و بـه . آشنا شـود   اي تا اندازه  زمین  هکر  وجودخود و سایر موجودات  با ساختمان  انسان  شود که می

  و روان  را بـاروح   انسـان  و تربیتی  روانی  علوم. ببرد  پی  آفرینش  کتاب  عجیب  و نظم  خلقت عظمت
  علـم   بـا ایـن  . دهـد  می  آموزش  انسان  رو را بهنی  این کنترل  و راههاي  آشنا ساخته  اي خود تا اندازه

آورد و ازبـدیها    خوبیهـا روي   عمـر بـه    درتمام  کند که  تواند خوبیها وبدیها را بشناسد و عادت می
. دهـد  مـی   تعلیم  جوان  را به  بخشنده خالق  و تشکر از آن  خداشناسی  درس  دینی  علوم. گیرد  فاصله
  .گردد می  و ایمن  واکسینه  از انحرافات  بسیاري قابلاگر دیندار شد در م  جوان
از   را با یکی  روزش  مگراینکه  از شما را ببینم  جوانی  ندارم  دوست«: فرماید می   صادق  امام
و یـا  ) بیـاموزد   دیگـران   را به  و از علمش(باشد   وعالم  کرده  باشد، یا تحصیل  آغاز کرده  دو حالت
  اش ، دروظیفـه  را نداشت  دوحالت  این  اگر جوانی  پس. باشد  و دانش  علم  تحصیل و مشغول دانشجو
  گناهکـاري   نمود، به  را ضایع  واگر عمرش  نموده  را ضایع  کرد عمرش  و اگر کوتاهی  کرده  کوتاهی
  سـاکن   الهـی   بفرسـتاد، در عـذا    نبـوت   پیـامبر را بـه    که  کردبخداوندي  شود و اگر گناه منجر می

  .»گردد می
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  شـبها چـون    آنکـه : ؟فرمـود  داري  را بیشتر دشمن  انسان  خدایا کدام:  گفت   موسی  حضرت
  .گذراند می  بطالت  و روزها عمر خود به  مردار افتاده
در   اینـان  .گذراننـد  مـی   وبطالت  بوالهوسی  گرانبها، عمر خود را به  ایام  در این  از جوانان  اي عده
  در بـاطن   کـه   افسوسـی   در آتـش   شوند و همـواره  می  وندامت  گرفتار پشیمانی  پیوسته  بزرگسالی
  اي عـده . ندارد  اثري  رفته از دست  فرصت  براي  و ندامت  افسوس  سوزند، ولی اند می افروخته خویش
غیر مفیـد و احیانـاً مضـرّ      هاي  انهو افس  موهوم  کتابهاي همطالع  از عمر عزیز خود را به  قسمتی  هم

  و دروغ  غیر واقعـی  که  دنیایی  و به  دور کرده  واقعیات  را از دنیاي  کتابها آنان  این. دارند می مصروف
  .برد می  است

و   را ضـعیف   آنـان   هواراد  دور کـرده   را از واقعیـت   افکار آنان  عشقی  و رمانهاي  پلیسی  کتابهاي
  .کند می  را فراهم  اخلاقی  انحرافات  موجبات  کم کم

  که  کند از آنچه  سرگرم  زائد و غیرلازم  مسائل  خود را به  که  کسی: فرماید می   علی  حضرت
  .ماند باز می  اوست  و مورد آرزوي  مهم

در   آن  ، و امثـال  ادب و  علم بزرگان  ه، زندگینام الهی  پیامبران  هاي ، قصه تاریخی  وقایع  هاما مطالع
  .را دارد  مهمی ،اثرات  روح  فکر وپرورش  صحیح  تربیت

  عمر مـن   گر چه! فرزند عزیز اي: فرماید می   حسن  امام  فرزندش  به   علی  امیرالمؤمنین
و   نمـودم   تأّمـل   ار آنانو در اخب  فکر نمودم  آنان  درکارهاي  ولی  است  نبوده  عمر گذشتگان  باندازه

  دستم  به  که مهمی  از نتایج  بلکه!  ام بوده  از آنان  یکی  هم  من  گویی  که  تا جائی  سیرکردم  در آثارشان
  دانشم  این  هو خلاص  را فهمیدم  و بدشان و خوب  ام عمر نموده  و آخرینشان  با اولین  رسید، گویا من
  . گویم تو باز می  اثر، براي و بی  فائده بی  با وسودمند از مطالبزی  مطالب  را بعد از غربال
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  ! گرفت  عبرت  از گذشته  که  جوانی  داستان
  و امانـت   درسـتکاري  او را بـه   مـردم   بود کـه   ، مرد تاجري مروان  عبدالملک  حکومت  در زمان

 ـ  و به  خود رابطور امانت  کالا، اجناس  و صاحبان. شناختند می   نـزد وي   کـاري   العمـل  حـق   وانعن
  نمـودو طـولی    شد و خیانـت   منحرف  و امانت  از مسیر درستی  از معاملات  اما دریکی. گذاشتند می

او   دیگـر بطـرف    مـردم !  اوبربـاد رفـت    هسـال   چندین  خبر را شنیدند و آبروي  این  مردم  نکشید که
بـود، از    و بافراست  فهمیده  جوانی  تاجر که  پسر این اما. شد  دیده و زیان  آمدند و او ورشکسته نمی
  خیانت  و هیچگاه  گرفته  عبرت پدرش  تلخ  از سرگذشت  که  گرفت  و تصمیم  گرفت  عبرت  حادثه این
  .کردند می  او اعتماد نمودند و با او معامله  به  مردم  ازمدتی  او وارد بازار کار شد و پس. نکند

  : آمد و گفت  بود، نزدش  تاجرزاده  آن  ههمسای  که  افسري  روزي
  ههزار سـک   ده  این.  برنگردم دیگر زنده  دارد که  احتمال.  هستم  با روم  جنگ  به  رفتن  درحال  من

و   آنها بـده   هستند، به  محتاج  هایم همسر و بچه  که  ، درمواقعی اگر برنگشتم. باشد  طلا نزد تو امانت
بعد از . نبرد شد  کرد وعازم  افسر خداحافظی  آن  سپس!  است  خودت  پولها مال  ز اینا  هم هزار سکه
هـزار    از ده  کـه   و پدر تـاجر فعلـی    تاجر ورشکسته.رسید  اش خانواده  او به  شدن  خبر کشته  مدتی
تـو بیـا     شـده   پولهـا کشـته    ایـن   صـاحب   کـه   حـال :  ، نزدپسـر آمـد و گفـت    داشـت   اطلاع  سکه
تو ! پدر:  پسر گفت!  گردانم را بتوبرمی  و بعداً آن  بدهم  زندگیم  به  تا رونقی  بده  ازاینهارا بمن مقداريو

در   کننـد، مـن    قطعـه   را قطعـه   اگر اعضاء بدنم  بخدا قسم!  افتادي وضع  این  به  و نادرستی  از خیانت
  ! کنم تو را تکرار نمی  کرد و اشتباه  نخواهم  خیانت امانت
  کمـک   نوشـتند و درخواسـت   خلیفـه   به  اي شد، نامه  سخت  افسر مقتول  بر خانواده  زندگی  وقتی
  و بـه   افسر را خواست  آن  شد و فرزندان  مطّلع  مسئله  ازاین  جوان  این. نگرفتند  اي نتیجه  کردند ولی
هـزار    که  کرده و سفارش.  است  گذاشته  نزد من  سکه  مقداري  همچو روزي  پدرشما براي:  آنها گفت
ّ بتـو   و گفتنـد مـا دو هـزار سـکه      شـده   آنهاخوشحال.  را بشما برگردانم  باشد و بقیه  من  مال  سکه
دسـتور   خلیفـه   بعد از چندي. او دادند  به  دوهزارسکه  هم  داد و آنان  آنان پولها را به  جوان.  دهیم می
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شـد،    آگاه  جوان  این  داري  امانت  ازماجراي  که  کردند و هنگامی  تحقیق  خانواده  آن  از وضع  داد که
  !نمود  او محول  را به  داري خزانه  دستور داد او را احضارنمودند و پست
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  از فرصتها  و استفاده  جوانان
 ـ اسـت   خود آمدن  وبه  ّ بیداري ، سن است  شخصی  و مسئولیت  مؤاخذه  ، ایام جوانی  دوران   ع، موق

  خوشـبختی   کنـد و در راه  خود فکر نمی  سعادت  به  جوانی هدر بحبوح  که  کسی.  است  کار و فعالیت
  عمر خـود را بـه    ایام  بهترین انگاري و سهل  با سستی  که  دارد، جوانی برنمی  خود گام  ومعنوي  مادي
  .و کیفر دارد  توبیخ  ، استحقاقنماید نمی  نظیر قدردانی بی فرصت  دهد و از آن می  از کف  رایگان
لمَ»  در تفسیر آیۀ   صادق  امام و کمُ اَ کَّرُ فیه'م  ْ نعُمرِّ ذَ ن ا یتَ رَ ِ م کَّ تا   آیاما بشما عمر ندادیم» «ْ تذََ
  که  است  غافلی  جوانان  و سرزنش  ملامت  آیه  این: فرمود»بگیرد؟  آگاهی  است  آگاهی  اهل  که  کسی
  .کنند نمی  خود استفاده  جوانی  اند و از فرصت رسیده ّ بلوغ سن  به

  حاکمیـت   علّـت   دنیا،بـه   رشـد و کـلا درتمـام     و در حال  پیشرفته  کشورهاي  در تمام  متأسفانه
  و عمـلاً بـه    شـده   منحرف  مستقیم  دنیا از صراط کشورهاي  از جوانان  ، بسیاري فاسد غربی  فرهنگ
و  بـد بیننـد و فکـر طغیـان      کس  همه چیز و  همه  اند، به پا زده  پشت  وانسانی  اخلاقی  مقررات  تمام
و   امیـدواري   ، بجـاي  زندگی  ایام و در پرشورترین  جوانی  در دوران  پرورند، اینان در سر می  عصیان
  فـرداي   سـعادت   بـه   دارنـد، نـه    علاقـه   دانش  تحصیل  به  اند،نه شده  و نامیدي  ، دچار یأس کوشش

و   نـادانی   را بـه   جـوانی   گرانبهاي اند و فرصت شده  آلوده  زشت  عادات  خودامیدوارند، بیشتر آنها به
  .دهند می  از دست  بوالهوسی
  را مغتـنم   جوانی  مایلند فرصت که  خود هستند، کسانی  و خوشبختی  سعادت  خواهان  که  جوانانی

  :نمایند  توجه  چهارنکته  به  است  نمایند، لازم برداري بهره  از آن  بشمرند و بطور کامل
  . است  زندگانی  درطول  ثمربخش  فرصتهاي  ترین و پرارج  از بهترین  یکی  جوانی  ـ دوران1
و   کامیابی  اساسی  ، شرط ازآن  برداري بهره  در راه  و کوشش  و سعی  جوانی  از فرصت  ـ استفاده2
  . است  آدمی  موفقیت

  ایـن   از فرصت  که  شود،جوانی می  ریزي پی  یشجوان  در ایام  هر انسانی  و بدبختی  ـ خوشبختی3
  .نماید  عمر خود را تضمین ههم  تواند سعادت کند، می  فادهتاس  خوب  اّیام
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و   حسرت  ، باعث وسستی  روز غفلت  ، یک زودگذر است  شباب  و فرصت  کوتاه  ـ عمر جوانی4
  . تاس  زندگی ایام  در تمام  و پشیمانی  ندامت  هو مای  زیان

تـأثّر و    و دوم  ازآینـده   و نگرانـی   اضـطراب   یکـی : عبارتند از  بر سر جوانی  مهم  دوتا از موانع
  . برگذشته  افسوس

را   خـورد و آنـان   می  را در ضمیرانسان  امید و اراده  هاي ، ریشه مانند موریانه  و نگرانی  اضطراب
دور   را از انسـان   و اشتیاق  ، شور و شوق هگذشت  برشکستهاي  و افسوس. نماید و دلسرد می  مأیوس
  براي  تورا از آمادگی  که  خود بیدار مکن  را در دل  برگذشته  افسوس: فرماید می   علی.نماید می
ۀ:فرماید می  حضرت  همچنین. کند دور می  آینده تحمیـل   را بر امـروز موجـودت    نیامده  فرداي  غص  
  !منما  سنگین  جهت رابی  و بار امروزت  مکن

 :گوید شاعر می  باره  در این

ــن ــت  چــه  ای ــه  حال ــود ک ــین  اهــل  ب   زم

  
ــان   ــر زمـ ــته  هـ ــد  از گذشـ ــاد کننـ   یـ

  
ــراق ــته  از ف ــین  گذش ــا غمگ ــم ه    وز غ

  
ــال   ــگ حــــ ــد  ، بانــــ   و داد کننــــ

  
ــی  آن ــائی  یکــــ رنــــ ــار ب   در بهــــ

  
  افســـوس  خـــورد بهـــر کـــودکی مـــی  

  
  زیبـــــائی و   جمـــــال   در کمـــــال

  
ــه  از تأســــف   ــد قیافــ ــوس  کنــ   عبــ

  
  عبــــور  کــــرده  وآنــــدگر از شــــباب

  
  ِ نـــــاهموار راه  ســـــخت  آن  دیـــــده  

  
ــف  داده ــاط  از کـ ــل  نشـ ــعور  عقـ   و شـ

  
ــباب  آرزوي   ــرده  شـــ ــعار  کـــ   شـــ

  
  احــــوال  بغالــــب  دیــــدم  آنچــــه

  
  نبــود  فکــر نقــد حــال    کــس  هــیچ   

  
  و خیــــال  در اختیــــار وهــــم  همــــه

  
ــان   ــم  حالشـ ــز غـ ــلال  جـ ــود  و مـ   نبـ

  
  در اختیـار دارد بخـوبی    کـه  هائی کند و از سرمایه  خواهد از فرصتها استفاده می  که  کسی  لاصهخ
  آن  و انـدوه   را از حسـرت   سـپارد و دل   فراموشـی   رابدست  معدوم  نماید، باید گذشتۀ  برداري بهره
  نیـروي   نباشـد،باید تمـام    آن  انگارد و نگـران   را نادیده  موجود نشده  هباید آیند  همچنین.کند  خالی
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بایـد    چـه   نالا«کند   از خود سؤال  موجود نماید ودر هر کاري  و شرایط  حال  هلحظ  خود را متوجه
  .نماید  ، جداً قیام است  موظف  آنچه  بانجام  دهد، و سپس  پاسخ  فکر کند،عاقلانه  سپس. »کرد؟
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   و والدین  جوانان
و   جـوان   روان  ،شـناخت  ناپسـند جـوان    از رفتارهاي  و دوري  خانواده  آرامش  براي  نکته  اولین
.  اسـت   و تشخص  استقلال  ، عاشق طبیعی  میل  ،مطابق فرزند جوان.  است  جوانی  از مقتضیات  آگاهی
  بزرگسـالان   گـروه   رها سـازد و بـه    کودکی  دوران  زودتر خود را از محدودیتهاي  هرچه خواهد می

مقصـود خـود     اگـر بـه    ولی! آورد نمی  خود را برزبان  هاو خواست. باشد  مستقل  بپیوندد و مانند آنان
  دسـت  غیر عادي  کارهاي  کند، به می  و طغیان  نیابد، سرکشی  خود، دست طبیعی  حق  نشود و به  نائل
  :گوید می  حال  شود و با زبان زند، بد رفتار و تندخو می می
  فـرد بـزرگ    هماننـد یـک   با مـن ! و آزاد بشناسید  مرا مستقل! بگذارید  احترام  من  شخصیت  به

  !برخورد کنید
  و هفـت   است  بنده  سال  هفت. آقاست  سال  فرزند، هفت«: فرمود  که  است  پیامبر  در سخن

  .» وزیر است  هم  سال
  نـاتوان   نارسـا و جسـمش   زیرا فکـرش ! کند می  حکومت  ر پدر و مادرشب  اول  سال  هفت  طفل
  .سازند  او را برآورده  هاي خواسته  او نظرکنند و ناچارند که  به  رأفت هپدر و مادر باید با دید.  است

  قـوي   جسـمش . آیـد  پدید می کودك  و روان  در تن  اي ملاحظه  قابل  ، تغییرات دوم  سال  در هفت
و   والـدین   لذا مـورد مؤاخـذه  . فهمد خوبیها و بدیها را می  اي کند تااندازه رشد می  و درکش شود می
  وفسـاد خـود را بـه     و صـلاح   نشـده   شـکفته   بخوبی  عقلش  و چون. گیرد و آموزگار قرار می مربی
  .کند  را اطاعت  والدین  و او باید فرمان  اوتذکر داده  به  دهد، پدر و مادر آمرانه نمی  تشخیص  درستی

  مسـئولیت   لذا احسـاس . آید در او پدیدمی  و بزرگسالی  جوانی  هاي نشانه  سوم  سال  اما در هفت
  .باشد می  همکاروالدین  کند و در تدبیر زندگی می

  : فهمیم را می  وزیر چند نکته هکلم  از بکار بردن
  . جواست  و استقلال  طلب  تشخص  ـ جوان  الف
  .برخورد کرد  با او آمرانه ـ نباید  ب
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اظهار   آنها حق  به  ومدرسه  باید در خانه.  مؤثر نیست  آنان  در تربیت  رأي  از حق  چیز بیش  هیچ
آزاد باشـد    اعمـالش   در تمام  وي  که  معنا نیست  این  به  جوان به  دادن  استقلال  البته. شود  داده  عقیده
،  اسـت   ضعیف  احساساتش به  نسبت  عقلش  که  برود، زیرا جوان  سديفا  هر محیط  خود به میل  تا به
از   بسـیاري   بینـد و از تشـخیص   کار را نمـی   پایان  اغلب جوان. قرار دارد  سقوط  در معرض  همواره

باشـد    مورداحترام  شخصیتش  هم  که  است  آن  مراد از وزیر بودنش  پس.  بدیها و خوبیهاعاجز است
  . است  با والدین  نهایی تصمیم  باشد، بلکه  ر صد در صد نداشتهاختیا  و هم

  از دو نتیجه  یکی  جوان  به  نسبت والدین  و خشونت  ، تعدي و ستم  مورد، زورگویی  بی  سختگیري
  :آورد بار می  را به
 ـ والـدین   هکننـد  خسـته   و نظارتهـاي   روحی  فرساي  طاقت  بر اثر فشارهاي  ـ جوان   الف   روي، نی
شـود   سازگار و سربزیر می  او اگر چه. شود موجود می شرائط  و تسلیم  داده  خود را از دست  مقاوت
  .آید بار می  نالایق  انسان  دهد و یک می  خود را از دست  استعدادهاي ولی
. شـود  مـی   در خـانواده   اخـتلاف  باعث  در نتیجه  ایستد که ها می سختگیري  در مقابل  ـ جوان   ب
 ـ  و نـاراحتی   ، هیجـان  و زاري  ،اشـک  و خشـونت   ها و فریادها، تنـدي  ربدهع   چنـین   عـادي   هبرنام

  !خواهد بود  هایی خانه
  ، با اهل در خانه  ابراز قدرت براي. و تندخو هستند  ، خشن بینی خودکم  هبخاطر عقد  پدران  بعضی
در   و گـاهی ! زننـد  می  هارا کتک بچه  گاهی. دهند می  کشند،دشنام کنند، فریاد می می  بدرفتاري  منزل
  پوشی و چشم  کرده تلقی  را بزرگ  کوچک  یا اشتباه  لغزش! کنند می  و هراس  ایجاد رعب منزل  محیط
بلند   باشند و اگر صدایی  ساکت  خانه  اهل  ههم  مثلاً پدر اگر بخواهد بخوابد، انتظار داردکه. کنند نمی

! نـدارد   ارزشـی  بـرایش   دیگـران   باشند، اسـتراحت   خواب  اگر دیگران  ولی !کند بپامی  شود، طوفان
در   آیند و همـواره  بار می  و عصبی  ،خشمگین مورد والدین  بی  ها بر اثر سختگیري خانه  این  کودکان

  !ماند می  در آنها باقی  عقده  بصورت  حس  و این  نموده حقارت  خود احساس
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  نشـان   العملـی  پدر نیرومنـدخود عکـس    رفتار خشن  توانند در مقابل نمیهستند   تا کوچک  البته
خود، ابراز   حقارت هبخاطر عقد  در خانه  اینکه  گذارند، براي می جوانی  سن  پا به  که  دهند، اما زمانی
  شـد کـه  ک آنجا می  و کاربه  کرده  تبدیل  و ناسازگاري  مشاجره  محل  را به  خانواده  وجودکنند، کانون
و   باید خودسري  دو طرف. گردد برمی  دو طرف  به معضل  این  حل  راه! ایستد پدر می  فرزند در مقابل

یکـدیگر   بپوشـند تـا بتواننـد بـا همکـاري       چشم  خویش  نادرست  کنند واز تمایلات  را ترك  لجاج
  .کنند  را حل  مشکلات

  شدند کـه   بودند، متوجه  داده را انجام  زرگیب  خلاف  که  پسر و دختر جوان 105  روي  در بررسی
  از حیـث   هـم   یعنـی . برنـد  مـی   شـدید رنـج    عـاطفی   ازاخـتلالات   مجرم  درصد جوانان 91تقریباً 
  !داشتند  و حقارت  ناامنی  احساس  بودند و هم  قرار گرفته  مهري  مورد بی عاطفی
  ! فرزندشان  در برخورد با خلاف  والدین  العمل  عکس
  در تمـاس   برخوردنمود؟ مثلاً خانمی  باید با آن  داد چگونه  را انجام  خلافی  فرزند عمل  چنانچه
  ایـن   تکلیـف ! کنـد  استمناء می  پسر دبیرستانیش  که  شده  ،متوجه است  مدتی  که  اظهار داشت  با بنده

  اگـر رعایـت    وجود دارد کهخلافها  در برخورد با این  مراحلی  که  باید گفت  ؟ در پاسخ مادرچیست
  .آمیز باشد  شود شاید موفقیت

اسـتمناء    درمورد مضـراّت   را که  مطالبی  جوان  مثلاً پدر این.  است  تذکر غیر مستقیم:  اول  همرحل
  بـراي   عمـل   ایـن   ضـررهاي   یا شفاهاً پیرامـون . بدهد مطالعه  او جهت  کند و به  تهیه  وي  براي  است
  .بگوید  با او سخن  شوند، بطور غیر مستقیم می فتار آنگر  که  کسانی

،  توفیق  عدم  در صورت  ،ولی اضطرابها و ناراحتیهاست  پایان  آمیز بود که  موفقیت  مرحله  اگر این
  اینکـه   مـادر بـدون    و سـپس   اول  هپدر در وهل. را بایداجرا نمود  است  تذکر مستقیم  بعد که  همرحل
  ایـن   قـرار گیـرد، ازمضـرات     اعتبـاري  مورد بی  جوان  بشوند و شخصیت  ا متوجهر موضوع  دیگران
 ـ  هم این  چنانچه. بگویند  دهند، سخن می  او انجام  که  عملی ، تهدیـد و   سـوم   هکارگر نیفتاد، در مرحل
  بکارگرفتـه ،  با دوستان  ، تفریح تلویزیون  ، تماشاي توجیبی  پول  مثل  ازامتیازاتی  و محرومیت  توبیخ
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در حـد    و برخورد فیزیکی  بدنی  تنبیه چهارم هنشد، درمرحل  وي  زشت  عمل  مانع  هم  اگر این. شود
  که  در موردنوجوانانی  است  رحمتاً للعالمین  که  خدا  رسول  چنانچه.شود پیشنهاد می  ضرورت
به«. اند را داده  دهند، دستور تنبیه خودنمیبزرگتر   حرف  به  خوانند و گوش نماز نمی رِ او   یعنـی » ُ فَاضْ
  ! نماز بزن  را براي
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   بیگانه  و فرهنگهاي  جوانان
بیننـد   را می  غربی  ازکشورهاي  یکی  به  خود، رفتن  در آرزوهاي  که  و پسرانی  بسیار دختران  چه

!  مظهـر آزادي !  غرب! اروپا! آمریکا. نمایند می  خود مشاهده سرزمینها را در رؤیاهاي  و دیدار از آن
سـرزمینها را در   زیبـا از ایـن    اي و چهـره   بـوده   از جوانان  اي عده  و ذهن  در خیال  نامشروع و لذاّت
  .کشند تصویر می  خود به  تصورات

  کنند؟ می  خیال  جوانان  این  که  است  گونه  همان  اما آیا واقعاً غرب
از مظـاهر    کـه   سـرزمینهایی !اند کرده  بینی را، پیش  دیر یا زود آن  ، سقوط آن  منداندانش  که  غربی

  در خـدمت   و مـردان   زنـان   ، شخصـیت  آن  و بجـاي   نیست اثري  در آن  حقیقی  خوبیها و زیبائیهاي
  یزیـون در تلو جمهـور آن   رئـیس   که  آمریکایی!  است  شده  بکار گرفته  دروغین  وتمدن  داري سرمایه

  و چنگالها مربوط  قاشق  این: گوید دهد و می می را نشان  و چنگالهایی  قاشق  و کلکسیون  ظاهر شده
  ! دزدیدم می  میزبان  ه، آنرا از خان رفتیم می  مهمانی  به  که  و هنگامی  بودم  کودك که  است  زمانی  به

  کنـد، هیچگـاه    تحقیق  غرب وضع  هر بارد  خواهد سعادتمند باشد، اگر درست می  که  ایرانی  جوان
  جـوان   یـک   نیازهـاي  ههم ـ  پاسـخگوي   غرب! دهد خود قرارنمی  آرزو و هدف  عنوان  را به  غرب
و   اماسـعادت . را پیـدا نمـود    نامشـروع   و لذاّت  فحشاء ارزان  توان تنها می  در غرب!تواند باشد نمی
  ، باسـفر بـه   جوان  یک  که  است  شده  آیا تابحال. شود نمیدر آنجا پیدا   و رستگاري  و کمال  هدایت
  ، انسـانی  غرب  تلویزیونی  هبرنام  با یک  که  است  شده  پیداکند؟ آیا تا بحال  دست  انسانیت  ، به غرب

،  غـرب   بـه   مسافرت  ،یا بایک غربی  فیلم  با یک  که  شده  آشنا شود؟ اما بسیار دیده  باخدا و معنویت
دنیـا    از جوانان  ، بسیاري غرب  فرهنگی  تهاجم.  است  شده و بدبخت  پیدا نموده  ، فساد اخلاق سانیان

  . است  و خدا کشانده  با دین  و دشمنی  و انحراف  پوچی  کشور ما را به  ازجوانان  اي و عده
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  ! دروغین  قهرمانان
  برکـت   خـود هسـتند، بـه    در تـاریخ   واقعـی   فاقد قهرمانان  آمریکا چون  بخصوص  غرب  دنیاي
  فـیلم   نمـایش  هدر لحظ  فقط  که  دروغین  ، قهرمانانی آور هنرهفتم شگفت  و دنیاي  سینمائی  هاي حقهّ
  . است  کرده  ندارند را خلق  وجود خارجی  رسند ولی بنظرمی  واقعی

سـینماها و    هعرص  پا به  انوجوان  نوجوانان  محبوب هو دهها چهر  لی بروس! ، رامبو راکی!  تارزان
  واقعـی  هچهـر   سراغ  به  اما وقتی. اند خود پیدا کرده  زیاد براي و عاشقان  ها گذاشته ویدئوها و رایانه

در   کـه   ودلیرمـردي   و شـجاعت   از قـدرت   اثـري   که  شویم می  ، متوجه رویم می  اي افسانه مردان  این
،  فـیلم   جـادویی   قدرت  از طریق  هستند که  عادي مردانی  و اینان  شود، نیست می  دیده  فیلمها از آنان

  هابـه  چهـره   ایـن   از طریـق   کـه   است  پیدا نشده  فردي  لذا تاکنون. اند پیدا کرده زیبا و محبوب  هچهر
شوند  می  یافت  زیادي  انسانهاي بر عکس  بلکه. شود  تبدیل  و غیرتمند و شجاع  و آزاده  پاك  انسانی
  .پیدا نکردند  خوبی  عاقبت  بردند ولی  را بپایان  زیادي  ها روزها وشبهاي چهره  این  به  هبا علاق  که
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  ! واقعی  قهرمانان
  ایـران   کشورمان  درتاریخ  هم که  نمائیم می  ، مشاهده کنیم می  مراجعه  خودمان  فرهنگ  به  اما وقتی

  در فنـون   ، مهـارت  بـدنی   از نظـر قـدرت    شوند که پیدا می شخصیتهائیعزیز،   اسلام  درتاریخ  و هم
  .اند نظیر بوده  کم  اخلاقی  وفضائل  جنگی
بـر    عـلاوه   عباس  ّ اکبر وحضرت ، علی  حسین  ، امام حمزه  ، جعفر طیار، حضرت  علی
. انـد  صدها نفـر بـوده    حریف  جنگی  در قدرت  کدام،هر  و انسانی  شمار اخلاقی بی  فضائل  دارا بودن
. کـرد   حرکت  نهرفرات  طرف  بیاورد، به  آب  گاه خیمه  پیدا کرد تا براي  مأموریت  علمداروقتی  عباس

  به  دسترسی  کسی   حسین  امام  بودند تا از یاران نهر فرات  ، محافظ چهارهزار نفراز لشگر دشمن
وارد   هاشم نشستند و کنار رفتند تا قمربنی  آنها عقب  ه، هم قهرمان  عباس  امابا یورش. کندپیدا ن  آب

و از   کند، بطـور ناجوانمردانـه    مقابله  تواند باعباس دید نمی  که  دشمن. را پرنمود  نهر شد و مشکش
  :بلند فریاد زد  صدايسرفراز با   عباس  حال  با این. نمودند  را قطع عباس  ، دستهاي کمین  طریق

  بر یک  آنگاه.  دارم برنمی  دینم از حمایت  دست  من  نمودید، اما بدانید که  را قطع  راستم  اگر دست
  بـالاتر سـراغ    از ایـن   و قهرمانی  آیا حماسه. رساندند  کردند و او رابشهادت  حمله  دست  بی  انسان

  نیرنـگ   به  هزار نفردرآورد که  ده  بالاي  دمار از دشمن  چنان   حسین  خود امام  دارید؟همچنین
  و پرتـاپ   سـنگباران   و از طریـق   نموده  حمله  گاه خیمه به  دشمن  گفتند که  دروغ  شدند و به  متوسل
  بتواند حریف  نداشتندکه  را سراغ  و الاّ احدي. را از پا درآوردند  ، امام وشمشیر شکسته  شکسته  نیزه
  !باشد   امام

  هـاي  حقّـه   از طریـق   کـه  دلها باشد یـا انسـانهائی    و میتواند محبوب  است  واقعی  قهرمان  آیا این
و اگـر  ! محرومنـد   اخلاقی  فضائل  از داشتن  در واقع آیند ولی می  بحساب  ، دلاور و قهرمان سینمائی

  !!نمایند  نند از خود دفاعتوا کنند نمی  حمله  آنان به  دو نفر در خیابان
  زنـدگی   ازآنهـا گمنـام    خیلـی   انـد کـه   وجود داشته  زیادي  و قهرمانان  کشور پهلوانان  در تاریخ

،  ، مدرس صفوي  نواب  چون  والا مقامی  انسانهاي همچنین...و  تختی  ، پهلوان ولی  پوریاي. اند کرده می
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در   هرکـدام   اند که زیسته می... و  ، غفاري زگو، سعیديراند،  کرمانی  ،میرزا رضاي ، اسدآبادي کاشانی
  کشـورِ تـازه    که  مقدس  دفاع  درایام. ایفانمودند  مهمی  نقش  ستمکاران  با زورگوئی  و مقابله  بیداري
از   تعـداي   نهادنـد کـه    رزم  هعرص ـ  پـا بـه    روبرو شد، قهرمانانی  بزرگ با جنگی  ایران هکرد  انقلاب
  حـاج . هسـتند   فعالیـت   مشـغول  شهید شدند و یا در سنگر سازندگی  و اکثراً گمنام  شده  ناختهآنهاش
  ، علـم  ، بروجـردي  ، بابـائی  ، کشـوري  ، کلهـر، کریمـی   ،خـراّزي  ، فهمیـده  الـدین   ، زین ، باکري همت
زانو درآوردند   را به  خوددشمن  هاي با حماسه  جنگ  و صدها قهرمان  ، صیاد شیرازي ،چمران الهدي

  .نمودند  ، خلق غرب  منحط فرهنگ  را در مقابل  بسیجی  و فرهنگ
  رابشناسـد، بایـد بـا فرهنـگ      واقعـی   باشد و قهرمانـان   واقعی  اگر بخواهد قهرمان  ایرانی  جوان
رنـد،  قـرار دا )  عـزّه   دام(  اي خامنـه   اللّـه   حاضر آیۀ  و درحال 1 خمینی  امام  آن  در رأس  که  بسیجی
  .دلاور باشد  بسیجی  بگیرد و خود یک  کند، کارکند، انُس  زندگی

برتر هسـتند،    ایرانی  ،جوانان و هنر و ورزش  و صنعتی  علمی  مختلف  هاي در صحنه  همانطور که
  یعنـی   بسیجی  فرهنگ  داشتن  توانند الگو باشند بشرط نیزمی  اخلاقی  فضائل  و داشتن  در الگو بودن

  .  محمدي  ناب  اسلام فرهنگ
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  ! بر دیگران  مسلمان  جوانان  برتري
برتر از   در نزد خدا، شیعیان کردند که  اعلام  و جانشینانش  حضرت  ، آن پیامبر اسلام  بعد از بعثت
. کـرد   مبر مشـاهده را در مسـجد پیـا    از شـیعیان   اي عده  پنجم  امام  روزي. باشند غیر خود می
  اي. کنید  تقوایاري  مرا با رعایت  شما هم.  دارم  شما را دوست  بو و روح  من: فرمود آنان  به  حضرت
  .اند کرده  شما ضمانت  را براي  ،بهشت خدا و رسول! شما انصار خدا هستید!  شیعیان

!  بود بغیر از شما شـیعیان   ناراحت امتش هاز هم  پیامبر از دنیا رفت  وقتی: فرمود   امیرمؤمنان
هـر    بدانیـد بـراي  .  اسـت   شـیعیان   بـه   دیـن   و شرافت  است  شرافتی هر چیزي  براي  باشید که  آگاه
،  زمین  و امام  است  امامی هر چیزي  بدانید براي.  است  شیعه  دین هو دستگیر  است  اي دستگیره چیزي
،  مجـالس   و آقاي  است  آقائی  هر چیزي  براي  بدانید که. است  ساکن  آن در  شیعه  که  است  زمینی  آن

از   آنها در حـالی . شیعیانند الهی  عرش  افراد به  بعد از ما نزدیکترین  روز قیامت...  است شیعه  مجالس
 ـ  آنها خوشـحالند ولـی  . باشند می  و خوشحال روشن  صورتشان  آیند که می  قبرها بیرون   ممـرد   هبقی
  ...هستند  در امان  شیعیان  در هراسند ولی بقیه. ناراحتند
  تاریک  غیر شیعیان  دلهاي ولی  است  روشن  نور امامان  هبوسیل  شیعیان  دل: فرمود   پنجم  امام
  .باشد می

  . هزار عابد برتر است  ما از دل  شیعیان  دلهاي: فرمود   ششم  امام
  داران سـرمایه   ، برتـري  برمظلوم  ظالم  برتري  یعنی  غرب  فرهنگ  باشند که  ما باید متوجه  جوانان

،  دنیا بـر آخـرت    ، برتري ظاهر بر باطن  ، برتري بر ایمان  مادي علم  ، برتري پائین  بر فقراء و طبقات
  بر صلح  خشونت  ،برتري تو حقیق  بر واقعیت  پوچی  برتري!  و پاکی  بر اصلاح  فساد و ناپاکی برتري

بـر    نژادپرسـتی   ، برتـري  نقد بر نسیه  ، برتري غیب  برعالم  ماده  ، برتري بر روح  جسم  و صفا، برتري
  ...و  جامعه  بر منافع  گروهی منافع  برتري!  سوم  بر جهان  صنعتی  کشورهاي  انسانها، برتري برابري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   نمونه  جوانان
از آنهـا    هرکـدام   که  کنیم برخوردمی  وبزرگوار و بافضیلتی  نمونه  با جوانان  بشریت  تاریخ  درطول
  چنـد جـوان    بـه   مثـال   براي  اینک. برسد  سعادت  خواهد به می که  جوانی  هستند براي  خوبی  الگوي
  : کنیم می  اشاره نمونه
  

  ! زیبا و صدیق  یوسف
عزیـز  . کنـد   عزیزمصـر زنـدگی    هدر خان  ا و صدیقزیب  یوسف  که  قرار گرفت  بر این  تقدیر الهی
  بود که  برده  و پی  قرار گرفته  یوسف  و نجابت  تأثیراصالت  تحت  سخت  اول  هلحظ  از همان  مصر که

  امید است! او بکوش  حال  در رعایت«:  زلیخا گفت  همسرش  ، به دار است  و ریشه بزرگ  از خاندانی
  .» بگیریم  باشد، یا او را بفرزندي  ثمربخشما   بحال  در آینده

عزیـز،    همسـرش   بودن  عنین برخوردار بود، بعلت  خاصی  و جلال  زیبا و از شکوه  زنی  زلیخا که
  سالی 9  در مدت. و حیا بود  و با حجب  ، نیزبسیار زیبا و درخشان یوسف! بود  دختر مانده  همچنان
  بـراي   فرصتی  بود و در پی شده  یوسف  ، عاشق رد، زلیخا در دلعزیز مصر بسر ب  هدر خان  یوسف که

  !بود  نامقدس  عشق  این  کردن  عملی
  اطـاق   را بـه   بود،یوسـف   و زیباتر نمـوده   خود را آرایش  که  از روزها، زلیخا در حالی  در یکی

شد، زلیخا در   او داخل  اقاط  زلیخا، به  خبر از نیت ، بی پاك  یوسف  که  فرا خواند و هنگامی  خوابش
:  منظور او شد گفت متوجه  وقتی  یوسف!  در اختیار توام  من  اینک!  یوسف:  گفت  یوسف و به  را بست

در . »رسـتگار نشـوند    حقیقتاً سـتمکاران . قرار داد را خوب  جایگاهم  که  خدایی!  برم می  بخدا پناه«
  را گرفت  یوسف پیراهن  زلیخا از پشت  شود، ولی  خارج  در دوید تا از اطاق  بطرف یوسف  موقع  این

شد و   عزیز مصر داخل  ناگاه  شد که  خارج  ازاطاق  شد و یوسف  پاره  دارد، اما پیراهن  تا او را نگاه
  داشـته   زنـت  نظر بد به  که  کسی  مجازات«:  گفت  شوهرش  کرد و به  زلیخا زرنگی.را دید  صحنه  آن
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  پیـراهن   شـدن   عزیز مصر از پاره!  خواست  کام او از من:  گفت  یوسف»  است  یا شکنجه  باشد زندان
  ! اي و تو خطاکار بوده  است  شما زنان  مکر و فریب  این:  گفت  زنش  ماجرا برد وبه  به  پی  یوسف

و   پـاك   جـوان   آورد، آن سـت 0را بـد   یوسف  تا دل  را بکار گرفت  زلیخا هر تلاشی  در هر حال
  زنـان   این  از آنچه  برایم  زندان! خدایا«: کرد  عرض خدایش  به  یوسف  نداد تا اینکه  گناه  به  طاهر تن
و   سـال  14حـداکثر   و مـدت انداختند   زندان  را به  بعد یوسف  چندي» ! خواهند،بهتر است می  از من
  خود را با شهوت  و روان  دهد و روح  گناه  به  حاضر نشدتن  بسر برد ولی  در زندان  سال  6  حداقل

  وحکمـت   ، پادشـاهی  یوسـف   ، خداوند به با نفس  هتقوا و مبارز  این  در مقابل.نماید  آلوده  نامشروع
  .عطا نمود
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   و قهرمان  داود شجاع
  ستمکار بـا لشـگر انبـوه    جالوت  خود در مقابل  سلاح و بی  پیامبر با لشگر کوچک  تطالو  وقتی
.  اسـت   حتمـی   طالوت  شکست  پنداشتند که خود می در ذهن  کردند، بسیاري  راییآ  او صف  ومسلح
د آم  بیرون  لشگرش و جنگجو و مبارز بود، از صف  اندام  درشت  پهلوانی  که  خودجالوت  که  هنگامی
بـا او    نکردند که  جرعت  طالوت  از سپاهیان  ایستاد و مبارز طلبید،هیچیک  طالوت  سپاه  و درمقابل
  بـاز کسـی   طلبیـد ولـی   می  رزم  خود هم  رعد آساي  با صداي  مرتب  جالوت! کنند تن  به  تن  مبارزه
 ـ  ،داوطلـب  داود جـوان   ناگاه. بود  با او را پیدا نکرده  همبارز  جرعت او از ! شـد   بـا جـالوت    ارزهمب
از تـو بزرگتـر و     کـه   تا دیگري  صبر کن!  تو نوجوانی:  گفت  ، اماطالوت نبرد خواست  اجازه  طالوت
را از   میدان  به  رفتن  اصرار نمود واجازه  کردن  جنگ  داود براي  ولی! او برود  جنگ  ، به تراست قوي
دادنـد و کلاهخـود بـر      دسـتش   به  پوشاندند و نیزه  رتنشب  زره  بدستور طالوت. کرد  کسب  طالوت
افکند   کناري و کلاهخود را در آورد و به  بود، زره  نپوشیده  زره  زمان  تا آن  نهادند، اماداود که  سرش
  .شد  نبرد با جالوت  هو آماد  خودبرداشت  فلاخن  براي  شد و چند عدد سنگ  خم  و سپس

  چگونـه :  افتـاد و گفـت   خنـده   او بـه   با دیدن  جالوت.  قرار گرفت  دشمن  قهرمان  داود در مقابل
را   جنـگ   لبـاس :  ؟ داود گفت بیائی  من  جنگ  به  جنگی لباس  و بدون  خالی  با دست  کردي  جرعت

  ید کـه د  خواهی  اکنون و هم  ام تو آمده  میدان  بخداوند به  و با ایمان  سلاح  با همین  اینک! بتو بخشیدم
و چند بار   گرفت  را هدف  دشمن  و پیشانی  گذاشت در فلاخن  سنگی  سپس! کند می  بخدا چه  ایمان
  گشـته   جمع بازویش  بود و نیروي  شده  فشرده  عضلاتش  که  چرخاند و در حالی دور سرش  را به  آن

  جالوت  پیشانی  بود که  سریعو   قوي  چنان سنگ  داود و پرتاب  فشار دست! نمود  را پرتاب  بود، آن
کرد ومغـز    پرتاب  و قدرت  سرعت  را با همان  دوم  داود سنگ. شد  جاري از آن  و خون  را شکافت
کردند و آنهـا را    حمله  طالوت  سپاه آنگاه! شد  برزمین  نقش  دشمن  قهرمان. نمود  را متلاشی  جالوت
  بـه   نبـوت   رسـید و سـپس    پیـامبري   بعدها داود به. ددادن  بودند،شکست  شده  متحیر و مرعوب  که

  .شد  منتقل  سلیمان پسرش
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  شهید  یحیاي
او را   شـد کـه    پسـري   فرزند،صـاحب   در حسرت  و بعد از عمري  در پیري  زکریا  حضرت
و   تابناك  اي یشه، اند بچگی  سنین  بود، و در همان  ترکیب زیبا و خوش  نوزادي  یحیی. نهاد  نام  یحیی
و   او حکمـت   به  ، خداوند درکودکی قرآن  آیات  طبق.  داشت  العاده  فارق  سرشار و استعدادي هوشی
  .داد  دانش

 ـ  او چنـان !  داشت خاصی  و هواي  و حال  گرفت می  کناره  از مردم  کودکی  از همان  یحیی   هدلباخت
و لاغـر    نحیـف   بـدنش   رفته  رفته  که  ریخت می  اشگ و پرداخت می  عبادت  به  خداوند بود و چندان

  پرشورخود، موعظه  را با بیانات  نمود و آنان می  خدا دعوت  را به  مردم  خردسالی او از همان. گردید
  در مجلسی  هرگاه  که  داشت  معرفت  قیامت  به او آنچنان!  داشت خدا برحذر می  کرد و از نافرمانی می
  . گذاشت می  بیابان  سر به  شد و گاه می  بیهوش  آورد و گاه نمی  شد، تاب می و جهنم  تاز قیام  سخن

  ایـن . بـود   کرده  ازدواج» هیرودیا« بنام  با زنی  بود که  هیرودیس  بنام  شخصی  یحیی  زمان  پادشاه
دختـر شـد و     این  قعاش  کم کم  پادشاه.  گر و دلربا داشت زیبا وفتنه  خود دختري  از شوهر سابق  زن

   یحیی  شد وبگوش  پخش  مردم  در میان  مطلب  این.  با او را گرفت  نامشروع  ارتباط به  تصمیم
و باید ! باشد می  موسی  و شرع  تورات  حکم  برخلاف عمل  این  هشدار داد که  پادشاه  به  یحیی. رسید

  باعـث   مسـئله   بااین  یحیی  مخالفت! ، بپرهیزد است  پادشاه  ممحر  دختر که  با این  وازدواج  از مراوده
در . او گرفتنـد   شـهید کـردن    بـه   گرفتنـدو تصـمیم    دل  را به  یحیی  ه، کین شد تا هیرودیا و دخترش

  شـاه   را گرفتنـد و مـأمورین    یحیی  شهادت  بود، حکم  رااسیر خود کرده  شاه  دختر، دل  که  موقعیتی
  در هنگـام   بـر او هـم    خدا درقـرآن ! مادر و دختر بردند  براي  طشتی  بریدند و در میانرا   سریحیی
  . است  نموده ، سلام شهادتش  در هنگام  و هم  ولادتش

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   و عابده  پاك  مریم
  تربیـت   و تحـت   المقـدس  در معبدبیت  کودکی  ، از همان بخاطر نذر مادرش  بود که  دختري  مریم
  ماننـد سـایر زنـان     شد که  رسید، متوجه  تکلیف  سن  به  مریم  وقتی. شد  بزرگ  زکریا  حضرت
  عبادت  به  شدیدي ، تمایل اوقات  او از همان. را ندارد  زنانه  و سایر آلودگیهاي  ماهانه و عادت  نیست

  مقـامی   بخـدا بـه    بدر اثـر تقـر    مریم. بود  مشغول عبادت  به  در محراب  و همیشه  پروردگار داشت
  بـودو هـم    عابـده   زنی  هم  مریم. رسید می  بهشتی  او غذاي  خدا براي  از طرف واسطه  بدون  رسید که
خـود    را متوجه  و مردان  او زنان  معنوي مقام  نکشید که  طولی.  داشت  متناسب  زیبا و اندامی  صورتی

  .بردند می  نام  ونیکی  پارسائی  از او به  نمود و همه
. گفتنـد  مـی   با او سخن  فرشتگان نمود که  شد و او را عبادت  خدا نزدیک  آنقدر به  مریم  حضرت
و   داشـت   و پاکیزه  خداوند تورا پاك!  مریم  اي«: او گفتند  به بود، فرشتگان  عبادت  درحال  که  روزي
نمـاز    دیگـران   کـه  هنگـامی !  مـریم   اي. داد  برتـري   آنـان   عصر برگزید و برهمـه   زنان  تمام از میان
و در » !نمـا   و رکـوع   او سجده  بیاد آور و براي را در قنوت  و خدایت  گذارند تو نیز نماز بخوان می
ت َوَ َ�رَْ�م(: فرماید او می  از شهوات  و دوري عفت  هدیگر در بار  هآی �  ان' عِمْر َ اْ�نَ ت  ال� ا 'فَرجَْه احَْصَنَ

ت' رُوحِن ْ مِن ِها في'َ�نَفَخْن قَ   زنـی   مریم:  یعنی. ) انِ��' القْ َمِن ْانتَ' وَ ك ِا وَ كُتُبِه' رَ��ه ِات' بَِ�لِم ْا وَ صَد�
  و کتابهاي  او کلمات.  خود در او دمیدیم  از روح  کرد و ما هم حفظ  خود را از حرام  عورت  که  است

  .ودب  کنندگان  نمود و او از قنوت  خدا راتصدیق
خـود    زمـان   زنـان   سروري مقام  ، به و شهوات  از گناه  و دوري  با عبادت  مریم  بود که  چنین  این
  .رسید
  

  !عمیر  بن  مصعب
او بسیار زیبـا  .  عمیر است  بن ، مصعب از هجرت  قبل  در ایام  پیغمبر اسلام  جوان  از اصحاب  یکی
ّ مـورد   در مکـه   مصعب. داشتند می  او را دوست  و جوانمرد بود و پدرو مادرش  ، بلند همت و عفیف
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و   و رفـاه   کمـال  شـرائط   پوشـید و در بهتـرین   لباسها را می  بهترین. بود  مردم  عموم  واحترام  تکریم
و    پیغمبراکـرم   آسـمانی   سـخنان   ه، اوشـیفت  پیغمبر اسلام  اما با بعثت. کرد می  زندگی  آسایش
،  قـرآن   آیـات   مکـرّر و شـنیدن    شد و بر اثـر شـرفیابی    حضرت  ونافذ آن  گفتار روحانی  مجذوب
  .آمد  نائل  مسلمانی  شرف  به و  پذیرفت  را صمیمانه  اسلام آئین

از   ، پیـروي  خودسـر وجنایتکـار مکّـه     پرستان  بت  روز و بین  آن  و خطرناك  مسموم  در محیط
  پیغمبـر ایمـان    بـه   کـه   کسـانی . شـد  مـی   شناخته  جرم بزرگترین  اسلام  آئین  و پذیرفتن  اکرم  رسول
اظهارنداشـتند و    پذیرفتنـد، جرئـت   مـی   فا و صمیمیتص  را در کمال  اسلام  هعالی آوردند و تعالیم می
 ـ. داشتند می  پنهان  خویش  وبستگان  از کسان  حتّی  خود را از دیگران  المقدور ایمان  حتی   همـین ه ب
  ممکـن   را تـا آنجـا کـه     خـویش   دینـی   و فـرائض   نگفت  کسی  خود را به ، مسلمانی مصعب  جهت

  .داد می  بوددرخفا انجام
  خبر را بـه   این.  است  شده او مسلمان  نماز دید و فهمید که  او را در حال  طلحه  بن  عثمان  روزي
  شـدن   از مسلمان  جا صحبت  رسید و همه  دیگران  گوش خبر به  نکشید که  داد و طولی  مادر مصعب
  زنـدانی   خانـه شـدند و او را در   او وارد عمـل   بسـتگان   وبقیـه   مادر مصعب. آمد می  میان به  مصعب

  زنـدانی   در ایام  کرد و بنابر قولی  او مقاومت ولی. و پیغمبر بردارد  از اسلام  نمودند، تا شاید او دست
و   یافـت   نجـات   از زنـدان   بعـد از مـدتی    در هـر حـال  . نمود  را حفظ از قرآن  زیادي  ، آیات شدن

  .شد  حضرت  نزدیک  جزءیاران
  عبد قـیس   بن  و ذکوان  زراره اسعد بن  بنامهاي  خزرج  هو از قبیل  مدینه  دو نفر از محترمین  روزي

  از خود به  نمایندگی  را به  شخصی  حضرت  ،تقاضا کردند که شدن  نزد پیغمبر آمدند و بعد از مسلمان
  .نماید  دعوت  اسلام  آئین  را به  و آنان  آموخته  مردم  را به  بفرستد تا قرآن مدینه
  و اولین. بودند  کرده  نماینده در خواست  مدینه  مثل  و پراختلافی  شهر بزرگ  بار بود که  ولینا  این
  پیشـواي . بفرسـتد   شـهري   خود به  از طرف  نمایندگی  را به خواهد شخصی می  حضرت  که  بار است
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  بـن   خود،مصـعب   رانو یـا   اصـحاب   تمام  و از بین  و جوان  سالخورده  مسلمانان  ههم از میان  اسلام
  .فرستاد  مدینه  به  مهم  مأموریت  آن انجام  خود برگزید و او را براي  نمایندگی  را به  عمیر جوان
  :فرمود  مدینه  به  جوان  مصعب  اعزام  در هنگام  پیغمبر
کـار خـودرا آغـاز کـرد و او بـا        جوانی  و شور و شوق  ایمان  و با نیروي  رفت  مدینه  به  مصعب
  را مسـلمان   زیـادي   هعد  توانست  اسلامی  در سخنرانیها واخلاق  و گفتار آتشین  قران  آیات  تلاوت
معـاذو اسـید     مانند سعد بن  کرد و شخصیتهایی  جمعه  هاقام  در مدینه  که  است شخصی  او اولین. کند
  .شدند  او مسلمان  خضیر بدست  بن

  .آمد  نائل  شهادت  بشرف احد  در جنگ  رسولخدا بود و عاقبت  بدر همراه  جنگدر   مصعب
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  مسعود  بن  عبداللهّ
  عبدالّلـه . و دانشمند گردید قدم  ثابت  از مسلمانان  شد و یکی  مسلمان  بود که  شخصی  او ششمین
  .بود  وحی  ازنویسندگان  و یکی  آموخت را می  نزد پیامبر قرآن

غیـر    تابحال  آمد که  بمیان از این  صحبت  بودند که  شده  جمع  دور هم  از مسلمانان  اي عده  روزي
.  اسـت   را پیـدا نکـرده    مشـرکین   بلند در بـین   باصداي  قرآن  تلاوت  جرعت  ، کسی از پیامبر
تـا از   نـداري   اي تو عشیره: او گفتند  به  انمسلمان! دهد  کار را انجام  کرد تا این آمادگی  اعلام  عبداللهّ
:  گفـت   عبداللّـه . شود  خطر ،از اوحمایت  در صورت  کار را بکند که  این  بگذار کسی. کنند  تو دفاع
  ! خداست  من  و پشتیبان  روم می  من

  ر مقـام آمـد و در کنـا   بودنـد، عبداللّـه    در کنار کعبـه   مشرکین  سران  که  روز در حالی  آن  فرداي
  ِن' ا�ـر�حْم ِه' ا�ـلّ  ِ�سِْـم(! شـد   قـرآن   آیات  تلاوت بلند مشغول  ، با صداي مشرکین  و در مقابل  ابراهیم
  ایـن  ماننـد عبداللّـه    جوانی  ، از اینکه قرآن  آیات  با شنیدن  مشرکین )...  القُْرآن َعَل�م  ن'اَ�ر�حْم  ا�ر�حيم
  و بـدون   همچنـان   آوردنـد و او را کـه   او هجـوم   شدند و بطرف  ، خشمگین پیدا کرده  جرعت  چنین
  انـدام   لاغـر و کوتـاه    جـوانی   کـه   اما عبداللّـه ! خود گرفتند  بود، زیرضربات  تلاوت  ، مشغول ترس

.  بازگشـت   داد ونـزد مسـلمانان    خود را نجات  سپس. خواند  قرآن  و بقدر لازم  برنداشت  بود،دست
،  نـه :  گفـت   عبداللّـه !  ترسیدیم می  ما از همین: دیدند، گفتند مجروح  او را با صورتی  مسلمانان  وقتی

  آنچـه .  اسـت   کافی! نه: گفتند  مسلمانان!  روم می  تلاوت  اگر بخواهید فردا نیز براي!  نیست چیز مهمی
  ! رساندي  آنان  خواستند را بگوش آنها نمی

  سر دشمن  او بود که. آمد و در جنگها در کنار پیامبربود  مدینه  به  سپس.  رفت  حبشه  بعدها او به
  .او داد  را به  بهشت  همژد  پیامبر برد و پیامبر را جدا کرد و براي  ابوجهل  یعنی  اسلام  بزرگ
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  اُسید  بن  عتاب
نین  جنگ  نکشید که  ، طولی مسلمین  بدست  مکهّ  از فتح  پس اکرم  ناچار باید رسول. آمد پیش  ح  

  امور اداري  تنظیم  بود براي  لازم  از طرفی. بروند  جنگ هجبه  شوند و به  خارج  از مکهّ  و سربازانش
  در کمـال   شـود کـه   تعیین  و مدبري  ، فرماندار لایق شده  خارج  مشرکین  از دست  بتازگی شهر که  آن

بوجـود    دشـمنان   اسـت   ممکن  که  هائی نظمی ازبی  کند و بعلاوه  یرسیدگ  مردم  بکارهاي  شایستگی
  .نماید آورند، جلوگیري

  بـراي » اسـید   بن  عتاب« را بنام  اي ساله  و یک  بیست  ، جوان مسلمین  تمام  از بین  اسلام  پیشواي
را   مـردم   جماعـت   امتام  او دستور داد که  و به. صادرکرد  فرمان  وي  برگزید و بنام  بزرگ  مقام  آن
  و امیر اهـل   ؟ تو راحاکم ام برگزیده  مقامی  چه  تو را به  آیا میدانی: او فرمود  به  حضرت.بگیرد  بعهده
تر بـود، او را   شایسته  مقام  این  از تو براي  کسی مسلمین  و اگر بین.  ام کرده  مکه  خدا و ساکنین  حرم
  .نمود اقامه  شهر نماز جماعت  در آن  مکه  بعد از فتح  بود که  کسی  اواولین.  نمودم می  انتخاب

  بـه   زبـان   اي عـده ! ها شد خیلی رنجش  باعث  مقام  این  به  ساله  و یک  بیست  جوان  یک  انتصاب
  هـت ج  همـین   بـه !  باشیم  دارد ما حقیر و پست  دوست   اکرم رسول: گشودند و گفتند  شکایت
  ! است  ، امیر و فرمانروا کرده حرم  و بزرگان  عرب  را بر مشایخ  نورسی جوان
و در   نوشـت   مکـه   اهل به  اي بود رسید، نامه  از مکه  خارج  پیامبر که  گوش  به  سخنان  این  وقتی
موظفنـد از    مردم  ههم  نمود و تأکید کرد که  اسید اشاره بن  عتاب  و کاردانی  لیاقت  به  صراحت  کمال

:  بسیار زیبـا را نوشـت   هجمل  این  در آخر نامه. او را بکار بندند  کنند و دستورهاي  اطاعت اوامر وي
حتَج 'و لا« تَج یح م ّ م کُ رِ سنِّه مخالفَتَه  فی  ٌ منْ صغَ لیَس!ِ ِ بِ ضلَ َ الاْ فَ فْ رُ هو الاَ ْکب ضلَ بل  َ فْ ـر   ِ الاَ ْکب ـو الاَ ه ُ! «

برتربزرگتر   بلکه!  بزرگتر برتر نیست  نیاورد که  ناکار آمد بودنش  او را دلیل سن  کوچکی  کسی:  یعنی
  ! است

  .داد  را انجام  درخشانی بود و خدمات  فرماندار مکه   تا آخر عمر پیغمبر اکرم  عتاب
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  زید  بن  هاسام
  باکشـور نیرومنـد روم    جنگ را براي  خود، مسلمین  آخر زندگی  در روزهاي   پیغمبر اکرم

مراءارتش  افسران  تمام. کرد  بسیج و   عـرب   شـیوخ   هو انصار، هم ـ  مهاجرین  بزرگان ه، کلی ارشد و اُ
 شـد و   باز دید ازلشگر خـارج   براي  روز حضرت  یک. بودند  لشگر عظیم  در این  باشخصیت  رجال
  و سعد بـن   وقاص  ابی  ابوبکر و عمر و سعد بن مهاجر و انصار از قبیل  بزرگان  ههم  کرد که  مشاهده

  و مهـم  العاده  فوق  عظیمی  سپاه  چنین  تردید فرماندهی  بدون. حاضرند  وبقیه  هو قتاد  زید و ابوعبیده
  رسـول . شـود   برگزیده  مهم  مقام  آن براي  اسلام  پیشواي  افسر از طرف  ترین و حتما باید لایق  است
واو را   خـود بسـت    را با دست  فرماندهی  بوداحضار کرد و پرچم  ساله 18  را که  اسامه   اکرم
  . نظیر است بی نظیر بلکه کم  نظامی  از نظر تاریخ  موضوع  و این! برگزید  فرماندهی به

  مهاجرین  نباید فرمانده  جوان این: گفتند و می! ها شد خیلی  اعتراض و  حیرت  باعث  انتصاب  این
  باشد؟  کسوت  دار و پیش سابقه
  چه  این!  مردم  اي: و فرمود شد و بر منبر رفت  ناراحت  رسید، پیامبر خیلی  حضرت  خبر به  وقتی
  دیروز زیـد بـن    که  کنم یاد می  قسم  اید؟ بخداوند بزرگ زده اسامه  فرماندهی  هدر بار  که  است  حرفی
  ! اسامه  بود و امروز پسرش  مناسب)  موته  درجنگ(لشگر   فرماندهی براي  حارثه

  بوده  مورد توجه  ، همواره اسلام در مکتب  جوان  نسل  ارزش  که  شویم می  متوجه  نمونه  سه  از این
و نظـر قـرار دهـد،      را مـورد توجـه    د و آنانکن!  جوان  تاجوان  امروز بفکر افتاده  اگر دنیاي.  است
  .قرار داد را مورد توجه  زد و امور جوانان  دست  کار اساسی  این  ، به اسلام  پیش قرن  چهارده
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  ّ اکبر علی  حضرت
در   کـه   سـیما، برازنـده    رشید،خوش  جوانی.  است  نبوت  خاندان  هاي  چهره  از زیباترین  او یکی
  هکننـد   و زنـده   اسـلام   تاریخ  ، قهرمان   اوفرزند حسین.  است  بوده  ساله 18کربلا، نبرد   هنگام
:  گفـت   معاویـه  روزي  بود کـه   پیامبر  به  و شبیه  و لایق  کاردان  ّ اکبر آنچنان علی.باشد می  دین

او در نبـرد نـا   !  اکبـر اسـت    فرد، علی  ترین شایسته قرار گیرد،  هاشم  در بنی  اگر قرار باشد خلافت
را   و دههـا نفـر از دشـمن     پرداخت  جنگ  نفر به  نمود و با هزاران دفاع  و ولایت  برابر کربلا،از دین

  کـه   ساخت  ، پشته دشمن از کشته  آنچنان:  است  آمده  در تاریخ  کرد که  جنگی  و چنان  انداخت بخاك
  !بلند شد  از دشمن  یونو ش  ضجه  صداي

  ه، حماس ـ خـودش   بـاخون   و او هـم . خـود، او را شـهید نمودنـد     سواران  با خیل  دشمن  عاقبت
  .تر نمود را جاودانه  کربلائیان
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   العباس  ابوالفضل  حضرت
  شـهداي   دربین  که  تأثیرقرار داده  را تحت  دوستدار ولایت  مردم  آنچنان   ابوالفضل  شخصیت
علمدار درخود   عباس  به  خاصی ه،علاق  هم  عراق مردم  حتی. او وجود دارد  به  خاصی  کربلا، ارادت
  .کند می  احساس
کـربلا بـدر برنـد،      هازصحن  سالم  ، جان آورد تا او و برادرانش  نامه  او امان  براي  دشمن  با اینکه

خـود از    زنـدگی   هلحظ ـ  ، ماند و تا آخـرین  داشت در دل  که  از ولایتی  و اطاعت  او با وفاداري  ولی
  ،نگهبانـان  رفـت   فـرات   طـرف   به  آب  آوردن  براي  وقتی  بود که  شجاع  اوآنچنان. نمود  دفاع  امامت
بیـاد    بـود، ولـی    بسیار تشـنه   با اینکه عباس. نمود  از چهارهزار نفر بودند، پراکنده  بیش  را که  فرات
را   وي  بـه   شدن  نزدیک  جرعت  ، دشمن داشت  دربدن  او تا دست!نخورد  فرات  آب  لب  تشنه  حسین
  :کردند،صدازد  را قطع  راستش  ، دست بطور ناجوانمردانه  وقتی. پیداننمود
طعَتمُ ان  و اللهّ ن  احُامی  اءنّی  یمینی  ْ قَ داً عب    ْ دینی اَ

  . دارم برنمی  دینم  از حمایت  دست  من کردید،  را قطع  راستم  بخدا اگر دست
  !باد  حسین فداي  و جانش. ندارد  هراسی  از مرگ  که  گفت خواند و می او رجز می
تا ابـد    و ولایت  دین  او درراه  و یاد و جانفشانی  رساند، امانام  او را بشهادت  دشمن  در هر حال

  .خواهد بود  زنده
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  : و مآخذ  منابع
  » آملی  جوادي  اللهّ  آیۀ»  الهی  وجلال  جمال  آئینهدر   زن

  » مجلسی  علامۀ«بحار الانوار 
  ) شهرانی  اللهّ  نعمت  ترجمه(«  مودودي  ابوالاعلی« حجاب

  » محمودي  عباسعلی»  در اسلام  زن
  » کرمانی  فهیم ' مرتضی»  آوري  وپیام  زن

  » اشتهاردي  محمدي»  ایثار ومقاومت  اسطوره  خدیجه  حضرت
  2  شماره  و پیش 8السلام  و  علیه  شماره  مبلغّان  مجله
  » قمی  عباس  شیخ« 2 البحار ج  سفینۀ
  »2السلام  علیها شماره«نور   راهیان  توشه  ره

  » صرفی  محمدتقی« عالم  السلام  سرور زنان زهراءعلیها  فاطمۀ
نذیر   با ترجمه»  ندوي  وعبدالسلام  سعید انصاري»  و صحابهوسلم   وآله علیه االله عصر پیامبرصلى  نمونه  بانوان

   احمد سلامی
  » عطاردي  عزیزاللّه»  امامت  گوهر خاندان

   اسلام  مکتب  مجله
  »جو  حق  محمدحسین«...و  ،نگاه چشم
   1  آبان 8   شماره  زن  پیام  مجله
  » خلخالی  ربانی«السلام   علیه هاشم  قمربنی  درخشان  چهرة
  » طبرسی»  الاخلاق  مکارم
  » دشتی  حسینی  سیدمصطفی»  ومعاریف  معارف
  » استاد شهید مطهري»  حجاب  مسئلۀ

  .» فلسفی  محمد تقی»  گفتار فلسفی
  .»  دوانی  علی»  جوانان  سیماي
  .»جو  حق  محمد حسین»  بلوغ  هاي ها و زمینه جلوه

  .»  مودودي  ابو الاعلی»  حجاب
  .» جو  حق  محمد حسین«..و  ، نگاه چشم
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  فهرست مطالب

 
  2  ......... ................................................................................................   مقدمه

  3  ................. ................................................................................................  درباره زنان: بخش اول 

  3  ........................................................................................................................   خالفم  و جنس  زن

  6  .........................................................................................................  : ـ محارم1

  7  ..... ................................................................................................  زنا  ـ حرمت2

  9  ......................................................................   خانواده  به  مرد نسبت  ـ سرپرستی3

  10  .................................................................................  :  امور خانه  مسئول  ـ زن4

  12  ................................................................................................  : زن  ابـ حج 5

  15  .......................................................................................   چرانی  و چشم  نگاه 6

  17  ..............................................................................................   وآرایش  زینت 7

  17  ...................................................................  : مردان  خود را به  زن  کردن  ـ شبیه8

  19  ........................................................................................  : با نامحرم  ـ خلوت9

  20  .................................................................................................................................   وازدواج  زن

  20  ......................... ................................................................  :و توالد  ـ زناشوئی1

  21  ......................................................................................  :  و محبت  ـ زناشوئی2

  22  ......................... ................................................................  : و عفت  ـ زناشوئی3

  23  ........................................................................................  : و لباس  ـ زناشوئی4

  27  ......................................................................................  غرب  در فرهنگ  زنان

  36  ..............................................................................................................................  ! غربی  دختران

  37  ...............................................................................................................................  برگزیده  زنان

  38  .......................................................................................   کبري  خدیجه  حضرت

  41  ...........................................................................................  یاور پیغمبر  خدیجه
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  42  ..... ................................................................................................   خدیجه  مقام

  44  ...................................................................................................................  زهراء  فاطمه  حضرت

  44  ...........................................................................................................  :  ولادت

  46  .....................................................................................   اخلاق  و مکارم  عبادت

  49  ...............................................................................................................  :  علم

  50  ....................................................................................   معصومین  از زبان  فاطمه

  51  .......................................................................................   فاطمه  مناقبو  فضائل

  53  ...................................................................   زهراء  فاطمه  هاي و کنیه  القاب

  54  .....................................................................................................   و باتقوا در تاریخ  پاکدامن  زنان

  55  .......................................................................................   آرایشگرِ دختر فرعون

  56  ...............................................................................................................   صفیه

  57  ................................................................................................مادر عمار  سمیه

سیبه   58  ...............................................................................................................   نُ

  59  ............................................................................................................. ّ ایمن ام

  59  ......................................................................................................   کبري  زینب

  60  ............................................................................................................  : عبادت

  60  ................................................................................................................  :صبر

  61  .................................................................................................  : وعفت  حجاب

  61  ..... ................................................................................................  : ودانش  علم

  62  ............................................................................................................  : رحلت

  63  .......................................................................................................   نفیسه  سیده

  64  .................................................................................................   فاطمه معصومه

  66  ..............................................................................................   شطیطه نیشابوري

  68  .......................................................................................................   درتاریخ  ومنحرف  خائن  زنان

  68  ............................................فاسد  زن  دستور یک  به   یحیی  حضرت  تشهاد

  69  .............................................................................   مادر معاویه! هند جگر خوار
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  70  .....................................................................................  ! مادر عمرو عاص  نابغه

  71  .......................... ................................................................   ابولهب  زن  ّ جمیل ام

  71  .......................... ................................................................  !مادر زیاد خونخوار

  71  ......................................................................................  !نخوارخو  مادر حجاج

  72  .............................................................................................   دختر اشعث  جعده

  72  ....................................................................................   نهم  همسر امام  الفضل  ام

  73  ......... ................................................................   درقرآن  جوانان زن زنان و

  75  .................................................................................................................................   نمونه  دو زن

  75  ...........................................................................................................................  خیانتکار  دو زن

  77  .............................................................................................................................   در روایات  زن

  82  ................................................................................................................................   وقیامت  زنان

  86  ......... ................................................................  درباره جوانان: بخش دوم 

  86  ............................................................................................................................... وبلوغ  جوانان

  91  .................. ................................................................................................ جنسی  تحریک  عوامل

  92  ............................................................................................................................   جوانی  شناخت

  94  ....................................................................................................   جوانی  ایام  و زیبائی  اما طراوت

  99  ..............................................................................................................................  وتقلید  جوانان

  102  .........................................................................................................................  و اعتیاد  جوانان

  103  ........................................................................................................................مواد مخدر  انواع

  104  ......................................................................................................  :مواد مخدر  اعتیاد به  مراحل

  105  ........ ................................................................................................  :اعتیاد  و ضایعات  ارضعو

  107  .......................................................................................................................   و ازدواج  جوانان

  110  ........................................................................................................................   و مذهب  جوانان

  113  ..........................................................................................................................  : و علم  جوانان
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  115  .................. ................................................................  ! گرفت  عبرت  از گذشته  که  جوانی  داستان

  117  .......................................................................................................  از فرصتها  و استفاده  جوانان

  120  .......................................................................................................................  و والدین  انانجو

  124  ........ ................................................................................................   بیگانه  و فرهنگهاي  جوانان

  125  .....................................................................................................................  ! دروغین  قهرمانان

  126  ........................................................................................................................  ! قعیوا  قهرمانان

  128  .............................................................................................  ! بر دیگران  مسلمان  جوانان  برتري

  129  .............................................................................................................................  نمونه  جوانان

  129  ......................................................................................  ! زیبا و صدیق  یوسف

  131  ......................................................................................   و قهرمان  داود شجاع

  133  ...................................................................................................  شهید  یحیاي

  134  ...........................................................................................   و عابده  پاك  مریم

  134  .............................................................................................  !عمیر  بن  مصعب

  137  ...........................................................................................  مسعود  بن  عبداللّه

سید  بن  عتاب   138  ................................................................................................  اُ

  139  ..................................................................................................  زید  اسامه بن

  140  ...........................................................................................  ّ اکبر علی  حضرت

  141  .................................................................................   العباس  ابوالفضل  حضرت

  142  ............................................................................................................................  و مآخذ  منابع

  143  ........................................................................................  فهرست مطالب
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